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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه مؤلف

 ياري از او و ،ستاييم مي او را .ناا قق  ليق خداي متعال است حقا كه حمد و
هر كس را خدا  .بريم مي اعمال نادرست به او پااه هاي نفس و از بدي و ،جوييم مي

 ،تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ض�لت اقتد نمي هيچكس ،هدايت قرمايد
اياكه هيچ معبودي جز خدا وجود  دهم: مي گواهي .راهاماي براي او نيست هادي و

باده و  كه حضرت محمددهم  مي شريك ندارد. وگواهي و ،نه استندارد، او يگا

ٰ ﴿ .قرستاده خدا است هٓآَ ُّ ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ َُّ�مُ  َّقُوا ِيٱ َٓ ٖ ٓ�ٰ  سٖ َّفۡ  مِّن خٓلٓقُٓ�م َّ  وخٓٓلقٓٓ  حِدٓة
َّ  جٓهٓازٓوۡ  هٓامِنۡ  َٓ ٓ  �كٓثِ�ٗ  جَِٓاٗ�  هُمٓامِنۡ  وٓ ۚ وٓ�سِٓا ْ ٱوٓ  ءٗ ٓ ٱ َّقُوا ِ ٱ َّ ٓ  يَّ  ٱوٓ  ۦبهِِ  ءٓلوُنٓ �سٓٓا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ ٓ ٱ ِنِّ  حٓامٓ َّ 

اي مردمان از پروردگارتان بترسيد، پروردگاري كه شما « .]1[الاساء:  ﴾١ آَ�يِبٗ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  ٓ�نٓ 
همسرش را از نوع او آقريد، واز آن دو مردان وزنان قراواني ماتشر  و را از يك انسان بياقريد

اياكه پيوند  دهيد، وبترسيد از يد كه همديگر را بدو سوگاد مياز خدائي بترس ساخت، و

ٰ ﴿ .»را گسيخته داريد، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است خويشاوندي هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ 
 ْ ْ ٱ ءٓامٓنُوا قُوا ٓ ٱ َّ َّ  ْ عۡ  لُٓ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧ اسٓدِيدٗ  ٗ� قٓوۡ  وٓقُولوُا

ٓ
 وٓمٓن نوَُُٓ�مۡۗ ذُ  لُٓ�مۡ  فرِۡ وٓٓ�غۡ  لُٓ�مۡ ٓ�ٰ أ

ٓ ٱ يطُِعِ  سَُٓوٓ�ُ  َّ  .]71-70[الأحزاب:  ﴾٧ عٓظِيمًا زًافوٓۡ  فآزٓ  ٓ�قٓدۡ  ۥوٓ
نتيجه خداوند اعمالتان را  در .راست بگوئيد وسخن حق و ،خدا بترسيد اي مؤماان از«
عاً به قط ،پيغمبرش قرمانبرداري كاد هركه از خدا و ،بخشايد وگااهان شما را مي كاد، مي اص�ح

  .»يابد مي كاميابي بزرگي دست پيروزي و

روش حضرت  ،بهترين راه و ،ين سخن كتاب خدا استرت حقا كه صحيح :بعد اما
 و ،آوري در دين بدعت استهر نو و ،آوري در دين استبدترين امور نو ،است محمد
 .هر گمراهي پايانش دوزخ است و ،بد عت ماتهي به گمراهي استهر
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از بيان اعتقاد و اي  خ�صه اين كتاب شرح موجز و :گويم مي كوتاه پس ازين جم�ت
امام ابوحايفه نعمان  ،مذهب ققهاء امت كه مبتاي بر ،جماعت است باورهاي اهل سات و

ابو عبداالله  و ،امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري )شاگردانش(و  ،بن نابت كوقي
 ،را به نگارش در آورده است طحاوي آن عفركه امام ابو ج ،محمد بن حسن شيباني است
چرا چاين  ،كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ،خداوند او را رحمت كاد

ي اعتقادي ائمه ها كه باور ،ين كساني استرت ين و قويرت در حاليكه او از پايدار ،نباشد
در  و ،ر بودهاستوا زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ و .مذكور را نقل كرده است

ترين كسي است كه باورهاي  پس او بزرگ .مذهب حافي جايگاه خاصي داشته است
محدنين مونق و  چرا كه او در نزد ققها و ،امامان را بيان نموده است اعتقادي اين گروه از
 و اند، اكثريت امت اس�مي متاي را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده .مورد اعتماد است

برخي  و ،كه بعضي مواقق سات است اند، آن نوشته تعليقات بسياري بر روح وش باابراين
اين متن كه  شروح بر ترين . از بزرگاند را درپيش گرقته )اهل ك�م(روش متكليمن  راه و

نوشته  /كه امام ابن ابي العز اذرعي حافي ستشرحي ا ،قوايد بسياري به ارمغان آورده
 :امام طحاوي خرده گرقته است ه برسه مسأل اين شرح در است. او در

آغازي  خداوند قديم است و« .»ءقديم بلا ابتدا« :قول طحاوي كه گفته است -1

به آنچه  نبايد خداوند جز و ،هاي اهل ك�م است نوآوري اين نوع سخن گفتن از. »ندارد
 .نام برده شود ،او را به آن ناميده پيامبرش يا و. او خودرا ناميده

 .»ر�ن والانضىء والادواتوالأ ن  الدود والغىيىت عاىل« :گفته استاياكه  -2 
شرع اياگونه الفاظ  در .»آلت است ابزار اعضاء و حدود و غايات و اركان و برتر از خداوند«

است كه در اين  بهتر و ،بلكه اين نيز از شيوه اهل ك�م است ،نشده انبات وارد در نفي و
  .رعي مقيد باشيمعبارات ش باره به الفاظ و

ايمان عبارتست از « .»قاار بىلساىن وعددي  بىلنىنإيمىن ان الإ« :اياكه گفته است -3

 و ،كاد اعمال صالحه اط�ق نمي بدياسان او اسم ايمان را بر .»تصديق به دل اقرار به زبان و
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ا امام ر خداوند هردو .اين نظريه برخ�ف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اس�مي است
كه آنان در خدمت  ،ساير ائمه دياي را رحمت كاد و )العز امام ابن ابي امام طحاوي و(

من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را  اند. جماعت بوده عقيده اهل سات و سات و
 عموم مردم نيز ،اياكه مااسب حال مبتديان از طالبان علم باشد بطورخ�صه شرح دهم تا

  .ماد شوند از آن بهره
را  آن و ،كه اين كتاب را براي مسلمانان سودماد قرار دهد ،خواهم ز خداوند ميا

كه او ما  ،جويم مي از وراي مقصدم خداي را ،موجب ساگياي ميزان حساات من قرار دهد
نيك وكيلي است. آخرين دعاي ما اين است كه حمد و ستايش قق   را كاقي است و

  شايسته خدا پروردگار جهانيان است.
 / محمد بن عبدالرحمن الخميسد 



 
 

 قسمت اول

اين ذكر بيان عقيده اهل  :قرموده است /ابو جعفر وراق طحاوي مصري ،امام حجت
ابي يوسف  و ،ابي حايفه نعمان بن نابت كوقي :مذهب ققهاي امت جماعت بر سات و

 ه آنانيي كها باور ،ابو عبداالله محمد بن حسن شيباني  است و ،يعقوب بن ابراهيم انصاري
ماقاد  تسليم و بر اساس آن در پيشگاه پروردگارجهانيان و اند، درباره اصول دين دانسته

  .اند بوده
خدا يگانه  :گوئيم مي درحاليكه معتـقد به توقيق الهي هستيم ،رباره توحيد خداوندد -1

  .شريك ندارد است و
  :يلغت شناس

 .كسي است كه درچيزي سهيم باشد »شريك«
 :شرح
و  ،صفات و در اسماء و ،و در اقعال ،او در ذات ،هرچيزي يگانه است اوند درـ خد1

پس  .در هيچ چيزي از اين امورداراي شريك نيست .در استحقاق عبوديت يگانه است

ٓ� ﴿ :امرش شريك ندارد خلق و خداوند در
ٓ
 ٱوٓ  قُ لۡ �ٓۡ ٱ ٓ�ُ  �

ٓ
آگاه باشيد « .]54[الأعراف:  ﴾رُ مۡ ۡ�

ِ ٱ ٓ�ۡ�ُ  لقٍِ ٓ�ٰ  مِنۡ  هٓلۡ ﴿ .»دهد تاها او قرمان مي د وآقريا مي كه تاها او ٓ ٱ مِّنٓ  زقُُُ�ميرٓۡ  َّ  ءِ لسّمٓا
 ٱوٓ 

ٓ
زمين روزي  آسمان و كه شما را از ،وجود دارداي  االله آقريااده آيا جز« .]3[قاطر:  ﴾ضِ �ۡ�

 امور از اشكال مختلف تصرف ساير زندگي و ضرر، ومرگ و خداوند در نفع و .»برساند
 .در نظام عالم هستي شريك ندارد تدبر و

 ،قق  اوست كه سزاوار بادگي است و ،صفات شريك ندارد همچاين در اسماء و
 و ،انواع مختلف شرك خ�ص كاد مگر آنكه خود را از ،شود توحيد باده كامل نمي

در پس باده ميبايد خدا را  .متقاب�ً انواع توحيد را كه بر او واجب است بانجام برساند
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خدا را در  ،هيچ مخلوقي را با صفات خالق توصيف نكاد و ،صفات يگانه بداند اسماء و

 تعِٓ�ُ �سٓۡ  يياّكٓ  بُدُ َٓعۡ  ِيِاّكٓ ﴿ .هيچ عبادتي را براي غير او انجام ندهد و ،عبادت يگانه بداند
 .»جوئيم مي تاها از تو ياري و پرستيم مي تاها ترا« .]5: الفاتحة[ ﴾٥

ها را جز  انسان من پريها و«. ]56[الذاريات:  ﴾٥ بُدُونِ ِ�عٓۡ  ِِّ�  �سٓ ۡ�ِ ٱوٓ  نّ �ِۡ ٱ تُ لٓقۡ خٓ  وٓمٓا﴿
 .»ام ياقريدهبراي پرستش خود ن

 .) هيچ چيزمثل او نيست2(
 .سازد نمي ) هيچ چيزاو را نا توان3(
  .) هيچ معبودي غير او وجود ندارد4(

 :لغت شناسي

كه بر  ،يعاي او را عاجز ساخت ،ز او را نا توان ساختآن چي :اعجزه الشيء »يعجزه«

 .آن قادر نيست

 وخداي هر كس همان است كه او را پرستش ،پس اله يعاي معبود .معبود :»اِله«

 كاد. مي
 :شرح

 :بايد اعتقاد داشته باشي به اياكه مي كه ،اين از اصول توحيد است »ولا شي مثله«) 2(

ۖ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ ليٓۡ ﴿  .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�ٓ ٱ لسّمِيعُ ٱ هُوٓ وٓ  ءٞ
  .»است شاوا و بياا او و ،هيچ چيزي هماناد خدا نيست«

نه در  ،هيچكس نيز با او مشابه نيست و ،پس او شبيه هيچكدام از مخلوقاتش نيست
 .حقوق نه در نه در صفات و ذات و

ٓ ﴿ :استچيزي كه بخواهد توانا  يعاي خداوند به هر »ولا شي يعجزه«) 3( مٓا َّ مۡ  ِِ
ٓ
  ٓۥرُهُ أ

 ٓ ادٓ  ِذِٓا َٓ
ٓ
ن ا ًٔ شٓۡ�  أ

ٓ
قُولٓ  أ هرگاه خدا چيزي را بخواهد كه « .]82» [يس ﴾٨ ٓ�يٓكُونُ  ُ�ن ۥٓ�ُ  ُٓ

 .»شود مي آن هم گويد موجود شو و خطاب بدان مي ،بشود
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ُ ٱ ٓ�نٓ  وٓمٓا﴿ :سازد نمي وهيچ چيز خدا را عاجز ،هيچ چيز براي خدا دشوار نيست َّ 
ٰ لسّٓ�ٰ ٱ ِ�  ءٖ ٓ�ۡ  مِن ۥجِزٓهُ ِ�عُۡ   ٱ ِ�  وٓٓ�  تِ ٓ�

ٓ
هيچ « .]44[قاطر:  ﴾�قدِٓيرٗ  اعٓليِمٗ  ٓ�نٓ  ۥِنِهُّ  ضِ� �ۡ�

 چرا كه او بسيار ،ناتوان نخواهد كرد خدا را در مانده و ،چه در زمين ها و چيز چه در آسمان
 .»ماد است قدرت قرزانه و

 و ،شود مي انجام ،هرچه بخواهد ،برتر است اك واين نشانه قدرت وكمال اوست كه پ
 .كمال ربوبيت خداوند دارد اين دللت بر و ،شود نمي هرچه نخواهد انجام

كه همه پيامبران مردم را به آن دعوت  ،اين همان كلمه توحيد است »له غيرهإ ولا«) 4(

مّةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نٓآ�عٓثۡ  وٓلقٓٓدۡ ﴿ اند: كرده
ُ
نِ  سَُّوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ تٓنبُِوا َّ  .]36[الاحل:  ﴾غُوتٓ ل

از  كه خدارا عبادت كايد، و :تا به مردم بگوياد ،پيامبري را مبعوث گردانيديم ،امتي درميان هر«
  .»دوري نماياد طاغوت اجتااب و

زيرا كه خداوند خالق  ،مفهوم آن اين است كه هيچكس جزخدا سزاوار عبادت نيست
 و ،پس او است كه به تاهايي سزاوار عبادت است ،است مدبر او مالك و ت وورازق اس

 و ،هيچكس جز او ليق عبادت نيست و ،ها بايد به پيشگاهش تقديم گردد همه عبادت
 .باطل است ،او پرستش شود هر چيزي كه غير

﴿ ٰ نّ  لكِٓ ٓ�
ٓ
ٓ ٱ بَِ نّ  قّ �ٓۡ ٱ هُوٓ  َّ

ٓ
اين بدان « .]62[الحج:  ﴾طِلُ ٓ�ٰ لۡ ٱ وٓ هُ  ۦدُونهِِ  مِن عُونٓ يدٓۡ  مٓا وٓأ
  .»همانا باطل است ،پرستيد مي هرچه غير او و ،سبب است، كه خدا حق است

 :خلإصه
عبادت  قق  او سزاوار پرستش و ،صفاتش يگانه است در اسماء و ذات و خداوند در

و را هيچ چيز ا ،هر كاري توانا است او بر و ،شبيه او نيست هيچكس در هيچ چيز ،است
همچاانكه هيچكس به جز خداي پاك  ،دشوار نيست او هيچ چيزي بر و ،كاد نمي ناتوان
  .ليق عبادت نيست ،برتر و

  :خود آزمائي
 ؟معاي وحدانيت خداوند متعال چيست )1(
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  .انواع توحيد سه گانه را نام ببريد )2(
  .انواع شرك سه گانه را نام ببريد )3(
  .ذكر كايد اند آن دعوت كرده را كه همه پيامبران مردم را بهاي  كلمه )4(

 قسمت دوم

  .پايان ندارد دايم است و ،ندارد آغاز خداوند قديم است و )5(
  .شود نمي قرسوده ،قاانمي پذيرد )6(
 واراده قرمايد. آمگر آنچه  ،اقتد نمي جهان هيچ اتفاقي در )7(

 :لغت شناسي

 كسي كه برديگران مقدم باشد.  »القديم«

 از شود و نمي كه نابود ،مقصود آن است و ،معاي دارند قااء وبيد يك »لايفني ولايبيد«

 .رود نمي بين
  شرح:

او سبقت  هيچ چيز بر ،مقصود آن است ،از اسماء خداي متعال نيست »القديم«  )5(

 هُوٓ ﴿: اين است معاي قول خداوند و .پايان است بي باقي و دائم و نگرقته هم چاانكه او
 ٱ

ٓ
  .»او است او ل وآخر« .]3: [الحديد ﴾خِرُ �ٱوٓ  وّلُ ۡ�

او هيچ  از آخر كسي است كه بعد و ،پس اول كسي است كه قبل ازاو هيچ نيست
  .قرموده است آن را به همين مفهوم تفسير خدا نيست پيامبر

 ٢ فآنٖ  هٓاعٓليٓۡ  مٓنۡ  ُ�ّ ﴿: چاانچه خداوند متعال قرموده است »يبيد ينفي ولا لا«) 6(
َّكِٓ  هُ وجٓۡ  ٓ�ٰ وٓٓ�بۡ   همه كساني كه بر و همه چيز« .]27-26[الرحمن:  ﴾٢ رٓامِ كۡ ۡ�ِ ٱوٓ  لِ ٓ�ٰ �ٓۡ ٱ ذُو َٓ

 ماند و مي ارجماد تو عظمت و با تاها پروردگار و ،گردند دستخوش قاا مي ،روي زمين هستاد

 ودناب ذات او قاني و همه چيز جز« .]88[القصص:  ﴾هٓهُ وجٓۡ  ِِّ�  هٓالكٌِ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ ﴿ .»بس
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آنان  ،پذيرد نمي قاا ولي خداوند باقي است و ،سازد مي خداوند مخلوقش را قاا .»شود مي
بعد از همه او پايدار  است و بلكه او آخر .ماند مي پايدار باقي خود و ،دارد را از ميان برمي

 .جاودان است و

 :ستاو قرموده ا ،خداوند برهر چه بخواهد توانا است »مايريد لاإيكون  ولا«) 7(

ٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ ﴿ فۡ  َّ  .»دهد ولي خداوند هرچه بخواهد انجام مي« .]253: ة[البقر ﴾يرُِ�دُ  مٓا عٓلُ ُٓ

 غم مخالفت همه مخلوقاتش آن را پديد بر ،پس چون خداوند چيزي را اراده قرمايد
اين همان اراده  را ندارند همه خلق توان آنجام آن ،چون كاري را نخواهد و ،آورد مي

شري كه در عالم  پس هر خير و ،قدري است كه تخلف از آن ممكن نيست وكوني 
پس  ،شود نمي مغلوب اراده او هرگز و ،است اراده او دهد به خواست و هستي رخ مي

دلئل در اين باره جداً بسيار  شود و نمي هر چه نخواهد و ،شود مي چه خدا بخواهدهر
  .است
  .درك او ناتوان است دانش بشري از قهم و و ،انديشه بشري به او راه ندارد )8(
  .) او شبيه مردم نيست9(
 گردد. نمي عارض او قيوم است كه خواب بر ،ميرد نمي ) او زنده حقيقي است كه10(

  :لغت شناسي

  .رسد نمي خيال به او هم و يعاي و »وهاملا تبلغه الأ«

 .يعاي خلق »الانام«

همه چيز را  و ،همه چيز سرپرستي دارد بر و ،كسي كه همواره پا برجا است »القيوم«

 كاد. مي نگهداري حفظ و
  :شرح
چاانكه خداوند متعال قرموده  ,علم خداوند احاطه ندارد كدام از خلق خدا بر ) هيچ8(
 :است
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عۡ ﴿  يۡ  ٓ�ۡ�ٓ  مٓا لٓمُ ُٓ
ٓ
 .]110[طه:  ﴾١ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونٓ  وٓٓ�  فٓهُمۡ خٓلۡ  وٓمٓا دِيهِمۡ �

 ولي آنان از اند، گذاشته سر آنچه را كه پشت و ،داند آنچه را كه در پيش دارند يخدا م«
 .»آقريدگار آگاهي ندارند

 و ،تواناد خداوند متعال را درك كااد ها نمي انديشه تصورات و پس اوهام وخيالت و
 .آگاهي ندارد و هيچكدام از خلق خدا به حقيقت ذات خدا آشاائي

 كدام از خلق خود در ذات و در اسماء و در متعال مشابه هيچ ) هم چاانكه خداوند9(
  .هيچكس نيز هماناد خداي متعال نيست ،در اقعال نيست صفات و
گردد چاانكه خداي متعال  نمي ومرگ براوعارض ،زنده است ،) خداي پاك وبرتر10(

ۡ ﴿: قرموده است َّ ِيٱ ٓ�ِّ لۡ ٱ ٓ�ٓ  وَٓوٓٓ مُوتُ  ٓ�  َّ  .]58[الفرقان:  ﴾ُٓ
 .»او راه ندارد توكل كن برخداي حي كه مرگ بر«

َّكِٓ  هُ وجٓۡ  ٓ�ٰ وٓ�بٓۡ  ٢ فآنٖ  هٓاعٓليٓۡ  مٓنۡ  ُ�ّ ﴿ . ]27-26[الرحمن:  ﴾٢ رٓامِ كۡ ۡ�ِ ٱوٓ  لِ ٓ�ٰ �ٓۡ ٱ ذُو َٓ
 تاها پروردگار با و ،گردند مي دستخوش قاا ،روي زمين هستاد همه چيز و همه كساني كه بر«

  .»بس ماند و مي ارجماد تو عظمت و

 همه چيز جز ذات او قاني و نابود«. ]88[القصص:  ﴾ۥهٓهُ وجٓۡ  ِِّ�  هٓالكٌِ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ ﴿

 كه خواب آلودگي و ،او قيوم است ،شود او دچار مرگ نمي ،خداوند زنده است. »شود مي
كه بل ،گرديد مي نظام عالم هستي مختل ،بود مي گردد اگر غير اين نمي او عارض خواب بر

  .ملك خود حاكميت دارد بر و ،خداوند پا برجا و قيم بر امور است
 و اند، تشبيه كرده كه خداوند را به خلق او ،همه اياها پاسخي است به قرقه مشبهه

 بدياسان دچار كفر شدند. 
او رازق است كه بدون مشكل  ،كه نيازماد كسي نيست ،) خداوند آقريدگار است11(
 .بخشد مي روزي
او زنده كااده بعد از مرگ  ،از هيچكس بيم ندارد و ،مرگ در اختيار خدا است) 12(

  .رساند مي اين كار را بدون مشقت به انجام است و
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 :لغت شناسي

  .تكلف ساگياي و بدون سختي و »مؤنة بلا«

 .قشار بدون رنج و »مشقة بلا«

 :شرح
هم براي آن  و ،داشته است كه به آنها نياز ،) خداوند خلق را از آنرو پديد نياورده12(

آنان كمك بگيرد بلكه خلق را براي عبادت خود آقريده  بوجود نياورده كه بخواهد از
 :است

انسان را  نياقريدم پريان و« .]56[الذاريات:  ﴾٥ بُدُونِ ِ�عٓۡ  ِِّ�  �سٓ ۡ�ِ ٱوٓ  نّ �ِۡ ٱ تُ خٓلٓقۡ  وٓمٓا﴿

پرنده و  جن و ودرا اعم از انس وخدا است كه تمام خلق خ. »عبادت براي پرستش و مگر
 كاقر در روزي بخشيدن قرقي بين مؤمن و و ،دهد وحوش و ديگران را روزي مي

سازد  مي برآورده ،بدون آنكه از ملك او كم شود ،خواسته هركس را و .گذارد نمي
  .اختيار او است زمين در ها و هاي آسمان كليدهاي گاج

 .وترس نيز از كسي ندارد ،قرموده ) خداوند مرگ را برخلق خود مقرر12(

ُ ٱ﴿ َّ  َّ تٓوٓ  ٱ ُٓ
ٓ
 .]42[الزمر:  ﴾َهِٓامٓوۡ  حِ�ٓ  نفُسٓ ۡ�

 .»گيرد ها برمي هاگام خواب انسان در و ،ها ن خداوند ارواح را به هاگام مرگ انسا«

  .]41[الرعد:  ﴾وٓهُوٓ  ۚۦ مِهِ ِ�ُكۡ  مُعٓقّبِٓ  ٓ� ﴿
 .»از اجراي قرمانش جلوگيري كاد دهد و رد قراررا مورد هيگ تواند قرمان او نمي كسي«

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿   .]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وٓهُمۡ  عٓلُ ُٓ
ولي ديگران مورد  ،گيرد نمي مورد باز خواست قرار كاد، مي ي كهها برابر كار خداوند در«
 .»گيرند مي پرسش قرار خواست وباز

ِينٓ ٱ زٓٓ�مٓ ﴿ كاد: مي خداست كه مردگان را زنده ْ ٓ�فٓرُوٓ  َّ ن ا
ٓ
بۡ  لّن أ ُُ ْۚ ّ�ِ  بٓٓ�ٰ  قلُۡ  عٓثُوا َٓ  وٓ

ّ ٓ�بُۡ  ُُ نّ  ُُمّ  عٓ ُُ ٰ  تُمۚۡ عٓمِلۡ  بمِٓا ٓ�نُبّٓ ِ ٱ ٓ�ٓ  لكِٓ وٓٓ� پادارند كه  مي كاقران« .]7[التغابن:  ﴾٧ �سِٓ�ٞ  َّ
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 ،پادارند به پروردگارم سوگاد يم چاين نيست كه برانگيخته نخواهاد گرديد بگو هرگز زنده و
اين  و ،خبرتان خواهاد كرد با ،كرديد مي ي كهها پس از آن چيز و ،برانگيخته خواهيد شد زنده و

 .»آسان است كار براي خدا ساده و

﴿ ٓ َّنٓا �ۡ  ّ�  �ٖ ِ�ٓوۡ  َاّسِ ٱ جٓامِعُ  ِنِكّٓ  َٓ   .]9عمران:  [آل ﴾�يِهِ  بٓ َٓ
  .»روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد پروردگارا تو مردمان را در«

 ،او دشوار نيست اين كار بر و كاد، مي پس خداوند متعال مردم را پس از مرگ زنده
 گياهان را بوسيله آب در آن و كاد، مي خدائي كه زمين مرده را با آب باران زنده

ۡ ٱ رجُِ ُ�ۡ  لكِٓ كٓٓ�ٰ ﴿ زنده گرداند روياند قادر است كه مردگان را نيز مي  لعٓٓلُّ�مۡ  ٓ�ٰ مٓوۡ ل
كّرُونٓ  َٓ پاد  تا شما متذكر شويد و ،آوريم مي ن مردگان را بيرونبدياسا« .]57[الأعراف:  ﴾َٓ
  .»گيريد

قادر است كه دوباره به آنان پس از  ،پس خداوندي كه آنان را اولين بار پديد آورده
از آنچه مشركان او را  براستي خدا ،خدا آسان است اين بر مرگ حيات مجدد بخشد و

 .برتر است پاك و كااد مي وصف
  :خلإصه

 ،دهد او هر كاري بخواهد انجام مي ،ميرد نمي او زنده است كه ،خداوند اول وآخراست
 ،شود نمي او چيره خواب آلودگي بر و خواب ،رسي ندارد هيچكس برعلم خدا دست

 خواست قرارم مورد بازولي مرد ،گيرد مين چه انجام دهد مورد بازخواست قرارهر
  .گيرند مي

  :خودآزمائي

 ؟از اسماء خداي متعال است »القديم«آيا  )1(

  ؟شود، چيست مي مفهوم اياكه هرچه خدا بخواهد انجام )2(
  ؟آيا كسي در اراده وخواست خدا شريك است )3(

 قسمت سوم 
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و  ،صفاتش قديم وازلي بوده است ،) خداوند پيش از آنكه خلق را پديد آورد13(
 ره صفات او ابدي است. هموا
او  بر ،باري پديد آوردن جهان اسم خالق و ) اياگونه نيست كه پس از آقرياش و14(

 اط�ق شده باشد. 
 :لغت شناسي

 .قديم بودن آغازي ندارد يعاي كسي كه در »ازلياّ «

  .ماند مي نهايت پايدار باقي بي كسي كه »ابديا«

 .ال قبلي پديد آورده استمث كسي كه خلق را بدون نمونه و »الباري«

 :شرح
 ،قبل از آقرياش خلق براي او نابت بوده است ازل و ) همه صفات خداي متعال از13(

محال است كه  و ،آيد مي عدم آن نقص بشمار و ،است همه اين صفات نشانه كمال او
 بر ها از آقرنيش پديده خداوند پس از نقص به كمال توصيف گردد، هيچ صفتي بعد

بوده  آقرياش جهان نابت بلكه همه صفات او تعالي قبل از ،اضاقه نشده استخداوند 
  .است

  صفات او چاين خداوند وهم ،آغازي ندارد صفات خداوند ازلي است و نكههمچاا
رسد بلكه همواره خداوند متعال موصوف به اين  نمي اين صفات به پايان ابدي است و

 صفات باقي خواهد بود. 
قبل از خلق با اين عاوان مسمي  و ،خالق بوده ها آقرياش پديده از ) خداوند قبل14(

 .پيدايش عملي خلق باشد معاي خالق اين نيست كه متوقف بر و ،بوده است
بلكه او قبل  ،چاين خداوند اسم باري را پس از پيدايش جهان برخود ناهاده استهم

هماناد ذاتش قديم صفات او  از جهان هستي بوجود آورنده بوده است، پس اسماء و
 .است

  :نابت شده است در حديث شريف نبوي
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 ) سال قبل از پيدايش آنها مقدر50000خلق را ( خداوند مقادير نظام آقرياش و«
  .P0F1P»قرموده است

هم  ،واورا كسي تربيت نكرده است ،ربوبيت نابت است ) براي خداوند معاي15(
 .نياقريده است معاي خلق براي او نابت است وكسي او را چاانكه
اين اسم قبل از زنده كردن وحيات  ،) هم چاانكه خداوند زنده كااده مردگان است16(

چاانكه اسم خالق قبل از پيدايش برايش  ،بخشيدن به موجودات زنده براي او نابت بوده
 .نابت بوده است

ي هركار ،وهمه چيزي به ايشان نياز ماد است ،ر چيزي توانا است-) خداوند بره17(
 .وخداوند به چيزي نياز ندارد ،براي خداوند آسان است

ۖ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ ليٓۡ ﴿  و ،نيست هماناد او هيچ چيز« .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�ٓ ٱ لسّمِيعُ ٱ وٓهُوٓ  ءٞ
 .»او شاوا و بيااست
 :لغت شناسي

 .تصرف و تدبير ،قرمانروائي »ربوبيت«

 .مخلوق »مربوب«

 .آسان »يسير«

 :شرح
آنكه كسي  حتي قبل از ،پروردگار جهانيان است ،اوند به تمام معاني ربوبيت) خد15(

چاين قبل از آنكه كسي را بوجود آورد او خالق است پس بياقرياد هم از مخلقوقاتش را
 .باشد مي آخر براي او نابت مفاهيم آن در اول و اسماء و
زيرا كه قبل از  ،بخشد مي باره حياتدو اند، ) خداوند مردگان را كه قب�ً زند بوده16(

چاانكه هم .توانا استشان  حيات و زنده كردن بر ،حيات بخشيدن به موجودات مرده

                                           
 .صحيح مسلم و مساد امام احمد -1
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كاري توانا  هر زيرا كه خداوند بر ،از پيدايش جهان خالق بوده است بعد خداوند قبل و
 صورت چيزآن ،اگر چيزي را اراده نفرمايد و ،دهد كاري را بخواهد انجام مي هر ،است
 و ،از محدوده آن خارج نيست قدري است كه هيچ چيز اين همان اراده كوني و گيرد نمي

  .تواند از آن تخلف كاد نمي هيچ چيز
اما اقعال  ،چيزهايي قادراست كه در حيطه قدرت او است خداوند بر اند: معتزله گفته
اين نظريه سلب صفات كمال از  ،حيطه قدرت خداوند نيست حوزه و باده گان در

 چيزي توانا است چاانكه ايشان در اين مورد خبر هر داوند است زيرا كه خداوند برخ
 .است داده

ُ ٱوٓ ﴿ َّ  ٰ  . »هر چيزي توانا است خداوند بر« .]284: ة[البقر ﴾قدِٓيرٌ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ
خواست خدا است،  اقتد به اراده و مي جهان اتفاق چيزي كه در چاين هر) هم17(

جهان  چيزي در هر ،خداي متعال است مسأله از لوازم ايمان به ربوبيتايمان به اين 
 خداوند آسان است؛ هر چيزي بر و .بقاء هم در است هم در ايجاد و نيازماد خدا

ٰ  ِنِّ ﴿ ِ ٱ ٓ�ٓ  لكِٓ ٓ�  .»حقاكه آن برخدا آسان است« .]22الحديد: [ ﴾٢ �سِٓ�ٞ  َّ
به  چارچيزي نا بلكه هر ،است برتر ه وماز او پاك و ،او به هيچ چيزي محتاج نيست

قراتراز محدوده  پذيرد و نمي تغير نابت است و ،نيازمادي همگان به او و ،او نيازماد است

ۖ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ لٓيۡ ﴿ ؛مكان است زمان و او  هماناد« .]11[الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�ٓ ٱ لسّمِيعُ ٱ وٓهُوٓ  ءٞ
 .»بياا است و او شاوا و ،هيچ چيزي نيست

 :خ�صه
 ،وصفات قعلي او از لحاظ نوع قديم است ،صفات ذاتي خداوند متعال قديم است

پيوندد صفات خداوند همراه با بقاء او تعالي پايدار  مي اگرچه هركدام از آن بوقوع
 قبل از آقرياش خلق وبعد از آن ،او سزاوار وليق اسماء وصفات خود ،وماندگار است

 .باشد مي
 خود آزمائي: 
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 آورد؟ مي را در پي نياز به مخلوق ،عاي ربوبيت خداوندآيام )1(
 ؟همه چيز جاري است آيا قدرت خداوند متعال در )2(

 ؟چيست ﴾ءٞ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ لٓيۡ ﴿ :معاي قول خداوند )3(

 قسمت چهارم  

 .اساس علم خود آقريد بر ،) خداوند خلق را18(
 .) براي هر پديده ومخلوقي تقديري را مقدر قرمود19(
  .داد راي هر كسي وهر چيزي عمري قرار) ب20(
او قبل از  و ،پاهان نبود خداوند مخفي و ) قبل از پيدايش مخلوق هيچ چيزي بر21(

 ؟دانست كه آنان چه خواهاد كرد خلق مخلوق مي
 :لغت شناسي

 .رسد مي اشياء به آن به پايان همان مدتي است كه عمر :جمع اجل »آجالا«

 :شرح
 :چاانكه قرموده است ،علم خود خلق را بوجود آورد مبااي ) خداوند بر18(

﴿ �ٓ
ٓ
عۡ  �  .]14[الملك:  ﴾١ بِ�ُ �ٓۡ ٱ للّطِيفُ ٱ وٓهُوٓ  خٓلقٓٓ  مٓنۡ  لٓمُ ُٓ
 .»دقيق و باريك بين بس آگاهي است حال اين كه او داند؟ و نمي ،آقرياد مي مگر كسي كه«

 :چاانكه قرموده است .محي  است پس علم خداوند بر هرچيز

يۡ  ٓ�ۡ�ٓ  مٓا لٓمُ عۡ ُٓ ﴿
ٓ
  .]110[طه:  ﴾١ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونٓ  وٓٓ�  فٓهُمۡ خٓلۡ  وٓمٓا دِيهِمۡ �

ولي آنان از لحاظ علم به او  ،داند خداوند آنچه مربوط به آياده و گذشته انسان است مي«

اقتد  نمي قآنچه اتفاق خواهد اقتاد و به آنچه اتفا او به آنچه اتفاق اقتاده و ،»احاطه ندارند

عۡ  ٓ� ﴿ ؛آگاه است �ٖ  قٓالُ مِثۡ  هُ ٓ�نۡ  زُبُ ُٓ َّ ٰ لسّٓ�ٰ ٱ ِ�  ذٓ  ٱ ِ�  وٓٓ�  تِ ٓ�
ٓ
صۡ  وٓٓ�ٓ  ضِ �ۡ�

ٓ
ٰ  مِن غٓرُ أ  وٓٓ�ٓ  لكِٓ ٓ�

 ۡ�
ٓ
 زمين از او پاهان و ها و تمام آسمان دراي  به اندازه ذره« .]3[سبأ:  ﴾مّبِ�ٖ  بٖ كِٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  ٓ�ُ أ
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كتاب  چيزي نيست مگر آنكه در ،تر از آن نه بزرگ و ،اندازه ذره كمتر از نه و ،گردد نمي نهان
علم او  و ،هيچ چيز از ديد خداوند پاهان نيست .»شود مي نگهداري ضب  و و آشكاري نبت

  .برتر است مازه و خداوند پاك و ،به كليات و جزيات محي  است
 :ه قرموده استچاانك .اساس قدرآقريده است چيزي را بر ) خداوند هر19(

  .»ايم ما هر چيزي را به اندازه آقريده« .]49[القمر:  ﴾٤ بقِٓدَٖٓ  هُ ٓ�ٰ خٓلٓقۡ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ِنِاّ﴿

هُ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ّ  وخٓٓلقٓٓ ﴿ :نيز قرموده است و َٓ  .]2[الفرقان:  ﴾�دِيرٗ َٓقۡ  ۥٓ�قٓدّ
يي ها شر پديده و پس خير .»اش را معين قرموده است اندازه او هر چيزي را آقريده و و«

اساس قدر آقريده شده است. اين پاسخي است براي  هر چيزي بر و ،هستاد كه مقدرند
 .كه شر مخلوق خدا نيست اند كساني كه گمان برده

تواناد از  نمي كه آنها ،هاي معين را قرارداده زمان و عمر ،) خداوند براي خلق خود20(

ٓ  فإٓذِٓا﴿ آن تخطي كااد: جٓلهُُمۡ  ءٓ جٓا
ٓ
 �سٓۡ  ٓ�  أ

ۡ
 .]34[الأعراف:  ﴾دِمُونٓ تٓقۡ �سٓۡ  وٓٓ�  سٓاعٓةٗ  خِرُونٓ تَٓ

  .»شود نمي تقديم ساعتي تاخير و ،بيايدشان  گاه اجلهر«
عمري كه خداوند براي آن قرار داده پيش بيفتد  پس امكان ندارد كه چيزي از اجل و

 .يا بتأخير بيفتد و
قبل اي  هر پديده بر چيزي و هر ل بر) مفهوم اين گفته اين است كه خداوند متعا21(

كاران را قبل از بد نيكوكاران و شقاوت و او اهل سعادت و و ،از آقرياش آن علم داشته
به ق�ن  ،ق�ن روز دانسته است كه از آنان در چاين ميهم و ،دانسته است آقريدن آنان مي

 ته پاهان درهيچ نك ،مازه است خداوند پاك و .شكل ق�ن عمل سرخواهد زد شيوه و
 .همه چيز محي  است بلكه علمش بر ،پيشگاه او وجود ندارد

 :خلإصه
 و ،براي هر كدام چيزي را مقدر قرمود و ،اساس علم خود آقريد خداوند خلق را بر

اين علم قبل از  و ،او پاهان نيست غير آن بر وشان  اعمال امور خلق و هيچ چيزي از
 .بوده است پيدايش خلق براي خداوند متعال نابت
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 :خود آزمايي
  ؟را معين قرمود چيستي  مفهوم اياكه خداوند براي هر چيزي تقدير )1(
 ؟دانست را ميشان  آيا خداوند قبل از پيدايش خلق اعمال )2(

 قسمت پنجم 

  .آنان را از معصيت خود ماع قرمود و ،مردم را به طاعت خود امر قرمود ،) خداوند22(
گان خواستي  براي باده ،خداوند بستگي داردخواست  ) هر چيزي به تقدير و23(

 خواسته به انجامشان  پس آنچه خدا براي .خواسته استشان  نيست مگر آنچه خدا براي
 رسد.  مي

 :لغت شناسي

  .رسد مي به نتيجه شود و مي متحقق يعاي اراده او واقع و »ومشيئته تنفذ«

 :شـرح
در مقابل آن نواب مااسب را  و ،خداوند بادگانش را به طاعت خود قرمان داده )22(

و در  ،چاين آنان را از معصيت خود ماع قرموده استهم .براي آنها مقرر قرموده است
 :چاانكه قرموده است .است را به كيفر وعيد دادهصورت ارتكاب مماوعات آنان 

ٓ ٱ يطُِعِ  وٓمٓن﴿ سَُٓوٓ�ُ  َّ  ٱ تهِٓآ�ۡ  مِن ريِٓ�ۡ  تٖ جّٓ�ٰ  هُ خِلۡ يدُۡ  ۥوٓ
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �يِهٓا  لكِٓ وٓٓ�

ٓ ٱ صِ ُٓعۡ  وٓمٓن ١ عٓظِيمُ لۡ ٱ زُ فٓوۡ لۡ ٱ سَُٓوٓ�ُ  َّ ا هُ خِلۡ يدُۡ  ۥحُدُودٓهُ  وٓٓ�تٓعٓدّ  ۥوٓ ًَ  ۥوٓٓ�ُ  �يِهٓا اِ�ٗ ٓ�ٰ  نآ
ابٞ  َٓ   .]14-13[الاساء:  ﴾١ مّهِ�ٞ  عٓ

، كاد مي وارد ،هاي بهشت غخداوند او را به با ،پيغمبرش اطاعت كاد هركس از خداوند و«
 .»اين پيروزي بزرگي است و ،ماناد مي جاودانه در آن روان است و ها كه در آنها رودبار

 خداوند او ،از مرزهاي خدا در گذرد و ،پيغمبرش ناقرماني كاد و آن كس كه از خدا و
 .استاي  عذاب خواركااده و او را ،ماند مي آن كه جاودانه در كاد، مي را وارد آتش دوزخ
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 ،نهي گرديده و مورد خلق وارد مبحث امر پس از سخن گفتن در ،/اياكه مؤلف
 چاانكه خداوند متعال قرموده: ،اشاره به اين حقيقت است كه امرو نهي حق خالق است

﴿ �ٓ
ٓ
 ٱوٓ  قُ لۡ �ٓۡ ٱ ٓ�ُ  �

ٓ
 .»قرمان از آن خدا است آگاه باشيد كه آقرياش و«. ]54[الأعراف:  ﴾رُ مۡ ۡ�

گيرد  نمي هيچ چيز صورت ،قدر خداوند در جريان است و اساس قضا چيز بر) هر23(
هيچ چيز در جهان هستي ممكن نيست واقع شود مگر  ،مگر به خواست خداي متعال

هرگز  آيد و مي به اجرا در شود و مي پس از خواست خداوند متحقق ،بخواست خداوند
مقصود  و ،قدري الهي است و اين همان خواست كوني .امكان ندارد از آن تخلف گردد

چه  ،در اين جهان هستي واقع شود از آن هر چيزي است كه خداوند اراده قرموده است تا

ُ ٱ �شٓٓإِ  مٓن﴿ خير وچه شر؛   وٓمٓن هُ للِۡ يضُۡ  َّ
ۡ
ٰ  هُ عٓلۡ ٓ�ۡ  �شَٓٓ  .]39[الأنعام:  ﴾تٓقيِ�ٖ مّسۡ  طٖ صِٓ�ٰ  ٓ�ٓ

 صراط مستقيمش قرار هركس را بخواهد بر و كاد، مي هر كس را خداوند بخواهد گمراهش«
 . »دهد مي

ٓ  وٓلوٓۡ ﴿ ُ ٱ ءٓ شٓا ْ �ۡ ٱ مٓا َّ ٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ  تٓتٓلُوا فۡ  َّ اگر خدا «. ]253: ة[البقر ﴾يرُِ�دُ  مٓا عٓلُ ُٓ

 .»دهد چه را اراده قرمايد انجام ميولي خداوند هر ،جاگيدند نمي خواست آنان مي
 :چاانكه قرموده است ،ست خدا نيستخواست بادگان خارج از مشيت و خوا

ٓ  وٓمٓا﴿ ن ِِّ�ٓ  ءُونٓ �شٓٓا
ٓ
ٓ  أ ُ ٱ ءٓ �شٓٓا  .]29[التكوير:  ﴾٢ لمِٓ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َٓبّ  َّ

 . »مگر آنكه خدا پروردگار جهانيان بخواهد ،خواهيد نمي شما«

چه بسا كه  ،كاد نمي اين اراده كوني غيراز اراده تشريعي است كه گاهي تحقق پيدا
چه بسا كه به  و ،ولي وقوع آن را نخواسته باشد ،د متعال كاري را دوست بداردخداون
 .واقع شود ،داند خواهد آن امر به خاطر حكمتي كه او مي ولي مي ،راضي نباشد امري
شان  آنچه را براي و ،شود مي واقع ،قرمايد چه خداوند براي باده گانش ارادههر
  ،نخواهد

 .اگر همه مردم هم آن را خواسته باشادامكان وقوع آن وجود ندارد، 



 21  شرح آسان عقيده طحاوي

 

مباي براياكه  اند، است كه قدريه آن را برگزيدهاي  اين نظريه بر خ�ف آن نظريه
خداوند آن  و ،به خدا ربطي ندارد و ،آورد مي معصيت را انسان به اراده مستقل خود پديد

ه كااده معصيت گوياد قق  انسان است كه قاعل و اراد مي آنها ،را اراده نفرموده است
خدا نقشي در آن ندارد بدياسان آنان انسان را بوجود آوردنده و اراده كااده مطلق  است و

 .آن هيچ نقشي ندارد كه اراده خداوند در اند معصيت دانسته
 عصمت و كاد مي اساس قضل خود هدايت ) خداوند هر كس را بخواهد بر24(
 .آزمايد مي و كاد مي خوار گمراه و اساس عدل خود هركس را نخواهد بر و ،بخشد مي
سايه قضل او و يا در چهارچوب قانون عدلش  ) همه مردم باا بخواست او يا در25(
 حركت هستاد. در

  :لغت شـناسـي

 دارد. مي از وقوع در گمراهي باز »يعصم«

 :شرح
 و كاد، مي گانش بخواهد بسوي ايمان هدايت ) خدا است كه هر كس را از باده24(
 و ،دهد عاقيت قرار مي آنان را در و كاد، مي معصيت حفظ گمراهي و وقوع در را ازآنان 

 ،شود هركس مشمول اين لطف خدا دارد. مي آخرت محفوظ دنيا و از آنار خطرناك در
 .شكر خداي را بجاي آورد را سپاس گويد و سزاوار است خدا

 گرقتار ذلت و د وساز گمرا مي ،همچاين خداي پاك هر كس از خلق خود را بخواهد
راه تسل  شيطان بر آنان را باز  و ،گذارد وا ميشان  آنان را بخود و ,كاد مي خواري
پس بدياسان  .دهد معرض ابت�ء قرار مي آنها را در و ،كاد نمي حفظ پس آنان را ،گذارد مي

 اين بر مبااي قانون عدل او تعالي صورت و كااد، مي ض�لت سقوط آنها در گمراهي و
 .مطلق است عدل خدا است كه صاحب حكمت بالغه و و ،گيرد مي

شود اين است كه خداوند  مي ض�لت به خدا نسبت داده اياكه هدايت و دليل بر
 :قرموده است
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ُ ٱ �شٓٓإِ  مٓن﴿   وٓمٓن هُ للِۡ يضُۡ  َّ
ۡ
ٰ  هُ عٓلۡ ٓ�ۡ  �شَٓٓ   .]39[الأنعام:  ﴾تٓقيِ�ٖ مّسۡ  طٖ صِٓ�ٰ  ٓ�ٓ

صراط مستقيم قرار  و هر كه را بخواهد بر كاد، مي د گمراهكه را بخواه خداوند هر«
  .»دهد مي

ٓ  مٓن يضُِلّ  ِ�نوٓٓ�ٰ ﴿ ٓ  مٓن دِيوٓ�هٓۡ  ءُ �شٓٓا  .]93[الاحل:  ﴾ءُ �شٓٓا
 .»كاد مي هركس را بخواهد هدايت و ،سازد ولي خدا است كه هركس را بخواهد گمرا ه مي«

حۡ  مٓنۡ  دِيَٓهۡ  ٓ�  ِنِكّٓ ﴿
ٓ
ٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ  تٓ بٓبۡ أ هۡ  َّ ٓ  مٓن دِيُٓ   .]56[القصص:  ﴾ءُ �شٓٓا

ولي خدا است كه  ،تواني كسي را كه دوست داري هدايت كاي نمي شما اي نبي اكرم«
اين از اصول  و ،ض�لت از نزد خداست پس هدايت و ..»كاد مي هركس را بخواهد هدايت

اعمال بادگان  :گوياد مي زيرا كه آنان ،آن مخالفاد كه معتزله با ،اهل ساتّ است اعتقادات
اساس قضل و رحمت  كسي هدايت شود خدا است كه بر اگر .آقريااد مي را خودشان

اساس قانون عدلش او  هركس گمرا ه شود خدا است كه بر و كاد، مي را هدايت او خود
 .را گمراه ساخته است

 دل اويا در چهارچوب قانون ع در سايه قضل خدا قرار دارند و ) همه مردم يا25(
 لطف و حكمت و علم و قضل و يا در پرتو ،زيرا مردم از دو حال خارج نيستاد .تعالي

 اساس علم و يا تحت ضابطه عدل خداوند بر و اند، هدايت ياقته نعمت خدا مومن و
محدوده خواست  باابراين هيچكس از .قسق هستاد ماحرف به كفر و گمراه و ،حكمتش

 :خدا خارج نيست

ٓ  وٓمٓا﴿ ن ِِّ�ٓ  ونٓ ءُ �شٓٓا
ٓ
ٓ  أ ُ ٱ ءٓ �شٓٓا  .]29[التكوير:  ﴾٢ لمِٓ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َٓبّ  َّ

انگهي انسان گاهـي به  و ،»خواهيد مگر آنكه خدا پروردگار جهانيان بخواهد نمي شما و«
 غفلت مؤاخذه يا گااهانش و را بخاطر سپس خداوند او شود، و قضل خداوند هدايت مي

هم شخصي  گاهي و قرمايد، مي ارزاني او هدايت را برسپس  ،سازد خوارش مي و كاد مي
 -خدا از چاين حالتي  پااه بر -يابد  گردد، كه از آن نجات نمي مي گمراهي ابدي دچار

 .قرار دارد خواست خداي پس همه چيز تحت قرمان و
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 :خلإصـه
 و ،آنان را از معصيت ماع قرموده است و ،است اعتش قرمان دادهخداوند خلق را به ط

تحت خواست  خواست بادگان در و ،خواست او جريان دارد و اساس قضا چيزي بر هر
هيچكس از محدوده  و ،سازد گمراه مي و كاد مي خداست كه هدايت و ،دارد خدا قرار

  .تواند خارج گردد نمي خواست خدا
 :خـود آزمـائي

 ؟چه چيزي ماع قرموده است از ) خداوند به چه چيزي قرمان داده و1(
 ؟تحت اراده خداوند قراردارد دو شرهر و ) آيا خير2(
 ؟سازد چيست ني گمراه مي) مفهوم اين كه خداوند براساس ضابطه عدالتش كسا3(

 قسمت ششم 

 شريك داشته باشد  از آن است كه مخالف و ) خداوند برتر26(
 ،كسي توان جلوگيري از حكم او را ندارد و ،) كسي قدرت رد قضاء خدا را ندارد27(
 .هيچكس توان جلوگيري از قرمان او را ندارد و

 :لغـت شـناسـي

 مخالف  :»الضد«

 همتا  ممانل و :»الند«

 شرح:
 و ملك خود ضد خلق و آن است كه در امروحكم و تر ) خداوند برتر ومازه27(

صفات  اسماء و او در ،همانادي وجود داشته باشد و يا برايش همتا ،مخالفي داشته باشد
 :ماناد است مثل و بي است بلكه خداوند متعال همتا بي همه چيز و

 .»نيست هيچ چيز هماناد او (االله تعالي)« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ ليٓۡ ﴿
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ْ ٓ�ۡ  فٓٓ� ﴿ ِ  عٓلُوا ّ ندٓادٗ  َِ
ٓ
نتُمۡ  اأ

ٓ
ندهيد  پس براي خدا شريك قرار« .]22: ة[البقر ﴾لٓمُونٓ َٓعۡ  وٓأ

 .»نبايد براي او شريك قرار دهيد دانيد (كه درحاليكه مي
آن چيز موجود و به اجرا  ،هرگاه به امري قرمان دهد ،) خداي پاك وبرتر27(
 .آيد درمي
همه خلق  يا و ،كه او راضي به آن نباشد ،صدد جلب مافعتي برآياد همه مردم در اگر

هي را د وتوان آن را ندارن هرگز ،بخواهاد كه مانع ضرري شوندكه خداوند خواسته باشد
 .براي غلبه برخواست او وجود ندارد

ُ ٱ كٓ سٓسۡ ُٓمۡ  ين﴿   .]17[الأنعام:  ﴾هُوٓ  ِِّ�   ٓۥٓ�ُ  ٓ�شِفٓ  فٓٓ�  بُِ�ّٖ  َّ
اگر خيري  و ،تواند آن را برطرف كاد نمي هيچ كس جز او ،اگر خداوند زياني به تو برساند«

 .»بر هرچيزي توانا است او ،به تو برساند

ُ ٱ تٓحِ فۡ ُٓ  مّا﴿ ۖ  سِكٓ مُمۡ  فٓٓ�  ةٖ َّۡ�ٓ  مِن للِنّاسِ  َّ مۡ  وٓمٓا لهٓٓا ِ ٓ�عۡ  مِنۢ  ۥٓ�ُ  سِلٓ مُرۡ  فٓٓ�  سِكۡ ُُ   ].2[قاطر:  ﴾ۦدِه
چيزي  هر و ،تواند از آن جلوگيري كاد نمي خداوند هر رحمتي را براي مردم بگشايد كسي«

 .»سازد تواند آن را رها و روان نمي را كه باز دارد كسي جز او

﴿ ٓ مٓا َّ مۡ  ِِ
ٓ
ٓ   ٓۥرُهُ أ ادٓ  ِذِٓا َٓ

ٓ
ن ا ًٔ شٓۡ�  أ

ٓ
قُولٓ  أ اگر خدا چيزي را « .]82[يس:  ﴾٨ ٓ�يٓكُونُ  ُ�ن ۥٓ�ُ  ُٓ

 . »شود بخواهد كه بشود كار او تاها اين است كه خطاب به آن بفرمايد بشو و آن هم مي
هيچ كس  و ،يدآ مي حكمش ناقذ است و به اجرا در ،اگر خداوند حكمي صادر قرمايد

ُ ٱوٓ ﴿ :تواند آن را به تأخير اندازد نمي  .]41[الرعد:  ﴾مِهِ ِ�ُكۡ  مُعٓقّبِٓ  ٓ�  ُ�مُ ٓ�ۡ  َّ
 .»هيچ مانعي براي انجام شدن حكم ايشان وجود ندارد و كاد مي خداوند حكم (امر)«

جميع خلق جاري  بلكه امر ايشان تعالي بر ،گردد نمي اگر اراده امري قرمايد مغلوب
 .شود مي

ُ ٱوٓ ﴿ ٰ  ٓ�لبٌِ  َّ مۡ  ٓ�ٓ
ٓ
ِ أ �ۡ  ِ�نّ وٓٓ�ٰ  ۦرهِ

ٓ
عۡ  ٓ�  َاّسِ ٱ ٓ�ٓ أ   .]21[يوسف:  ﴾لٓمُونٓ ُٓ

 .»داناد امر خود غالب است ولي اكثر مردم نمي خداوند بر«
  :صهخ�
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همتا و هماناد داشته باشد.  ،مشابه ،مساوي ،خداوند مازه و پاك است از اياكه مخالف
 و ،يا حكم او را بتأخير اندازد تواند مانع قضاء ايشان شود و چيز نميهيچ  هيچكس و

  .بلكه همواره غالب است ،گردد امرش هرگز مغلوب نمي
 :خود آزمائي

 ؟چيست )همتا -مخالف () معاي اضداد و انداد 1(
  ؟اقتد مي ) آيا حكم وقضاء خداوند بتأخير2(

 هفـتم  قسمت

 .يقين داريم كه همه از نزد خداي متعال است و ،) به همه اياها ايمان داريم28(
قرستاده  و ،باده برگزيده وپيامبر ماتخب ،) و ايمان داريم كه حضرت محمد29(

 .مرتضي خداوند است
 :لغت شناسي

 .تصديق كرديم :»آمنا«

 .يقين كرديم و براي ما به انبات رسيد :»أيقنا«

 .برگزيده و انتخاب شده :»یمصطفـال«

 :شـر ح
 و ،دلهاي ما جا گرقته در و ،تصديق كرديم و ،به هر آنچه گذشت ايمان آورديم) 28(
 .ايم به يقين حتمي و استوار رسيده و ،هاي ما را وقار بخشيده جان
صاحب خصال  زيرا او ،اين ازمشهورترين اسماء شريف ايشان است ،) محمد29(
حمد بن عبداالله بن او م ،را ليق اين اسم شريف كرده است او ،است كهاي  شريفه

 طبقه متوس  بوده است و از ،كه از لحاظ نسب عربي ،عبدالمطلب بن هاشم قريشي است
داراي  از لحاظ عرق مليّ و ،شراقت مقام والئي درميان قريش داشته از لحاظ حسب و



 شرح آسان عقيده طحاوي  26

 

ن مقام انساني است گي خدا كه والتري باده جايگاهي بزرگ بوده است اما عبادت و

ِيٓ ٱ نٓ ٓ�ٰ سُبۡ ﴿ ؛اش قرموده است هخداوند دربار َّ  ٓ�ۡ
ٓ
ِ بعِٓبۡ  ىٰ أ  ستايش و« .]1اةسراء: [ ﴾دِه

 .»اش را شبي از مسجد الحرام به مسجدالقصي برد تقديس خدايي را سزا است كه باده

�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  ين﴿ ٓ  مِّمّا بٖ َٓ َۡ ٰ  انزّٓ  .]23: ة[البقر ﴾دِنآٓ�بۡ  ٓ�ٓ
 .»ايم شك داريد ده خود نازل كردهبا اگر درباره آنچه بر«

نهُّ ﴿
ٓ
ِ ٱ دُ ٓ�بۡ  قآمٓ  لمّٓا ۥوٓ� ْ  عُوهُ يدٓۡ  َّ چون باده « .]19[الجن:  ﴾١ اِ�دٓٗ  هِ عٓليٓۡ  يُٓ�ونوُنٓ  ٓ�دُوا
به پرستش خداوند پرداخت آنها پيرامون او تاگاتاگ يكديگر  و ،بر پاي ايستاد )محمد(خدا 

 .»ازدحام كردند
و او را برجميع  ،و ايشان را قضيلت بخشيد ،ز بهترين خلقش برگزيدخداوند او را ا

 همان پيامبر مقرب و ،مخلوقات برتر قرار داد و ايشان را انتخاب كرده و برگزيده است
رسالت را  كه خداوند راضي شد ،او قرستاده مورد رضاي خدا است ،الهي انتخاب شده

 .او نازل قرمايد تاب را بربرترين ك بزرگترين و بوسيله ايشان ختم كاد و
حبيب رب العالمين  و ،سرور رسولن و ،امام پرهيزگاران و ،خاتم پيامبران ) او30(
 . است
گمراهي و مبتاي  بيراهه و ،ايشان پس از ،ادعائي درخصوص نبوت و رسالت ) هر31(

 .بر هوا و هوس است
 :لغت شناسي

 .ختم شده است كسيكه نبوت به او »نبياءخاتم الأ«

 .گمراهي انحراف و »غـي«

 :شـرح
 خاتم پيامبران است همچاانكه خداوند قرموده است: ) حضرت محمد30(

ٓمّدٌ  ٓ�نٓ  مّا﴿ ُُ  ٓ بآ
ٓ
حٓدٖ  �

ٓ
ِ ٱ سَُّولٓ  ِ�نوٓٓ�ٰ  جَِّٓالُِ�مۡ  مِّن أ َٓمٓ  َّ  .]40[الأحزاب:  ﴾نٓ  َۧبِّّ�ِ ٱ وخٓٓا

 .»خاتم پيامبران است ستاده خدا وبلكه قر ،محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست«
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كه خود نيز قرموده  همه خلق سبقت دارد آنطور پرهيزگاري بر ترسي وخدا در او
  :است
 »و بيشتر از همه شما به احكام خداوند آگاهم ،ترسم خدا مي من بيشتر از همه شما از«

درود و  »ممن پرهيزگارترين و داناترين شما به حدود خداوند هست« :و نيز قرموده است
  :چاانكه قرموده است ،ايشان سيد مرسلين است .س�م خداوند برايشان باد

  ».ميان نيستي دراقتخار من سرور قرزندان آدم هستم و«
كه خداوند او را برگزيده  ،جهانيان است او حبيب پروردگار ،ايشان اشرف خلق است
 :ده استپيامبر خود قرمو ،مقرب ساخته است و او را به خود نزديك و

چاانكه ابراهيم را به عاوان خليل خود  ،خداوند مرا به عاوان خليل خود برگزيد«
 .»برگرقت
مبتاي  بيراهه و و ،گمراهي انحراف و از حضرت محمد ) هر ادعاي پيامبري بعد31(

او  چه براي غيرخود پس از هركس چه براي خود و ،بر هوا و هوس و بط�ن است
 كاقر ،را تصديق كاد او هركس مدعي پيامبري پس از و ،تاس ادعاي نبوت كاد كاقر
كه پس از  :پس مؤمن ايمان دارد ،است كاقر ،اين باره شك كاد است بلكه هركس در
  .پيامبر، رسالتي نيست

بلي ممكن است بعضي مدعيان دروغگو ادعاي نبوت كااد و بعضي اعمال خوارق 
كشد و امرشان  ولي كارشان به رسوائي مي ،دپيرواني نيز پيدا كاا عادات نيز انجام دهاد و

 رسد. نمي بپايان
چاانكه سرنوشت همه مدعيان دروغين نبوت پس از ايشان اين حقيقت را براي ما 

 .سازد مي م� روشن وبر
 ،كاقه خلق و ،مبعوث شده است براي دعوت عموم پريان ) حضرت محمد32(

ي را براي بشريت به ارمغان شاائخود هدايت و نور و رو ايشان رسول حق است كه با
 .او باد س�م خداوند بر است درود و آورده
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 :لغـت شناسي

 .خلق :»الوري«

 :شـرح
 ،گردد انس مي رسالتش شامل جن و ،) پيامبر همان قرستاده بزرگ خدا است32(

انس  اما ايشان مأمور دعوت جن و ،بودندشان  پيامبران قبل از ايشان مخصوص قوم
 :ه خداوند قرموده استهستاد چاانك

﴿ ٓ َۡ  وٓمٓا
ٓ
  .]107[الأنبياء:  ﴾١ لمِٓ�ٓ ٓ�ٰ لّلِۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ِِّ�  كٓ ٓ�ٰ سٓلۡ أ

  .»تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم و«
ولي  د،شومي پيامبري خاص براي دعوت قوم خود مبعوث هر« اند: قرموده پيامبر و

ند او را به حق همراه با كتاب هدايت . خداو»ام من براي دعوت همه مردم مبعوث شده

ِيٓ ٱ هُوٓ ﴿ قرموده است: چاانكه خداي ،قرستاد َّ  َۡ
ٓ
ِ  ۥسَُٓوٓ�ُ  سٓلٓ أ  ٱب

ۡ  قِّ �ٓۡ ٱ وٓدِينِ  هُدٓىٰ ل
ۡ ٱ كٓرهِٓ  وٓلوٓۡ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ ٓ�ٓ  ۥهِرٓهُ ِ�ظُۡ  او است كه پيامبرش را با « .]9[الصف:  ﴾٩ ُ�ونٓ مُۡ�ِ ل

 .»اگرچه كاقران اكراه داشته باشاد ،تمام اديان غالب گرداند را بر تاد تا آنهدايت و دين حق قرس

 قدٓۡ ﴿ :خداوند او را همراه نور و هدايت قرستاد تا مردم را به راه درست ارشاد قرمايد
 ٓ ِ ٱ مِّنٓ  ءُٓ�مجٓا كه براي شما از جانب خدا نور  حقا« .]15: ة[المائد ﴾مّبِ�ٞ  بٞ وٓ�ِٓ�ٰ  نوَُٞ  َّ

  .»آشكار آمد بي روشن ووكتا
  كاد. مي هاي دل را درمان شفائي كه بيماري ،پس قرآن نور هدايت و نور شفاء است

 :صهلإخ
همان پيامبر برگزيده است كه خداوند ايشان را براي دعوت جن و  حضرت محمد

دين حق رهامون باشد. ايشان خاتم پيامبران  انس قرستاده تا آنان را بسوي هدايت و
 .پس از او رسالت پايان ياقته است و ،است

  :خـود آزمائي
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 شان؟ براي دعوت همه مردم مبعوث شده يا قق  براي دعوت قوم پيامبر ) آيا1(
ادعاي نبوت براي خود يا براي غيرخود كاد  ) حكم كسيكه پس از رسول االله2(

  ؟چيست

 تمقسمـت هش

آن را  ،است ب�كيفشده و قول خد از ايشان آغاز ،) قرآن ك�م خدا است33(
 و اند، مؤماان حقيقي آن را تصديق كرده و ،بصورت وحي بر پيامبرش نازل قرموده است

شبيه ك�م خلق  و ،ك�م خدا مخلوق نيست كه به حق قرآن ك�م خداست اند يقين نموده
كاقر است و خداوند چاين كسي را  ،كس گمان كاد قران ك�م بشر استنيست هر نيز

است، همانگونه كه  و او را به عذاب جهام وعيد داده داده سرزنش قرار مورد نكوهش و
 خداوند قرموده:

صۡ ﴿
ُ
  .»او را به دوزخ وارد خواهيم كرد« .]26[المدنر:  ﴾٢ سٓقٓرٓ  ليِهِ سَٓ
 :است كه گفته است داوند اين وعيد را براي كسي دادهخ

ٓ ٓ�ٰ  ِنِۡ ﴿ ا   .»اين نيست مگر قول انسان« .]25[المدنر:  ﴾٢ بٓٓ�ِ لۡ ٱ لُ قٓوۡ  ِِّ�  َٓ
است و هيچ شباهتي به قول بشر  ايمان داريم و يقين داريم كه قرآن ك�م خالق بشر

  .ندارد
 :شرح
خداوند چگونه  دانيم نمي ما و شده از ايشان آغاز ،) قرآن به حق ك�م خدا است33(

نابت  صفت ك�م صفتي از صفات كمال و ولي ك�م او حق است و ،سخن گفته است
 براي خدا است. 

 :خداوند قرموده است .ضد آن صفت نقص است كه خداوند از آن مازه است

مّٓ ﴿ َٓ ُ ٱ وٓ  .»خداوند با حضرت موسي سخن گفت« .]164[الاساء:  ﴾اليِمٗ َٓ�ۡ  مُوٓ�ٰ  َّ
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پس ك�م صفتي نابت براي خدا با كيفيتي كه ليق كمال و ج�ل ايشان است، 
 باشد.  مي

حٓدٞ ﴿ :خداوند است چاانكه ايشان قرموده قرآن ك�م
ٓ
َٓكٓ ينۡ أ مِّنٓ ٱلمُۡۡ�ِ�ِٓ� ٱسۡتٓجٓا

 ِ َّ ٰ �سٓۡمٓعٓ كٓٓ�مٰٓ ٱ ّّ جِرۡهُ حٓ
ٓ
مٓنٓهُۥفَٓ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَٓ

ٓ
ُُمّ � اگر يكي از مشركين از تو پااه « .]6: التوبة[ ﴾ 

  .»به محل امن خودش برسان پس از آن او را ،طلبيد او را پااه بده تا ك�م خدا را بشاود
بحق ك�م خدا است كه آن را  پس قران ،ك�م خدا در آيه قبل قرآن است مقصود از

مؤماان او را تصديق  ،نازل قرموده است بصورت وحي براي پيامبرش حضرت محمد
زيرا كه  ،با يقين ايمان آوردند كه بحق آن ك�م خدا است و مخلوق نيست و اند نموده

اما ك�م بشر  مخلوق نيست. صفات خداوند قديم است و و ،از ذات است صفات بخشي
كس گمان كاد مخلوق است هر همچاانكه خود انسان حادث و ،حادث و مخلوق است
 :است د چاين كسي را به دوزخ وعيد دادهخداون كاقر است و ،كه قرآن ك�م بشر است

ٓ ٓ�ٰ  ِنِۡ  ٓ�قٓالٓ ﴿ ا ُۡ  رٞ سِحۡ  ِِّ�  َٓ ٓ ٓ�ٰ  نۡ ِِ  ٢ ثرُٓ يُ ا صۡ  ٢ بٓٓ�ِ لۡ ٱ لُ قٓوۡ  ِِّ�  َٓ
ُ
 .]26-24[المدنر:  ﴾٢ سٓقٓرٓ  ليِهِ سَٓ

پس او را به  *اين نيست مگر قول بشر  *.كاد مي نيست اين مگر اقسوني كه تأنير :پس گفت«
 .»وارد خواهيم كرد دوزخ

خواند به  چون مؤماان ديدند كه چگونه خداوند كسي را كه قرآن را ك�م بشر مي
كدام از  بلكه هر ،پس دانستاد كه قرآن ك�م خالق بشر است ،است وزخ وعيد دادهد

  .صفات خدا با صفات مخلوق قرق دارد همچاانكه ذات خداوند با ذات مخلوق قرق دارد
  :خلإصه

مخلوق نيست. هركس گمان كاد قرآن ك�م بشر  و قرآن كريم به حق ك�م خدا است
 .كاقر است ،است

 :خود آزمائي
 ؟) نظرشما درباره قرآن چيست1(
  ؟) اگركسي گمان كاد قرآن مخلوق است حكم او چيست2(
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  مت نهمقسـ 

اين  ) هركس خداوند را با خصوصيات بشري توصيف كاد كاقر است. هركس در34(
داند كه  مي شود و مي كاقران مازجر از گفتار گيرد و مي باره اهل بصيرت باشد عبرت
 .ت بشر نيستصفات خداوند هماناد صفا

 :لغت شناسي

 .عبرت گرقته است يعاي از ديگران پاد و :»اعتبر«

 .از آن دوري كرده است داشته و يعاي از چيزي خود را باز :»انزجر«

 :شرح
و خداوند را  ،) هركسي كه خداوند را با مفاهيم وخصوصيات بشري وصف كاد34(

زرگ كاقر شده است، زيرا صفات و چگونگي به مخلوق تشبيه كاد بخداي ب در اسماء و
 خدا قرموده:

 . »بياا است هيچ چيز هماناد او نيست و او شاوا و« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ ليٓۡ ﴿
بفهمد و دريابد كه خداوند اهل تشبيه را كاقر خوانده  اگر انسان اين حقيقت را ببياد و
همان  ،ن بدور خواهد كردخود را از باورهاي كاقرا به ناچار عبرت خواهد گرقت و

پس از عبرت گرقتن  .است ي وعده دادهسراي نابود كاقراني كه خداوند آنان را به دوزخ و
خصوصيات هرگز  حقيقت مفاهيم و صفات و چگونگي و خواهد دانست كه خداوند در

 .هماناد بشر نيست
 :خلإصه

كاد  هركس خدا را به صفات بشر توصيت ،صفات خداوند مثل صفات بشر نيست
 كاقر است. 

 :خـود آزمائي
 ؟) دليل اياكه صفات خدا مثل صفات بشر نيست چيست1(



 شرح آسان عقيده طحاوي  32

 

  ؟) حكم كسيكه صفات خدا را مثل صفات بشر بداند چيست2(

 قسمت دهم  

چاانكه كتاب  .كيفيت بدون احاطه و ،) ديدار خداوند براي اهل جات حق است35(
  :پروردگار درباره آن سخن گفته است

﴿ ٞ َٖ وۡ يٓ  وجُُوه ِ ةٌ  مٓ� َّهِٓا ِِٓ�ٰ  ٢ ناِّ�ٓ َٓ  ٞ  .]23-22: القيامة[ ﴾٢ نآظِرٓة
  .»كااد مي كه به پروردگار خود نظر *شادند شاداب و ها آن روز چهره در«

 و .داند و او تعالي خود آنرا مي ،تفسير آن همان است كه خداوند اراده قرموده است
 و ،چاان است كه قرموده است ،آمده هللاين باب از رسول ا چه از احاديث صحيح درهر

 ما در اين قضيه به تاويل آراء .معااي آن نيز همان است كه او خود اراده قرموده است
زيرا كسي در دين  ،آوريم نمي پردازي روي زيم و به اساس هوا و هوس به خيالپردا نمي

دا و رسول او كاد و او خود را تسليم خ ،او را حفظ كاد ماند كه خداوند خود سالم مي
 .يعاي خدا و رسول او ،داند و آنچه را كه متشابه باشد به كسي باز گرداند كه آنرا مي

  :لـغـت شناسي
 شـرح 

 ،بيااد مي را ي خود پروردگارها ) اياكه مؤماين در روز قيامت با چشم35(

ٞ ﴿: خداوند متعال قرموده است .كتاب و سات نابت شده است همچاانكه در َٖ يوٓۡ  وجُُوه ِ  مٓ�
ةٌ  َّهِٓا ِِٓ�ٰ  ٢ ناِّ�ٓ َٓ  ٞ به  و ،شادند ئي شاداب وها درآن روز چهره« .]23-22: القيامة[ ﴾٢ نآظِرٓة

  .»كااد مي پروردگارشان نظر

ِينٓ ﴿ َّ ِ حۡ  لّ
ٓ
ْ أ ٞ  ٓ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سٓنُوا مازلت  كااد، مي ي نيكوها كسانيكه كار« .]26[يونس:  ﴾وٓزِ�آدٓة

 .»اقزون بر آن نيز دارند است و نيكو از آن ايشان
 زيادت و قزوني ذكر شده در آيه را به معاي نگاه كردن به وجه خداي پيامبر خدا
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بيايد  مي شما پروردگارتان را خواهيد ديد چاانكه اين ماه را« :قرموده است تفسير كرده و
 .P1F1P»شويد نمي و در ديدن آن با مشكلي مواجه

ولي اين  ،پااه بر خدا ،آيد مي داوند در احاطه انسان درمعاي اين باور اين نيست كه خ
ترين  بلكه ديدار خداوند بزرگ .ديدن با چشم حقيقي است و ديدن قلبي و معاوي نيست

اين  در احاديثي كه از رسول خدا .شوند ماد مي عمتي است كه اهل بهشت از آن بهرهن
مقصود آيات  اند. آن جزم كردهصحت  باب آمده متواتر است بطوريكه بسياري از ائمه بر

و احاديث ظاهر آن است مباي بر اياكه مؤماين پروردگارشان را به عيان در روز قيامت 
 با آراء قاصر خود به تأويل آن و كايم، مي اين مورد را تصديق ما اخبار رسيده در .بيااد مي
 ابرازخ�ف حقيقت آن  اساس تخي�ت و هواهاي خود نظري بر پردازيم و بر نمي
 زيرا كه انسان اگر در جستجوي س�مت دين خود باشد تا گرقتار انحراف و ايمك نمي

نابت  به اخبار وارده و شود و رسول او گمراهي نشود بر او لزم است كه تسليم خدا و
 :علم آنرا به خالق خود بسپارد ،اگر در موردي امر بر او مشتبه گرديد .باورداشته باشد

مّا﴿
ٓ
ِ ٱ فَٓ َّبعُِونٓ  غٞ زٓ�ۡ  قلُُوَهِِمۡ  ِ�  ينٓ َّ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بٓهٓ �ٓٓ�ٰ  مٓا ٓ�يٓ ٓ بۡ ٱوٓ  نٓةِ فتِۡ لۡ ٱ ءٓ تغِٓا   ءٓ تغِٓا

ۡ
 لٓمُ ُٓعۡ  وٓمٓا ۖۦ وِ�لهِِ ََٓ

 
ۡ
ۗ ٱ ِِّ�   ٓۥوِ�لهُٓ ََٓ ُ ٰ ٱوٓ  َّ قُولوُنٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ ِ�  سِخُونٓ لّ� ۗ  عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  ۦبهِِ  ءٓامٓنّا ُٓ َّنِٓا َّ  وٓمٓا َٓ ْ  ِِّ�ٓ  كّرُ يٓ وْلوُا

ُ
 أ

 ٱ
ٓ
انگيزي و تأويل  هايشان كجي است براي قتاه و اما كسانيكه در دل« .]7عمران:  [آل ﴾بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

 :گوياد راسخان در علم مي داند، و نمي اقتاد در حاليكه تأويل آنها را جز خدا مي بدنبال متشابهات
  .»شوند نمي جز صاحبان عقل متذكر و تهمه از سوي خداي ما اس ،ما به همه آنها ايمان داريم

و بر مستواي ماند مگر كسيكه كام�ً خود را تسليم كاد  نمي نابت قدم در اس�م )36(
 كس آنچه علم آن از او باز داشته شده در جستجوي آن برخيزد وتسليم بايستد. پس هر

وم به تسليم قانع نشود از مقصد توحيد خالص و معرقت ناب و ايمان صحيح محر
 انكار بصورت سردرگم و اقرار و تكذيب و تصديق و سپس بين كفر و ايمان و ،گردد مي

                                           
 ).633) ح (439/ 1) و صحيح مسلم (54) ح (2/33صحيح بخاري ( -1
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شود كه نه مؤمن صادق  مي ترديد ي گمراه كااده وها گرقتار وسوسه ماند و مي حيران باقي
  .تكذيب كااده نه ماكر است و

  :لغت شناسي

  .در جستجوي آن برآيد ،طلب كاد »رام«

  .باشدباز داشته شده  »حظر«

  .ماند مي مقصد آن باز از» حجبه مرامه«

 .شود مي پس سردرگم وحيران شده كه به هر سو كشيده »فيتذبذب«

 :شرح
 مگر كسيكه خود را تسليم نصوص قرآن و ،ماند نمي حقيقت اس�م ) نابت قدم بر36(

شبهه  وگرقتار هوا  داوطلبانه تسليم آن گردد و از قرآن وساتّ تبعيت كاد و ساتّ كاد، و
 .عوامل قريب عقل روي نياورد نشود و به رأي و قياس و

 جستجوي علمي برآيد كه امكان تحصيل آن وجود نداشته باشد و اگر انسان در
همان اموري كه مربوط  ،گانش پاهان بدارد رموده باشد كه آن را از ديد بادهخداوند اراده ق
 قهم خود را تسليم آنچه كه مراد وو انسان عقل و  ،باشد تعالي مي قضاء او به حكمت و

از  ،چاين انساني ،تن به قرمانبرداري و انقياد ندهد و ،است نكاد مقصد خدا ورسول او
ايمان صحيع كه مبتاي بر  چاين معرقت ناب وهم و ،حقيقت آن درياقت توحيد خالص و

 قتار دوگر .گردد محروم مي .اس�م است تسليم و و ،قبول و انقياد اعتراف و تصديق و
 كفر به آن و اقرار و انكار ايمان به اخبار شرعيه و تكذيب و دلي درميان تصديق و

 سرگردان شود كه اورا حيران و مي خيالت قاسد ترديدها و و ها دچار وسوسه و ،گردد مي
پس بدياسان او نه مؤمن كامل  .اصول صحيح استوار بماند تواند بر نمي و ،سازد مي

تسليم  زيرا كه حقيقت ايمان همان تصديق و .نه ماكري كامل و ،تمصدق اس اليمان و
تواند  نمي آن چيزهايي كه عقل حتي در اموري كه حكمت آن پاهان است و ،است پذيري
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 .داده باشاد رسول او آنرا خبر كاقي است كه خدا و حقيقت آن را دريابد و
خيالت شود  م وه مورد رؤيت خداوند دچار و كسي از اهل اس�م در ) اگر37(

اساس قهم خود تأويل كاد.  چاين اگر رؤيت را برهم ،ايمان او به رؤيت صحيح نيست
اين  پس لزم است كه انسان مؤمن تسليم را برخود لزم بداند و روش مسلمين را در

و  ،شود مي تشبيه حفظ نكاد در راه دچار لغزش نفي و هر كس خود را از .مورد برگزياد
زيرا كه پروردگار  ،اقتد مي پاك دانستن خدا از نقايص از حق دور د تازيه وباور او در مور

مخلوقين در هيچ امري با او  هيچكدام از .موصوف به صفات وحدانيت است ما
 .شود نمي خصوصيات او تعالي توصيف صفات و هيچكس با و ،شريك نيستاد

  :لغـت شناسي

  .پرهيز ودوري كاد »يتوق«

  .اه كاداشتب بلغزد و» زل«

  :شرح
ايمان به ديدار خداي متعال از كسيكه آنرا به قهم خود تأويل كاد يا دچار توهم شود 

 چاين كسي به خطا اقتاده .تواند به كيفيت آن دست يابد صحيح نيست يا گمان برد كه مي
كيفيت آن را جز  زيرا حقيقت ديدار و .و در واقع به ديدار پروردگارش ايمان ندارد

 ساير مواردي كه مربوط به پروردگار موضوع ديدار خدا و ،داند ال كسي نميخداي متع
داند و مسلمانان  صحيح آنرا خدا مي تفسير همه آنها از مواردي است كه تأويل و ،شود مي

آنرا شبيه آنچيزي بداناد كه در مين  قهم چگونگي آن برآياد و صدد تفسير و نبايد در
حيح آن است كه در مورد كيفيت ديدار خدا توقف بلكه مفهوم ص .مردم متداول است
مبااي نصوص آنرا تصديق نمائيم و خود را تسليم اخباري سازيم كه از  كايم و قق  بر
 بيان شده است. اين است دين صحيح مسلمانان كه خداوند رسول او جانب خدا و

 پيامبرش را به خاطر آن مبعوث قرموده است.
 :كاد يز پرهيزدو چ مسلمان لزم است از بر
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و الحاد در آن  نفي كردن آنچيزي كه خداوند خود را به آن توصيف قرموده است :اول
  .مقصد درست آن تحريف آن از معااي حقيقي و و

اياكه خالق را به مخلوق تشبيه كاد و در اموري كه مربوط بذات و اقعال و اسماء  :دوم
 اين دو (نفي و .تشبيه روا دارد مخصوص او تعالي است شود و مي و صفات خداي متعال

ۖ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ لٓيۡ ﴿تشبيه) در اين آيه مباركه آمده است:  [الشوري:  ﴾صِ�ُ ۡ�ٓ ٱ لسّمِيعُ ٱ وٓهُوٓ  ءٞ

  .»و او شاوا و بياا است ،هيچ چيز هماناد او نيست« .]11
  .تنيمه دوم آيه انبات صفات اس و ،پس نيمه اول آيه نفي تشبيه و همانادي است

  .انبات جمع كرده است پس آيه مباركه بين تازيه و
 خطا و لغزش اش دچار نكاد عقيده تشبيه دوري هركس از اين دو چيز يعاي نفي و

 تازيه پروردگارش كه بر او واجب است به حق اقتد و در مي و از راه درست دور گردد مي
داوند از شريك و هماناد و رسد. زيرا كه تازيه پروردگار عبارتست از پاك دانستن خ نمي
هم در اقعال و  چون خداوند متعال متصف به تمام صفات وحدانيت هم در ذات و ،همتا

 .خلق و امر ازآن او است و صفات است هم در اسماء و
زيرا كه  .مربوط به خود متصف به صفات قردانيت است چاين خداوند در همه امورهم

هيچكس در هيچ موردي با او  ندارد و شريك و هماناد ،صمد است خداوند قرد و
 .صفات اقعال و نه در اسماء و ذات و نه در نه در ،هماناد نيست

جهات  و .است وادوات اعضاء غايات و اركان و حدود و ) خداوند برتر از38(
 گردد.  مي را شامل ها درحاليكه پديده ،شود نمي گانه او را شامل شش

  :لغت شناسي

 .است پاك مازه و :»یتعال«

 يابد. مي انتهاي چيزي كه به آن خاتمه ،جمع حد :»الحدود«

 ها. پديده »مبتدعاتـال«



 37  شرح آسان عقيده طحاوي

 

 :شرح
خدا را مرزي نيست كه به آن محدود  ،غايات مازه است خداي متعال از حدود و

خداوند را نهايتي نيست كه بدان پايان يابد. معاي اين ك�م اين نيست كه خداوند  و ،گردد
 .، بلكه خداي متعال از خلق جدا استكاد مي ند دارد و با آن تداخلبا مخلوق خود پيو

و وسايلي كه  ،جوارح است اعضاء وادوات كه همان اعضاء و چاين خداوند از اركان وهم
دقع  آلتي كه با آن جلب مافعت و و كاد مي كار انسان از آن استفاده هاگام عمل و در

 .نيازي به آنها ندارد مازه است و اها پاك وشود مبرا است. بلي خدا از همه اي مي ضرر
صفاتي را كه در قرآن كريم آمده نابت  اين درحالي است كه ما براي خداوند اسماء و

آن  صفات داراي معاني حقيقي هستاد كه بر گوئيم كه اين اسماء و ولي مي ،دانيم مي
كه اي  خداوند بهمان شيوهآنها را براي  قهميم و ما اين معاني را مي و كااد مي معاني دللت

زيرا كه كيفيت  ،كايم نمي ولي درباره كيفيت آن صحبت ،دانيم ليق خدا است نابت مي
نياز از جهات  بي چاين خداوند متعالگردد هم خداوند برمياسماء به علم  صفات و

بلكه او تعالي از  .نيست ،يابد كه جهات آنها را درمي ها هماناد پديده و ،گانه است شش
 جهت بال و بلكه خداوند در ،نيست اين ك�م مطلق جهت ماظور از .هات مازه استج

ماناد  آورد و ر احاطه درنميولي مقصود اين است كه خداوند را جهات د .برتري قراردارد
 .آيد احاطهء چيز يا جهتي درنمي در ها ساير پديده

چه اگر ،برد ينم ك�مي را بكار اين اصط�حات ،رحمتش كاد كاش مؤلف كه خدا
مثل  ،داند بلكه او صفات خداوند را نابت مي ،دانيم مقصود او مقصد اهل ك�م نيست مي

 اما بهتر بود از اين اصط�حات ك�مي بطوركلي پرهيز .صفات علوّ و وجه وساير صفات
مذهب اهل ساتّ  و ،باطل هر دو را دارد زيرا اين اصط�حات احتمال حق و ،كرد مي

  كاد. مي توضيح حكم آنرا صادر اين است كه پس از تفصيل و درماناد اياها
اگر مقصود اين است كه خداوند  ».غايات است خدا برتر از حدود و« :اما گفته مؤلف

اگر مقصود اين باشد  و ،اين ك�م حق است ،شود چيزي محدود نمي محصور نيست و در
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زيرا كه نفي علو و برتري  ،كه صفت و جهت علو از خدا نفي شود اين ك�م باطل است
اگر  »اعضاء است نياز از اركان و بي خداوند«اين قول كه  و .خلق باطل است خداوند بر

 ها و دست صورت و با ،عياين يدين و مقصود اين باشد كه صفات خداوند مثل وجه و
اين ك�م حق  ،صفات خلق قرق دارد صفات خدا با و ،خلق مشابه نيست هاي چشم
چاين اين گفته هم .ر مقصود نفي وجه ويد براي خدا باشد ك�مي باطل استاما اگ ،است
بال است  اگر مقصد اين است كه خداوند نه در »شود نمي گانه خدا را شامل جهات شش«

پيش رو، اين ك�م  پشت سر و نه در پائين و نه در راست و نه درچپ و نه در و نه در
البته كه كفري  و ،غير ممكن است و بلكه ممتاع وزيرا كه اياها صفاتي معدوم  ،باطل است

ولي اگر مقصد  .بلكه نفي وجود خدا است آن نفي قول خدا و صريح است زيرا كه در
 اين سخن حق است. ،حصر چيزي نيست اين است كه خداوند در

 :خلإصه
بيااد بدون  ايشان را مؤماان بحق مي ،شود ديده مي ها خداوند در روز قيامت با چشم

و برمؤمن لزم است كه در اين باره از تأويل و تعطيل  .كه بر ايشان احاطه داشته باشادآن
اتفاقات نيازماد باشد مازه  به محل حوادث و كه خداوند از اياكه و بداند دوري بماند

  .خداوند با مخلوق هيچ شباهتي ندارد است و
 خود آزمائي: 

 ؟قيامت چيست ) حقيقت ديدن خدا در1(
 ؟ف مسلمان در مقابل نصوص صفات چيست) تكلي2(
  ؟گاجد را توضيح دهيد نمي جهات ) اياكه خداوند در3(

 قسمت يازدهم 

از آنجا به  به اسرا برده شد، و تاها و درحال بيداري پيامبر ،) معراج حق است39(
به ايشان آنچه  و .سپس به بال آنجا كه خداوند خواسته بود او را اكرام قرمود و ،آسمان
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ديده بود  )چشم سر با(چيزي را كه  )ولي قلب (محمد .اراده قرموده بود وحي نمود
 .او بادا بر )آخرت دنيا و س�م خدا در اول و آخر (در پس درود و ،تكذيب نكرد

 لغـت شناسي: 

كه با اي  معراج وسيله .بروزن مفعال از عروج بمعاي صعود گرقته شده است »معراج«

 .شود آن صعود مي
  :شرح
 داناد. اين واقعه در روح را نابت مي جسم و شخصاّ با ) اهل ساتّ عروج پيامبر39(

اسراء از مكه  .كتاب و ساتّ و اجماع نابت است شب اسراء اتفاق اقتاده است. اسراء در

ِيٓ ٱ نٓ ٓ�ٰ سُبۡ ﴿ به بيت المقدس بوده است آنجا كه خداوند قرموده است: َّ  ٓ�ۡ
ٓ
ِ بعِٓبۡ  ىٰ أ  ﴾ۦدِه

را شبي از مسجد الحرام  )محمد(تقديس خداي را سزا است كه باده خود  و تسبيح« .]اء: :اةسر[
 .»به مسجد القصي برد
 معراج نيز براي پيامبر .بعاوان امام براي پيامبران نماز گزاردند آنجا كه رسول االله

 الماتهي صعود قرمودند و تا محل سدرة نابت است زيرا كه ايشان به آسمان هفتم و
آنجا ايشان را گرامي داشت و با وي بدون واسطه سخن گفت. و ايشان  خداوند در

آنجا خداوند با ايشان صحبت  در .بدآنجا رسيد كه هيچكس غير او بدآنجا نرسيده است
دوزخ آگاه نمود و او را با وحي كرامت بخشيد و برايش  كرده و او را براحوال بهشت و

هرگز قلب مبارك پيامبر آنچه را كه ديده بود  .قرمودشبانه روز پاج نماز را مقرر  در
معراج و اسراء نشان دهاده  .آنچه را با چشم سر ديد تصديق نمود بلكه هر ،تكذيب نكرد

از علوّ مقام او بر اي  نشانه است و ‡ساير پيامبران بر عظمت و شراقت پيامبر
هاي  كتاب در ق اقتاده واين شب مبارك اتفا البته كه ما به آنچه در و .گان است همه

 .صحيح بخاري وصحيح مسلم آمده ايمان داريم
بماظور عاايت  آنرا را گرامي داشته و )(به حوضي كه خداوند به آن پيامبرش) 40(
 .كمك به امتش قرارداده ايمان داريم و
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 :لغت شناسي

 .بخشش وكمك و مساعدت  »غياثاً «

  :شـرح
گردد نابت شده است، بلكه  امت برآن وارد ميوجود حوضي كه  ) از زبان پيامبر40(

آنرا  آن صحت گذاشته و چاانكه اهل علم بر ،احاديثي كه درباره حوض آمده متواتراست
  اند. بيان نموده

اصل حكايت بطور مجمل اين است كه حوض كونر، حوض بزرگي است كه 
بوئي خوش و ،شيرياي عسل و ،سرچشمه اش آب بهشت است و آب آن به سفيدي شير

 گوشه ديگرقاصله هرگوشه تا  .پهااي آن يكي است طول و .برتر از آنها است مشك و
هركس  .گان آسمان است ي آن هماناد ستارهها جام و ها كوزه .است ازه طول سفر يكماهش

ترين و گواراترين  اين حوض بزرگ .باوشد هرگز تشاه نخواهد شداي  از آن جرعه
اين  .شوند بسياري برآن وارد و مهمان مي رد وحوضي است كه در قيامت وجود دا
تشاگي قيامت بوجود آمده و اين حوض قضل  حوض براي قريادرسي امت از عطش و

است كه خداوند بدياوسيله پيامبرش را گرامي  خداوند برپيامبرش حضرت محمد
خداوند ما را از كساني  .قضيلت بخشيده است ‡داشته است و او را برساير پيامبران

 .ماد گرداند شوند و از آب آن بهره راردهد كه در روز مشهود برآن وارد ميق
 :خلإصه
معراج: سفر آسماني س حق است. مكه به بيتالمقد از زمياي پيامبر سفر :اسراء
 .حق است وحي در آسمان بر پيامبرحق است.  پيامبر

 .در اين باره حق است سخااني پيامبر و ،حوض حق است
 :خودآزمائي

 ؟) حكم كسيكه اسراء را انكار كاد چيست1(
 ؟كجا صورت گرقته است معراج را تعريف كايد و بگوئيد در ) اسراء و2(
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 ؟دانيد چه مي ) درباره حوض پيامبر3(

 قسمت دوازهم 

چاانكه  ،شفاعتي كه خداوند براي اهل شفاعت ذخيره قرموده است حق است ) و41(
 .حديث شريف آمده است در
 .كه خداوند از حضرت آدم و قرزندان او گرقته حق است ) ميثاقي42(

 :لغت شناسي
 .پيمان مؤكد به سوگاد عهد و )ميثاق(

 :شرح
ترين آن همان  بزرگ :به اشكال مختلف آمده است ) شفاعت براي رسول االله41(

شفاعت براي تمام اهل موقف در وقت حشر است تا كه خداوند درميان مخلوقات قيصله 
 .P2F1P»شود مي شفاعت كن كه شفاعتت پذيرقته«: قرمايد مي داوند به پيامبرشپس خ ،نمايد

درباره كساني  بدون هيچ ترديدي اين شفاعت نابت است. همچاين شفاعت پيامبر
درباره كساني كه قرمان  نيز شفاغت ايشان بديهايشان مساوي است و كه حساات و

از ورود به دوزخ باز داشته  شفاعت پيامبر آنان با و ،برايشان به دوزخ داده شده
بالتر از آنچه اي  نيز شفاعت ايشان در بال بردن درجات اهل بهشت به درجه و ،شوند مي

 ،شوند مورد گروهي كه بدون حساب وارد بهشت مي شفاعتش در و اند، مستحق آن شده
شفاعتش براي همه مؤماين براي ورود به  و ،شفاعتش براي تخفيف عذاب گااهگاران و

كه اين شفاعت موجب  اند شفاعتش براي كسانيكه گااهان كبيره مرتكب شده بهشت و
  .گردد مي خروج آنها از دوزخ
ولي  .به مقتضاي احاديث صحيح نابت است هاي ذكر شده براي پيامبر همه شفاعت

                                           
 ).326ح ( 184- 182/ 1) و مسلم 7510ح ( 13/473صحيح بخاري  -1
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ِ  قلُ﴿ گيرد چاانكه خداوند قرموده است: نمي شفاعت بدون اذن خدا صورت ّ ِ  عٓةُ لشّٓ�ٰ ٱ َّ
 .»بگو شفاعت همه از آن خدا است« .]44[الزمر:  ﴾آ�يِعٗ 

تواناد شفاعت كااد مگر كسي را  نمي آنها« .]28[الأنبياء:  ﴾َٓٓ�ٰ َۡ ٱ لمِٓنِ  ِِّ�  فٓعُونٓ �شٓۡ  وٓٓ� ﴿

ذنِٓ  لمِٓنۡ  ِِّ�   ٓۥعِندٓهُ  عٓةُ لشّٓ�ٰ ٱ َنٓفٓعُ  وٓٓ� ﴿ .»كه خدا راضي باشد
ٓ
 شفاعت« .]23[سبأ:  ﴾ۥٓ�ُ  أ

  .»دهد مگركسي را كه او اجازه دهد نمي درپيشگاه او قايده
  .باشد نمي ولي شفاعت بدون اذن خدا امكان پذير ،شكي نيست كه شفاعت حق است

ميثاق همان پيمان مؤكدي است كه خداوند از حضرت  :) ميثاق حق است42(
ن آدم تا و از آن همه قرزندا ،و قرزندانش گرقت آنگاه كه بر پشتش دست كشيدآدم

پيمان گرقت كه االله تعالي پروردگار آنها  پس از آنان عهد و ،روز قيامت بيرون شدند
 اين همان ميثاق اول است .دادند آنان گواهي و ،آنان را برخودشان گواه گرقت و ،است

َٓ  يذۡ ﴿ قرموده خداي متعال آمده است: كه در خٓ
ٓ
َّكٓ  أ هَِِ  مِن ءٓادٓمٓ  بِٓ�ٓ  مِنۢ  َٓ ِّ�تٓهُمۡ  مۡ ظُهُو َّ  ذُ

شۡ 
ٓ
ٰ  هٓدٓهُمۡ وٓأ نفُسِهِمۡ  ٓ�ٓ

ٓ
لسٓۡ  أ

ٓ
َُِّ�مۡۖ  تُ � ْ  برِٓ ٓ شٓهِدۡ  بٓٓ�ٰ  قآلوُا  .]172[الأعراف:  ﴾نآ

 كرد و ايشان را بر زادگان پديدار هاگامي كه پرودگارت قرزندان آدم را از پشت آدمي«
  .»دهيم ي گواهي ميآر اند: گفته ؟خودشان گواه گرقت كه آيا من پرودگار شما نيستم

 :خلإصه
 .براي امت حق است خدا شفاعت پيامبر

 .ميثاق ازلي برآدم و قرزندانش حق است
 خودآزمائي:

 ؟) شفاعت بزرگ در روز قيامت كدام است1(
 ؟دانيد نام ببريد هايي را كه مي ) انواع شفاعت2(
 ؟دانيد ) درباره ميثاق اول چه مي3(
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 قسمت سيزدهم

روند و چه تعدادي به  داند كه چه تعداد از مردم به بهشت مي اوند مي) همواره خد43(
 .شود نمي و در عددي كه نزد خدا است زياد وكم ،داند همه آنها را بطور كامل مي ،دوزخ
هر كسي  و كااد، مي ) همچاين خداوند به اقعال مردم آگاه است كه چگونه عمل44(

 .و اعمال به پايان آن بستگي دارد .ترود كه براي آن آقريده شده اس راهي را مي
و بدبخت كسي است كه به  ،خوشبخت كسي است كه به قضاء خداوند خوشبخت است

  .قضاء خداوند بدبخت است
 :شرح
چه  و ،شود مي دانسته كه چه تعداد از باي آدم وارد بهشت ) خداوند در ازل مي43(

به صورت  تفصيل و اجمال ورا بر سبيل  همه آن ،گردد آن وارد دوزخ مي تعدادي از
-شود. هر انساني  نمي كم عددشان زياد و دانسته است، بطوريكه در كامل و تمام مي
 ،هاوز به دنيا نيامده برايش نوشته شده است كه شقي يا سعيد است -براساس علم خدا

  .تبديل هرگز راه ندارد در علم خدا تغير و و ،چاين بر لوح محفوظ نگاشته شده استهم
 .دانسته است كه آنان چه عمل خواهاد كرد ) همچاين اقعال بادگان را خداوند مي44(

قضاء  و ،آن را نگاشته است دانسته و مي ،قبل از آنكه عمل كااد خداوند اقعال بادگان را
كه برايش آقريده شده  كاد مي انساني درجهتي حركت هر .آن قرار گرقته است او بر
و اهل دوزخ عمل دوزخيان  ،آسان استشان  شتيان برايعمل به ،اما اهل بهشت ،است
  .خواتيم آن بستگي دارد البته كه اعمال به پايان و آسان است ـ وشان  براي

شود و  مي پايان عمرش به عمل صالح ختم ،كه انسان بعداز بدكاري شود مي گاهي
 يابد مي خاتمهپايان عمرش با بدكاري  ،گاهي انسان بعد از نيكوكاري و ،گردد بهشتي مي

  .اعتبار در خواتيم و پايان كار است .گردد و دوزخي مي
 ،نوشته شده باشد خوشبخت كسي است كه در علم خداوند سعادت برايش مقدر و
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كه خداوند شقاوت او را  ،بخت كسي استبد و ،واو از اهل سعادت قرار گرقته باشد
 :آن قرار داده باشداو را از اهل  برايش مقدر كرده باشد و و ،نوشته باشد

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿ دهد  خداوند از آنچه انجام مي« .]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وهُٓمۡ  عٓلُ ُٓ
  .»شوند مي ولي آنان باز خواست و سوال ،شود نمي سوال و باز خواست

) اصل قدر رمز و رازي است كه خدوند متعال درباره خلق خود مقرر داشته 45(
 بيهوده گوئي و و ،پيامبر مرسل را آگاه نكرده است بر آن هيچ قرشته مقرب و و ،است

پس با تمام وجود بايد از  .درجه طغيان است پله حرمان و نگرش در آن وسيله خذلن و
زيرا كه خدوند متعال علم  .آن برحذر بود تا در وسوسه گرقتار نشويم نگرش و تفكر در

چاانكه قرموده  ،مردم را از مقصد آن باز داشته است قدر را از خلق در هم پيچيده و
 :است

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿  . ]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وٓهُمۡ  عٓلُ ُٓ

باز خواست  ولي آنان سوال و شود نمي باز خواست دهد سوال و خداوند از آنچه انجام مي«
 .»شوند مي

و هر  ،كم قرآن را رد نموده استح هر كس بپرسد كه چرا خداوند چاين كرده است
  .كاقرين خواهد بود كس حكم قرآن را رد كاد از

 :لغت شناسي

 عدم توقيق :»خذلان«

 تجاوز از حد :طغيان«

  .خلق و بادگان خدا :»انام«

 شرح 
خدا كسي از خلق را بر آن آگاه نكرده  ،) اصل قدر رمز و راز خداي متعال است45(
  .است
 چاانكه پيامبر ،م براي وصول به حقيقت آن صحيح نيستاقدا و ،تعمق در آن و
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 ».خود را باز داريد ،آنگاه كه از قدر صحبت شد« :قرموده است

صول أللكائي در شرح  )4/108( ةالحليابو نعيم در  )224-10/223ـ الطبراني (

السهمي در تاريخ جرجان  )6/2172( الكامل) ابن عدي در 7/1250 ،1/126( الاعتقاد

حسن  )46-1/42(ة سلسلة احاديث الصحيحلباني در ا )92طبراني ( )358 -357ص(

پي وصول به حقيقت آن برآيد وارد طريق خذلن و حرمان از توقيق  هركس در لغيره.
 .حد رسيده است به درجه طغيان و تجاوز از رقته و از پله حرمان از هدايت بال شده و

آن تفكر  مردم هر اندازه در و ،داند نمي خداي متعال كسي زيرا كه حقيقت قدر را جز
 داند و بر برند. ما ايمان داريم كه خداوند همه چيز را مي نمي كااد به حقيقت آن پي

اين  .آقريده و بوجود آورده است اساس علم خود همه چيز را نوشته واراده قرموده و
وگرنه انسان  ،مچهار مراتب قدر است كه لزم است بطور كامل به آن باور داشته باشي

نتيجه در امر  بي البته كه بر مؤمن واجب است كه از تفكر عقيم و و .مؤمن به قدر نيست
كه خدوند علم قدر را از خلق پاهان  :بايد بداند و ،نشود ها تسليم وسوسه قدر بپرهيزد و
ه خداوند قرمود .آنان را از اقدام براي وصول به حقيقت آن باز داشته است و ،داشته است

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿ :است  .]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وهُٓمۡ  عٓلُ ُٓ
شود ولي آنان مورد باز  نمي پرسش دهد بازخواست و از خداوند درباره آنچه انجام مي«

 .»گيرند پرسش قرار مي خواست و

رد كه اين سخن  زيرا ؟چرا خداوند چاين كرده است :براي باده روا نيست كه بپرسد
هاي الهي از وراي  اما اياكه انسان براي شااخت حكمت .كفر آشكار است حكم قرآن و

  .تشريع قوانين مختلف بپردازد هيچ اشكالي ندارد
 كسي كه دلش نوراني است و ،) اين موارد همان كلياتي است كه به آن نياز دارد46(

دو  زيراكه علم بر ،است علم اين همان درجه راسخين در .در زمره اولياء خدا قراردارد
پس انكار  .خلق مفقود است علمي كه در خلق موجود است و علمي كه در :نوع است

مگر با  ،ايمان نابت نيست و .و ادعاي علم مفقود نيز كفراست ،علم موجود كفر است
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 .ترك علم مفقود قبول علم موجود و
 شرح 

معرقت آن و ايمان بدان  خ�صه آن چيزي است كه انسان به ،آنچه كه ذكر آن گذشت
اين همان  و .دلش نوراني است البته براي كسيكه از اولياء خدا است و .نيازماد است

 داده تسليم هستاد و آنرا آنان كه به آنچه خداوند خبر .علم است درجه راسخين در
  .پذيرند مي

  :است دو نوع علم بر
  .روع آن استآن علم دين و اصول و ق و ،خلق موجود است علمي كه در )1(
كه خداوند آن را از خلق  ،آن علم قدر است و :علمي كه در خلق مفقود است )2(

  .خود پاهان قرموده است
كه نصوص موجود را انكار  زيرا ،شده است پس هركس علم موجود را انكار كاد كاقر

زيرا اياها از مواردي  ،هركس علم قدر و غيب را ادعا كاد كاقرشده است و .كرده است
چاين شخصي ماكر نصوص شده  .كه خداوند علم آن را براي خود برگزيده است است

  .است صوص اين علم را به خود نسبت دادهاست كه خداوند بوسيله اين ن
به علم مفقود ايمان  ،آنكه قبل از ايمان به علم موجود ايمان باده نابت نيست مگر

  .در پي حصول به حقيقت علم مفقود نباشد و ،بياورد
 :لإصهخ

  .همه چيز بر اساس قضاء و قدر خداوند جريان دارد
 .داند خداوند اقعال بادگان را قبل از عمل مي

 .و آن را نوشته و اراده قرموده است ،داند دوزخ را مي خداوند اهل بهشت و
 .كه خداوند آنرا مقرر قرموده است ،قدر رمز و رازي است پاهان

  .كااد نمي در آن تعمقو  ،شوند نمي وارد مبحث قدر صالحان
 .ايمان جز با تسليم نابت نيست



 47  شرح آسان عقيده طحاوي

 

  :خودآزمائي
 ؟آيا تعمق و قروروي در قدر جايز است )1(
 ؟انواع علم را تعريف كايد )2(

 قسمت چهاردهم  

اگر همه  .وبه تمام آنچه در آن رقم خورده است ،داريم به لوح و قلم ) و ايمان مي47(
 ,اوند اراده بر وجود آن گرقته استخلق گرد هم آياد تا مانع چيزي شوند كه خد

اگر همه گرد هم آياد تا چيزي را كه خداوند مقرر نفرموده پديد  .تواناد مانع شوند نمي
 .آن قادر نيستاد بر ،آورند

اقتد خشكيده است. خطائي كه براي باده  مي قلم به آنچه كه تا روز قيامت اتفاق
اساس  كار درست باده نيز كه بر و ،شود نمي براساس علم خداوند نوشته شده اص�ح

  .رود نمي علم خداوند نوشته شده بخطا
 شرح  
چاانكه خداي متعال قرموده  ،) ايمان جازم و تصديق لزم داريم كه لوح حق است47(

ِيدٞ  ءٓانٞ قرُۡ  هُوٓ  بلٓۡ ﴿ :است ۡ  حٖ لوٓۡ  ِ�  ٢ َّ ُّ ِۢ  .]22-21[البروج:  ﴾٢ فُو
 .»در لوح محفوظ جاي دارد ،قدر است بلكه اين قرآن بزرگوار و عالي«

 .لوح محفوظ همان است كه خداوند تقدير همه خ�يق را در آن نگاشته است
لوح  و در ،همان قلمي است كه خداوند آن را آقريده ،قلمي كه ذكر آن به ميان آمده
  :است قرموده چاانكه پيامبر .محفوظ تقدير خلق را نگاشته است

اولين چيزي را كه خداوند آقريده قلم است. به اوقرمان داد باويس. قلم گفت: چه «
 .P3F1P»باويسم. خداوند قرمود: باويس مقادير خلق را تا روز قيامت

                                           
 )، حديث صحيح.3316) و در باب تفسير (2156) ترمذي در باب قدر (4700ابوداود ( -1
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گيري اگر همه خلق بخواهاد از آن جلو چه كه در اين لوح نوشته شده استپس هر
 د آورند كه در آن نيست باز هماگر بخواهاد چيزي پدي و ،كااد توان آنرا ندارند

 پس چيزي از آن تغير ،خشك شده است اقتد نوشته و مي قلم آنچه را كه اتفاق .تواناد نمي
كار صحيح باده  و ،شود نمي كاد. خطائي كه به اساس علم خداوند نوشته شده اص�ح نمي
 ت اتفاقآنچه خدا خواسته اس ،رود نمي اساس علم خداوند نوشته شده نيز بخطا كه بر
است  اين همان مقتضاي حديث نبوي .اقتد نمي آنچه را نخواسته است اتفاق و ،اقتد مي

كه نفعي به شما  ،بدان كه اگر همه امت گرد هم آياد« :قرمود بكه به ابن عباس
اگر گرد هم آياد كه  و ،مگر چيزي كه خداوند آنرا برايت نوشته است ،تواناد نمي برساناد

اق�م برگرقته  .مگر آنچه را كه خداوند برايت نوشته است ،تواناد نمي دبه تو ضرر برسانا
 .P4F1P»خشك شده است ها صحيفه شده و
ي نظام خلقت سبقت گرقته ها ) بر باده لزم است كه بداند علم خداوند بر پديده48(
 .است

اساسي را بايان نهاده است كه در آن  تقديري محكم و ،اساس اين علم پس خداوند بر
نه چيزي كم است  .تغيري در پي ندارد عامل زوال و هيچ پيامد و و ،ي وجود نداردنقص
 .ها و زمين متااسب و متعادل است همه چيز در آسمان ،نه زياد و

اعتراف به توحيد  ،و در واقع اين باور .اصول شااخت است اين از اعتقادات ايماني و

ِيٱ﴿ :وده استچاانكه خداي متعال قرم .و ربوبيت خداي متعال است  كُ مُلۡ  ۥٓ�ُ  َّ
ٰ لسّٓ�ٰ ٱ  ٱوٓ  تِ ٓ�

ٓ
َۡ  وٓلمٓۡ  ضِ �ۡ� تّخِ ۡ ٱ ِ�  ٓ�ِ�كٞ  ۥّ�ُ  يُٓ�ن وٓلمٓۡ  اوٓٓ�ٗ  ُٓ هُ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ّ  وخٓٓلقٓٓ  كِ مُلۡ ل َٓ  ۥٓ�قٓدّ

 .]2[الفرقان:  ﴾٢ �دِيرٗ َٓقۡ 
خود  قرزندي براي و ،زمين از آن او است ها و آن كسي كه حكومت و مالكيت آسمان«

آنرا  و ،همه چيز را آقريده است و ،حكومت و مالكيت انبازي نداشته است در برنگزيده است و

                                           
 ) در باب صفت روز قيامت، حديث حسن صحيح.2518( الترمذي -1
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 .»بر آورد كرده است و گيري كام�ّ اندازه

مۡ  وٓٓ�نٓ ﴿
ٓ
ِ ٱ رُ أ َّ  َٗ ًَامّقۡ  �قدٓٓ و قرمان خدا همواره روي حساب و « .]38[الأحزاب:  ﴾٣ دُو

 .»برنامه دقيقي است
ه درباره قدر به دشماي با خدا برخيزد و قلبش از نگرش بيمار پس واي بركسي ك

 با گفتار دروغ و و ،گمان خود در جستجوي غيب و سرّ پوشيده برآيد هم و كه با و ،باشد
 .گااه آلود در گفتار باز گردد

 :لغت شناسي

 .پيمان بسته شده است چيزي كه برآن عقد و »مبرماً «

  بيمار »سقيماً «

 .دروغگو ،كذّاب »افـاكا«

 شرح 
كائاات سبقت  و ها ) بر باده واجب است كه بداند خداوند علمش بر همه پديده48(

 گرقته است.
مفصل علم داشته  قبل پيدايش آنها بصورت مجمل و ها پس خداوند بر همه پديده

تأخير و  اساس علم خود تقديري محكم و استوار باا كرده است كه نقض و و بر ،است
ها و نه در  نه در آقرياش آسمان ،پذيرد نمي آن راه ندارد و زيادت ونقصان تغير در زوال و

آسمان است. بلكه خداوند به همه چيز  آقرياش زمين و نه در آقرياش آنچه بين زمين و
  .آنرا مقدر و مقررقرموده است و ،علم داشته

م اقرار و از لواز ،اين علم از ضروريات و لوازم ايمان و اصول شااخت خداي متعال

 ُ�ّ  وخٓٓلقٓٓ ﴿ :بهمين دليل خداوند در كتابش قرموده است .به ربوبيت خداي تعالي است
َٓهُ  ءٖ ٓ�ۡ   .»واندازه آنرا معين قرموده است ،هرچيزي را آقريده« ﴾�دِيرٗ َٓقۡ  ۥٓ�قٓدّ

مۡ  وٓٓ�نٓ ﴿
ٓ
ِ ٱ رُ أ َّ  َٗ امّقۡ  �قٓدٓ ًَ  معين وقرمان خداوند به اندازه « .]38الأحزاب: [ ﴾دُو
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 .»مقدراست
دانسته وآنرا در لوح محفوظ  گيرد مي پس خداي متعال همه چيز را چاانكه صورت مي

كسيكه به جدال با خدا بپردازد و چيزي از  پس واي بر .خلق كرده است نگاشته و اراده و
و واي بركسي  ،زيرا كه چاين كسي علم وقدرت خدا را ماكر شده است ،قدر را رد كاد
 ،اقتد مي صواب دور الهي با قلب بيمار باگرد كه چاين كسي از معرقت حق وكه در قدر 

زيرا  ،اش اعتماد كرده و در پي كشف سرْ پوشيده برآمده است زيرا كه بر اوهام بيمار گونه
چه درباره خلق خود پاهان دارد. چاين كسي هرخداوند اراده قرموده است آنرا از تمام 

زيرا كه رسيدن به  ،نهايت دروغگو شود از گردد و درقدر بگويد ناچار است از آن ب
كسيكه چاين كاد پايان كارش به گااه ختم  و ،حقيقت قدر براي انسان هرگز ميسر نيست

و از  ،زيرا در پي علمي بر آمده است كه دانستن آن برايش مماوع است ،شده است
 از آن بدستاي  پرداختن به آن و تحقيق و تفحص در آن ماع شده است چرا كه نتيجه

  .آورد نمي
  :خلإصه

 .لوح حق است
 .قلم حق است 
  .اساس علم خدا قبل از پيدايش نوشته شده است چيزي بر هر
  .آنچه كه در علم خدا نابت بوده نقص و تبديل و تغير راه ندارد در

  .شود مي غم همه خ�يق عملي آنچه را كه خدا خواسته باشد بر
 خود آزمائي 

 ؟دانيد لوح و قلم چه ميدرباره  )1(
 ؟تواند آنرا تغير دهاد خلق مي ،آيا اگر خدا چيزي را خواسته باشد )2(
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 قسمت پانزدهم 

  .كرسي حق است عرش و )49(
 .نياز است بي خداوند از عرش وكرسي )50(
  .خلق او از احاطه به همه چيز ناتواناد و ،خداوند بر همه چيز احاطه دارد )51(

  :شرح
خداوند درباره عرش خود  ،آن نيست ش خداي رحمان حق است و شكي درعر )49(

ۡ ٱ شِ عٓرۡ لۡ ٱ ذُو﴿ :آيات متعدد سخن گفته است در صاحب عرش « .]15[البروج:  ﴾١ مٓجِيدُ ل
 .»مجيد

آن را  .زرگ است كه جز خدا كسي بر آن احاطه ندارد عظيم وباي  عرش پديده
همه آياها به  .قف جات الفردوس استعرش س كااد. مي جمعي از قرشتگان عظام حمل

 ،يي استها نابت شده است كه براي عرش پايه .به انبات رسيده است روايت از پيامبر
  كاد. مي اين خود بط�ن تأويل آن به ملك را برم� و

 .آن احاطه ندارد مگر االله بر و .ها آن عبارت است از موضع قدم و .كرسي حق است

 وسِٓعٓ ﴿ :چاانكه خداوند قرموده است ،زمين را گاجايش دارد ها و كرسي خداوند آسمان
ٰ لسّٓ�ٰ ٱ سِيّهُ كُرۡ   ٱوٓ  تِ ٓ�

ٓ
  .»ها و زمين را دربرگرقته است كرسي او آسمان و« .]155: ة[البقر ﴾ضٓ �ۡ�

 سازد. باطل مي اند اين آيه مباركه تأويل كساني را كه كرسي را به علم تعبير كرده
بخاطر نياز به عرش بر آن استوا نكرده  .نياز است بي رسيك ) خداوند از عرش و50(
 .است

خداوند مازه است  .داند بر آن استوا قرموده است بلكه بخاطر حكمت بليغ كه خدا مي
كرسي نشانه  بلكه عرش و .زيرا شأن خداوند برتر از اياها است ،از نياز به عرش وغير آن

 .سلطان الهي است قدرت و
و قوق عرش جز خدا  .غير آن عرش و بر ،مخلوقات احاطه دارد همه ) خداوند بر51(



 شرح آسان عقيده طحاوي  52

 

هيچ كس  ،قهر احاطه غلبه و و ،او بر همه خلق احاطه دارد. احاطه علم و ادراك .نيست
 .او احاطه ندارد گانش بر از باده

عۡ ﴿ يۡ  ٓ�ۡ�ٓ  مٓا لٓمُ ُٓ
ٓ
خداوند آنچه « .]110[طه:  ﴾١ امٗ عِلۡ  ۦبهِِ  ُ�يِطُونٓ  وٓٓ�  فٓهُمۡ خٓلۡ  وٓمٓا دِيهِمۡ �
  .»ولي آنان به او از لحاظ علم احاطه ندارند ،داند شود مي ميشان  گذشته مربوط به آياده و

  .ملكوت است پس پاك است خدائي كه صاحب عزت وج�ل و
 خلإصه 

  .عرش حق است
  .كرسي حق است

  .خداوند به عرش وكرسي نياز ندارد
 .قات بر خدا احاطه ندارندولي مخلو ،خدا بر خلق خود احاطه دارد

  :خود آزمائي
  ؟چه چيزي استوا قرموده است ) خداوند بر1(
  ؟دانيد ) در باره كرسي چه مي2(

 قسمت شانزدهم 

 ،و با موسي سخن گفت ،خداوند ابراهيم را بعاوان خليل خود برگزيد :گوئيم مي )52(
  .و تسليم هستيم كايم مي به اين گفته ايمان داريم وتصديق

شهادت  و ،پيامبران ايمان داريم كتب نازل شده بر ) به قرشتگان و پيامران و53(
  .دهيم كه آنان بر روش صحيح وحق آشكار بودند مي

  :لغت شناسي

  .امين و مقربّ رقيق مصاحب و »الخليل«

  .آشكار واضح و »مبينـال«
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 :شرح

َٓ ٱوٓ ﴿ :وقرمود ،خداوند پيامبرش ابراهيم را بعاوان خليل خود برگزيد ٓ ُ ٱ َّ  هيِمٓ ٓ�ٰ ِبِۡ  َّ
 .»خداوند ابراهيم را بعاوان خليل خود برگزيده است« .]125[الاساء:  ﴾خٓليِٗ� 

رسانيد كه غير او به آن اي  و او را به درجه ،پس او را به خود نزديك نمود و برگزيد
  .درجه نرسيده است مگر پيامبر خدا حضرت محمد

  :ضرت موسي سخن گفتح همچاانكه خداوند متعال با

مّٓ ﴿ َٓ ُ ٱ وٓ  .»خداوند با موسي سخن گفت« .]164[الاساء:  ﴾مُوٓ�ٰ  َّ

آن عبارتست  و ،تا مقصود واضح باشد ,تأكيد كرده است ﴾اليِمٗ َٓ�ۡ ﴿ وآن را با مصدر
صفت ك�م را از  و اند، از سخن گفتن حقيقي نه آنچه كه بعضي از گمراهان گمان برده

صوت به همان كيفيتي كه  حروف و بلكه اين ك�م حق است با اند، هخداوند نفي كرد
آن را  .كه نصوص آمده استاي  متعال است. به آن ايمان داريم به همان شيوهليق خداي 

به  و كايم مي آن را تصديق خبر ايمان داريم و به اصل ايم.ك نمي و تأويل ايمك نمي نفي
  .يم هستيمباشد تسل آنچه كه مقصد خدا و رسول او

 :آنان مخلوقاتي نوراني هستاد و ،به قرشتگان ايمان داريم ) و53(

عۡ  ّ� ﴿ ٓ ٱ صُونٓ ُٓ َّ  ٓ مٓرٓهُمۡ  مٓا
ٓ
ُۡ  مٓا عٓلوُنٓ وٓٓ�فۡ  أ آنچه  قرشتگان در« .]6[التحريم:  ﴾مٓرُونٓ يُ

  .»كااد مي عمل اند به آنچه مأمور شده و ،كااد نمي قرموده ناقرماني خداوند آنان را امر

ِ  دُ مۡ �ٓۡ ٱ﴿ :آنان داراي بالهائي هستاد ّ ٰ لسّٓ�ٰ ٱ فآطِرِ  َِ  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ۡ ٱ جٓاعِلِ  ضِ �ۡ� ٰ ل َٓ  سًَُُ�  �كِٓةِ مٓ

وِْ�ٓ 
ُ
جۡ  أ

ٓ
ٰ  ٓ�ٰ مّثۡ  نحِٓةٖ أ ٰ  َٓ وٓثُٓ� �ٓ َُ  .]1[الفاطر:  ﴾عٓ وٓ
هاي  قرشتگان را با بال و ،زمين است ها و ستايش خداوندي را سزا است كه آقريااده آسمان«

  .»است گان خود قرار داده قرستاده چهارتا چهارتائي كه دارند مأموران و تا و تا سه سه دوتا دوتا و

وبه آنچه در احاديث نبوي آمده بطور مفصل  ،به قرشتگان بر سبيل اجمال ايمان داريم
خازن بهشت  خازن دوزخ و ملك الموت و اسراقيل و ميكائيل و به جبريل و ،ايمان داريم

  .سايرين ايمان داريم حفظه و عتيد و اكر و نكير و رقيب وو م
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آنانكه خداوند آنان را براي مردم برگزيد وآنان را بوسيله  ،و نيز به پيامبران ايمان داريم
 .بودندشان  از طبقهء وس  قوم آنان از ميان مردان و .وحي و شريعت خود خاص گردانيد

به  ،چه آنان كه اخبارشان مفصل نيامده مده وچه آنان كه اخبارشان مفصل آبه همه آنان

سَُُٗ� ﴿ :همگيشان ايمان داريم سَُُٗ�  لُ ٓ�بۡ  مِن كٓ عٓليٓۡ  هُمۡ ٓ�ٰ قصٓٓصۡ  قدٓۡ  وٓ  هُمۡ صُصۡ َٓقۡ  لّمۡ  وٓ
شت آنان را قب� برايت بيان ايم كه سرگذ ما پيامبران زيادي روانه كرده« .]164[الاساء:  ﴾كٓ عٓليٓۡ 
  .»ايم سرگذشت آنان را برايت بيان نكردهزيادي را كه پيغمبران  و ،ايم كرده

هاي  بعضي از كتاب ،يي كه خداوند بر پيامبران نازل قرموده ايمان داريمها و به كتاب
براساس  ،تورات و انجيل و زبور و قرآن و صحف ابراهيم :مثل :شااسيم مي آسماني را را

آ�ٰ  ِنِّ ﴿ :آنچه كه در قرآن كريم آمده است  ٱ لصّحُفِ ٱ ِ� لٓ  َٓ
ُ
 هيِمٓ ٓ�ٰ ِبِۡ  صُحُفِ  ١ وٓ�ٰ ۡ�

 .]19-18[الأعلي:  ﴾١ وٓمُوٓ�ٰ 
 .»موسي هاي ابراهيم و كتاب ،هاي پيشين بوده است اين در كتاب«

ِ  بٓ كِٓ�ٰ لۡ ٱ كٓ عٓليٓۡ  نزّٓلٓ ﴿ قٗ  قِّ �ٓۡ ٱب نزٓلٓ  هِ يدٓٓيۡ  ٓ�ۡ�ٓ  لمِّٓا امُصٓدِّ
ٓ
ٰ ّ�وۡ ٱ وٓأ ٮ  لُ ٓ�بۡ  مِن ٣ ِ�يلٓ ۡ�ِ ٱوٓ  ةٓ َٓ

نزٓلٓ  لّلِنّاسِ  ىهُدٗ 
ٓ
ِينٓ ٱ ِنِّ  قآنٓۗ فُرۡ لۡ ٱ وٓأ َّ  ْ ِ ٱ تِ ٓ�ٰ � ٓ�فٓرُوا ابٞ  لهُٓمۡ  َّ َٓ ُ ٱوٓ  شٓدِيدٞۗ  عٓ  ذوُ عٓزِ�زٞ  َّ

 .]4-3عمران:  [آل ﴾٤ نتقِٓا�ٍ ٱ
ها  تصديق كااده كتاب و ،حق است همان كسي كه قرآن را بر تو نازل قرموده كه مشتمل بر«
پيش از آن  .و خداوند پيش از آن تورات و انجيل را نازل كرده است اند، ه قبل از آن بودهاست ك

گمان كساني كه به آيات خدا كفر ورزند  بي ،جهت رهامود مردمان قرقان را نازل قرموده است
 .»گيرنده است انتقام خداوند توانا و و ،عذاب سختي دارند

َٗ  دٓ ۥدٓاوُ  نٓاوٓءٓاَيٓۡ ﴿   .»به داود كتاب زبور را داديم« .]163اساء: [ال ﴾�زَُٓو
به آنچه بصورت تفصيل نيامده نيز ايمان  و ،ها ايمان داريم پس به همه اين كتاب

صراط  طريق صحيح و حق آشكار و دهيم كه تمام پيامبران خدا بر گواهي مي و .داريم

حٓدٖ  ٓ�ۡ�ٓ  َُفٓرّقُِ  ٓ� ﴿ اند: آنان رسالت الهي را بر وجه مطلوب رسانيده و اند، مستقيم بوده
ٓ
 أ
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ما تسليم  و ،اندازيم نمي ميان هيچيك از آن جدائي« .]136: ة[البقر ﴾لمُِونٓ مُسۡ  ۥٓ�ُ  نُ وٓٓ�ۡ  هُمۡ مِّنۡ 

 .»خدا هستيم
 :خلإصه

و ما  ،بطور حقيقي براي خدا نابت است )سخن گفتن(تكليم  و )صفت خلّه (دوستي
 به آن ايمان داريم.

 كايم. مي داريم و وجودشان را تصديق به قرشتگان ايمان
 .به تمام پيامبران ايمان داريم

  .هاي نازل شده از جهت خدا ايمان داريم به كتاب
 اند. همه پيامبران بر حق و هدايت بوده

 :خود آزمائي
 ؟) خليل خدا كيست1(
 ؟) خداوند با چه كساني سخن گفته است2(
 ؟هاي نازل شده كاقر شود چيست ا كتاب) حكم كسيكه به قرشتگان يا پيامبران و ي3(

 قسمت هفـدهم 

آورده  تا زمانيكه آنان به آنچه پيامبر ،ناميم ) اهل قبله را مسلمان و مؤمن مي54(
  .اده باور تصديق داشته باشاد تمام آنچه را كه قرموده و خبرد و ،معترف باشاد

 :شرح 
روي  ر موقع نماز به قبلهماني كاد و دهركس ادعاي مسل :) مقصود اين است كه54(
و  ,آورده تصديق كاد تمام آنچه را كه پيامبر و ،و حرام معلومي را ح�ل نداند ،آورد

پس ما بر او اسم اس�م و  ،همراه با صدق به عقايد و شريعت و احكام اس�م اعتراف كاد
تا زماني  و ،ايمك نمي را به گااه اگر آن را ح�ل نداند تكفير او و كايم، مي ايمان را اط�ق
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را مسلمان  او ،عمدي و همراه با علم نشود ي ايمان و اس�م بطورها كه مرتكب شكااده
 .دانيم مي
كه اس�م و ايمان يكي است. بعضي  :شود ك�م استاد طحاوي چاين قهميده مي از
بر اين دو لفظ اگر از يگديگر جدا شوند هركدام  .اس�م با هم قرق دارند ايمان و اند گفته

 گردد و اس�م شامل اعمال ظاهري مي ،و اگر با يگديگر جمع شوند كاد مي ديگري دللت
 .ايمان شامل اعمال باطاي

 :خلإصه
تسليم باشد و روي به قبله نماز بگزارد و  كاد و آورده اقرار هركس به آنچه پيامبر

  .دهيم اخبار پيامبر را تصديق كاد به مسلماني او شهادت مي
 :خودآزمائي

 ؟دهيم ) به چه كس بعاوان مسلمان گواهي مي1(

 قسمت هجـدهـم  

 .كايم نمي و در دين خدا تغيير و دگرگوني كايم نمي ) درباره خداوند بيهوده گوئي55(
دهيم كه قرآن ك�م پروردگار جهانيان  وگواهي مي ايم،ك نمي ) درباره قرآن مجادله56(

تعليم داده  سيد مرسلين حضرت محمد به و ،است كه روح المين آن را نازل نموده
معتقد به خلق قرآن  .چيزي از ك�م مردم با آن برابر نيست و ،قرآن ك�م خدا است .است

  .كايم نمي جماعت مسلمانان مخالفت با نيستيم و
 :شرح
اين از امورغيبي  ايم،ك نمي ) درباره ذات خداوند متعال و شأن او بيهوده گوئي55(

اين باره خود را باز  بلكه از سخن گفتن در ،درك كاد تواند آن را است كه مخلوق نمي
 و او را چاان توصيف كايم، مي داريم و قق  به آنچه كه خداوند خود را ناميده اكتفا مي
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حدود احاديث صحيح در اين مورد  از .كه خودش خود را توصيف قرموده است كايم مي
 اهل حق شبهه وارد بر و دانيم. نمي ا جايززيرا كه جدال در دين خدا ر ايمك نمي تجاوز
 .موارد تلبيس و اقساد است زيرا القاء شبه از ايمك نمي
از ك�م اهل  و ايم،ك نمي ) درباره قرآن كريم با نظريات و آراء خود مجادله56(

دهيم كه قرآن ك�م پروردگار جهانيان  بلكه شهادت مي كايم، مي انحراف پرهيز گمراهي و
 .است تعليم داده و به حضرت محمد آن را از نزد خدا آورده يلاست كه جبر

 ٱ لرّوحُ ٱ بهِِ  نزٓٓلٓ  ١ لٓمِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َبِّٓ  ٓ�ٓ�ِ�لُ  ۥينهُّ ﴿ :چاانكه خداوند قرموده است
ٓ
ٰ  ١ مِ�ُ ۡ� ٓ�ٓ 

ۡ ٱ مِنٓ  ِ�ٓكُونٓ  بكِٓ قلٓۡ  َِ�نٓ ل َِ ٖ  بلِسِٓانٍ  ١ مُن اين قرآن « .]195-192راء: الشع[ ﴾١ مّبِ�ٖ  عٓرِٓ�ّ
را قرود آورده است بر قلبت تا تو از جمله بيم  قرستاده پروردگار جهانيان است كه جبريل آن

 .»آشكار زبان عربي روشن و با ،دهادگان باشي
 همخواني و گويم قرآن ك�م حقيقي خدا است و باك�م مخلوق هيچ مشابهت و مي

 برابري ندارد.
گوئيم  بلكه مي .گوئيم كه قرآن مخلوق است نمي ،ه گمراهادو همچون قرقه جهميه ك

به آنچه كه عموم جماعت مسلمانان  و .كايم نمي قرآن ك�م خدا است و از اين حد تجاوز
هركس با آنان مخالفت  .تبع تابعين ايمان داريم تابعين و ايمان دارند از جمله صحابه و

  .گمراهي آشكار است كاد در
 :خـلإصه
 .وئي در ذات خدا و دين او جايز نيستگ بيهوده

 مخالفت با و ،قرآن ك�م خدا است و مخلوق نيست ،جدال در قرآن جايز نيست
 .مسلمانان در اين مورد جايز نيست

 :خـودآزمائي
 ؟) حكم زياده روي در ذات خدا چيست1(
 ؟) آيا جدال درباره قرآن جايز است2(
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 ؟) جماعت مسلمانان يعاي چه3(

  قسمت نوزدهم

 .كايم نمي زماني كه آن را ح�ل نداند تكفير ) كسي را از اهل قبله به جرم گااه تا57(
 .گااه با ايمان ضرر ندارد :گويم ) نمي58(
خداوند آنان را به رحمتش به  .) اميد داريم مؤماان نيكوكار مورد عفو قرار گيرند59(

دهيم.  ه بهشت شهادت نميبرايشان ب و .آنان ايمن نيستيم ولي بر .بهشت داخل قرمايد
 .كايم نمي اميدآنان بيم داريم وآنان را نا و بر كايم مي براي گااهكاران استغفار

 :لغت شناسي

 .بمعاي نا اميدي گرقته شده است ،ازقاوط »نقنطهم ولا«

 :شرح
مگر  .داناد كبيره كاقر نمي جماعت مسلمان رابه جرم گااه صغيره يا ) اهل سات و57(

 ،شود مي پس بدياسان كاقر .معتقد باشد كه گااه حرام نيست آنرا ح�ل بداند وآنكه قلباً 
اين  ،ح�ل دانستن نيست ،صرف عمل و ،زيرا كه حرام خدا را ح�ل دانسته است

به جرم گااه كاقر و از ملت اس�م خارج  برخ�ف گفته خوارج است كه آنان مسلمانان را
 داناد. مي
زيرا كه اين  .ندارد گااه ضرر ،كه با وجود ايمان :گوياد چاين اهل سات نمي) هم58(

حق گااهكاران  اين باور به تكذيب آيات وارده در باب وعيد در و ،قول قرقه مرجئه است
شود و بيم داريم كه ايمان صاحب  بلكه معصيت موجب نقص ايمان مي .شود ماجر مي
 سيم.تر از عذاب آخرت بر او مي معرض خطر قرارگيرد و گااه در
اگر با  و ،اميد است كه به بهشت درآيد ،مؤمن نيكوكار :گوياد ) اهل سات مي59(

ولي با همه اياها بر او از تدبير خداوند  ،دهيم ايمان قوت كاد او را به بهشت بشارت مي
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 ،كاران مسلمان اما اهل سات براي گااه دانيم. نمي و بطور قطعي او را بهشتي ،ايمن نيستيم
ولي بطور قطعي آنان را دوزخي  ،دارند آنان بيم مي و بر كاد مي ستغفارخداوند ا از

 نوميدي از رحمت خدا است.  زيرا كه اين باور يأس و ،داناد نمي
مگر براي كسيكه  ،داناد اهل سات براي هيچكس وارد شدن به بهشت را قطعي نمي

  .باشد كه اهل بهشت است اش موجود سات درباره نص صحيح از كتاب و
مگر كسيكه نص معياي  ،داناد اهل سات هيچكس را بطور قطعي در دوزخ نمي و
 .اش آمده باشد كه او از اهل دوزخ است درباره
 .كايم نمي هيچ حكم قطعي صادر ،اما درباره كسانيكه نصي برايشان وجود ندارد 
در سبيل حق براي اهل قبله  و ،) ايمن بودن و نا اميدي از ملت اس�م بدور است60(

 .ميان اين دو قرار دارد
  .ايمان است شود مگر با انكار آنچه كه داخل در ) باده از ايمان خارج نمي61(
 .تصديق به دل ) ايمان عبارتست از اقرار به زبان و62(

 :لغت شناسي

 .نوميدي »اياس«

 .انكار تكذيب و »الجحود«

 .اعتراف »اقرار«

 .قلب »الجنان«

 شرح
از ملت اس�م  ،نوميدي ازرحمت او بير خداوند وتد ) احساس امايت از60(

 خداوند قرموده است: .بدوراست

َۡ  ٓ�  ۥِنِهُّ ﴿ ْ وۡ  مِن سُ  ٔٓ يآ ِ ٱ حِ َّ ٰ لۡ ٱ مُ قٓوۡ لۡ ٱ ِِّ�  َّ حقا كه از رحمت « .]87[يوسف:  ﴾فرُِونٓ ٓ�
 .»گروه كاقران شود مگر خدا نا اميد نمي
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  فٓٓ� ﴿
ۡ
ِ ٱ رٓ مٓكۡ  مٓنُ يَٓ ونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ مُ قٓوۡ لۡ ٱ ِِّ�  َّ مجازات  از چاره نهاني و«. ]99[الأعراف:  ﴾ِ�ُ

  .»شوند مگر زيانكاران ناگهاني خدا غاقل نمي
حال خوف و رجاء  باده واجب است كه در بر .گذرد راه اهل حق از ميان اين دو مي

 .نهم براي خود و هم براي ديگرا ،از عذاب خدا هراسان باشد و به عفو او اميدوار ،باشد
 .شود مگر به وسيله چيزي كه ايمانش را نقض كاد ) مؤمن از ايمان خارج نمي61(

مسأيلي كه ايمانش بدون آنها تحقق  ،مثل اياكه چيزي از اركان ايمان را انكار كاد
اين گفته پاسخي است براي خوارج كه  .شود يابد. بدياسان اقرار اول او نقض مي نمي

مرتكب گااه  اند: معتزله كه گفته و نيز پاسخي است بر اند، هگفت مرتكب گااه كبيره را كاقر
 .گيرد كفر قرار مي مازلتي بين دو مازلت ايمان و كبيره در

ايمان او به اندازه معصيت او  و ،بلكه مسلمان گااهكار است تا ازگااهانش توبه كاد
مان و تمام آن از شود مگر آنكه اصل اي ولي اسم ايمان از او برداشته نمي ،پذيرد نقصان مي
شود زيرا كه ايمان  او كاقر ،ولي اياطور نيست كه با رقتن بخشي از ايمان .او جدا شود
  .هاي مختلفي است داراي بخش

كه ايمان  اند جمهور علماء بر اين عقيده ) حقيقت آن است كه اهل ساتّ و62(
و اين از اصول  ،و عمل به اركان ـ جوارح ـ عبارتست از: تصديق قلبي و اقرار زبان

قرآن و  عمل از ايمان است در كاد مي دليلي كه نابت .جماعت است عقايد اهل ساتّ و
و با معصيت  شود اهل ساتّ معتقدند كه ايمان با طاعت زياد مي .ساتّ بيشمار است

هُمۡ ﴿ چاانكه خداي متعال قرموده است: .پذيرد نقصان مي َۡ ِينٓ ءٓامٓنُواْ فٓزٓادٓ َّ مّا ٱ
ٓ
ا وهُٓمۡ نٗ ِيِٓ�ٰ فَٓ

ونٓ   .]124: التوبة[ ﴾�سٓۡتٓبِۡ�ُ
  .»گردند مي شادمان اقزايد و ميشان  قرآن بر ايمان ،و اما مؤماان«

ْ دٓادُوٓ لِٓ�ۡ ﴿   .»تا ايماني بر ايمان خود بيفزاياد« .]4[الفتح:  ﴾نهِِمۡ ِيِٓ�ٰ  مّعٓ  انٗ ِيِٓ�ٰ  ا

ُ ٱ وٓٓ�زِ�دُ ﴿ ِينٓ ٱ َّ ْ تٓدٓوۡ هۡ ٱ َّ  اند، كسانيكه بر راه هدايت قدم برداشته« .]76[مريم:  ﴾ىهُدٗ  ا
  .»اقزايد ميشان  خداوند بر هدايت
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 ،نيكوكار و بدكار و .بود ايمان همه مردم برابر بود اگر اعمال داخل در اسم ايمان نمي
چرا كه همه به خالق و الوهيت او وساير امور  ،قرمانبردار و عاصي همه يكسان بودند

اياكه نيكوكار و بدكار يكسان باشاد از اصول  كااد. مي را تصديق ارند و آنايماني باور د
جماعت به آن معتقد  ساتّ و اهل و و ،كرديم حقيقت همان است كه ذكر و .قاسد است

 .هستاد
 :خلإصه

 ايم.ك نمي تازماني كه مسلماني گااه را ح�ل نداند به صرف گااه او را تكفير
شود و انسان را در معرض عذاب خداوند قرار  معصيت موجب نقصان ايمان مي

 .دهد مي
 .باشد مگر كسي را كه درباره او نصي دانيم نمي هيچ مسلماني را بطور قطعي بهشتي

احساس ايماي از عذاب و همچاين نا اميدي از رحمت خداوند از ملت اس�م بدور 
  .است

  .كه ايمان را نقض كادمگر به ارتكاب چيزي  ،شود اسم ايمان از مسلمان برداشته نمي
 .عمل به اركان اقرار زباني و و ،تصديق قلبي :ايمان عبارتست از

 :خود آزمائي
 ؟داند چيست ) حكم كسيكه مسلماني رابه سبب معصيت كاقر مي1(
 ؟رساند مي معصيت ضرر ،) آيا با وجود ايمان2(
 ؟تواند باشد ) آيا كسي به طورقطعي بهشتي يا دوزخي مي3(
 ؟شود ايمان از مسلمان برداشته مي ) كي اسم4(
 ؟) طبق عقيده اهل ساتّ وجماعت ايمان را تعريف كايد5(

 قسمت بيستم  
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توضيح آن  اعم از شريعت و بيان و ،به انبات رسيده تمام آنچه از رسول االله ) و63(
 همه حق است. 

ل ايمان يان اهمقضيلت در و .برابرند و اهل ايمان در اصل آن ،) ايمان يكي است64(
 باشد. مي م�زمت اقعال نيك هوس و مخالفت با هوا و و ،تقوا ترسي وبه خدا
در نزد خدا كسي شان  ينتر گرامي و ،) مؤماان همه اولياء خداي رحمان هستاد65(

 .ديگران تابع و پيرو قرآن كريم باشد است كه بيش از
 :لغت شناسي 

  .تفاوت در قضيلت »التفاضل«

 شرح 
درباره شريعت و بيان آن در امور دنيي آمده همه حق  رسول االله) هرچه از 63(
و  ،چه بصورت تواتر و يا بطريق اخبار آحاد كه صحت آن به نبوت رسيده باشد ،است

دروغ ببادد خداوند او را رسوا  بر رسول االله اين مذهب اهل حق است. هركس
 .سازد مي
اهل ايمان از لحاظ ايمان با هم و همه  ،گويد ايمان يكي است ) اياكه مؤلف مي64(

 .تعريف ايمان ذكر كرده است مساوي هستاد مبتاي بر همان اصلي است كه در
گرنه امكان  و ،و حقيقت اين است كه مردم در اصل ايمان با يكديگر متفاوت هستاد

و اين  .و يا مثل ايمان قرشتگان است دارد كه كسي بگويد ايمان ما مثل ايمان پيامبر
و البته كه اعمال در ايمان داخل است و مردم به سبب آن  .بط�ن آن روشن استنظريه 

زيرا تصديق و باور ما  ،بلكه حتي مردم در باورهايشان متفاوت هستاد ،متفاوت هستاد
يكديگر متفاوتاد.  چاين مردم از لحاظ تقوا باهم ،نيست مثل تصديق و باور جبريل

�ۡ  ِنِّ ﴿ چاانكه خداوند قرموده است:
ٓ
ِ ٱ عِندٓ  رٓمُٓ�مۡ أ َّ  َۡ

ٓ
� ٰ  .]13[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ قٓٮ

 .»ين شما استتر ين شما پرهيزگارتر كه گرامي حقا«



 63  شرح آسان عقيده طحاوي

 

هوس و عمل به اوامر مورد رضاي  چاين اهل ايمان به لحاظ مخالفت با هوا وهم و
 .خداوند متعال با يكديگر متفاوت هستاد

ٓ�ٓ ﴿ :خداي متعال قرموده استچاانكه  ،) مؤماان اولياء خداي رحمان هستاد65(
ٓ
 ِنِّ  �

وۡ 
ٓ
ٓ أ ِ ٱ ءٓ ِ�آ ِينٓ ٱ ٦ زٓنوُنٓ ٓ�ۡ  هُمۡ  وٓٓ�  هِمۡ عٓلٓيۡ  فٌ خٓوۡ  ٓ�  َّ َّ  ْ ْ  ءٓامٓنُوا تّقُونٓ  وٓٓ�نوُا  .]63-62[يونس:  ﴾٦ ُٓ

 و .پس برحسب تفاوت در ايمان وتقوا درجه قرب و وليت اشخاص متفاوت است
نزد خداوند كسي است كه بيشتر تابع و قرمانبردار خدا و رسول ترين مؤماان در  گرامي
  .باشد او

 :خلإصه
  .به نبوت رسيده باشـد حق است هرچه در بيان شريعت و در هدايت از پيامبر

 .اهل ايمان دراصل ايمان و درجات آن متفاوت هستاد
 .مؤماان اولياء خداي رحمان هستاد

 .داوند برحسب تقواي آنها متفاوت استقرب مؤماان در نزد خ درجه وليت و
 :خود آزمائي

 ؟اصل ايمان مساوياد يا متفاوت ) آيا مردم در1(
 ؟) اولياء خدا چه كساني هستاد2(

 يكم  قسمت بيست و

هاي آسماني و پيامبران و  كتاب ) ايمان عبارتست از ايمان به خدا و قرشتگان و66(
 .خ همه از جانب خدا استتل شيرين و ،روز آخرت و تقدير كه خير و شر

 شرح 
 ايمان عبارتست از ايمان به خداي متعال و يگانگي او در ذات و اقعال و اسماء و

تقديم همه اعمال به پيشگاه او و براي  و .صفات و اياكه او تعالي قق  ليق عبادت است
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ايمان به وجود  و ،شتشتگان به همان وجهي كه ذكر آن گذايمان به قر ،رضاي او
آمده شان  صفات ايمان به آنچه كه درباره ذات و و ،تفصيلي تگان بطور اجمالي وقرش
ايمان  .چه خبر آن را بدانيم و يا ندانيم ،ايمان به كتب به همان شكلي كه گذشت .است

بطور اجمال و تفصيل به همان وجهي كه  .به پيامبران چه آنها را بشااسيم و يا نشااسيم
 آنان رسالت .بوده است آخرشان حضرت محمد نوح و اولين پيامبر حضرت ،گذشت

ترين شيوه زندگي بوده  بهترين وكاملشان  و راه روش اند. خدا را بطور كامل رسانيده
 .است

حساب و بهشت و دوزخ و  پس از مرگ و از جمله زنده شدن ،ايمان به روز آخرت
 .ساير موارد مربوط به آخرت

 اساس قضاء و قدر او است و ز جانب خداوند براياكه خير و شر ا ايمان به قدر و

 مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  :چاانكه خداوند قرموده است .اراده او است تلخ و شيرين تحت قدرت و
ِ ٱ عِندِ    .»بگو همه از پيشگاه خدا است« .]78[الاساء:  ﴾َّ

ِ  ءٓامٓنٓ  مٓنۡ  ِ�ّ لۡ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ ﴿ ِ ٱب ۡ ٱوٓ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ ٰ مٓ ل . ]177: ة[البقر ﴾نٓ  َّۧبِّ�ِ ٱوٓ  بِ كِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  �كِٓةِ َٓ
پيامبران  و كتاب و ،قرشتگان و ،بلكه نيك كردار كسي است كه ايمان به خدا و روز قيامت«

 .»داشته باشـد

 .»هر چيزي را به اندازه معياي آقريديم ما« .]49[القمر:  ﴾٤ بقِٓدَٖٓ  هُ ٓ�ٰ خٓلٓقۡ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ِنِاّ﴿

ِ  فُرۡ يٓ�ۡ  مٓنوٓ ﴿ ِ ٱب َّ  ٰ َٓ سَُُلهِِ  ۦوُٓ�تُبهِِ  ۦ�كِٓتهِِ وٓمٓ لّ  ٓ�قٓدۡ  خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ۦوٓ َٓ  ٰ�ٓ . ]136[الاساء:  ﴾بعِٓيدًا ٓ�ۢ َٓ

 هاي آسماني و پيامبران و روز آخرت كاقر شود دچار كتاب هركس به خدا و قرشتگان و«
 .»گمراهي طولني شده است

ركان ششگانه ايمان اعتقاد نداشته باشـد اسم ايمان از او اگر شخصي به يكي از ا
 .شود شود و اسم كفر جايگزين آن مي برداشته مي

بين هيچكدام از پيامبران قرق  ،) ما به همه اركاني كه ذكر شد ايمان داريم67(
 كايم. مي اند تصديق ا را درآنچه از پيشگاه خدا آوردهگذاريم و همه آنه نمي
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 شرح 
به آن تسليم  و كايم مي به آن اقرار و ،ه همه آنچه ذكر آن گذشت ايمان داريم) ما ب67(
 :گذاريم. چاانكه خداوند متعال قرموده است و بين هيچكدام از پيامبران قرق نمي ،هستيم

فٓرّقُِ  ٓ� ﴿ حٓدٖ  ٓ�ۡ�ٓ  َُ
ٓ
 .]285: ة[البقر ﴾سَُّلهِِ  مِّن أ

پس ما بين پيامبران  .ليم خدا هستيماندازيم و ما تس نمي بين هيچيك از آنان جدائي
 .اياطور نيست كه به بعضي ايمان داشته باشيم و به بعضي كاقر باشيم و ،گذاريم قرق نمي

 تصديق اند آنچه از نزد خداوند آورده را درشان  همه بلكه به همه آنان ايمان داريم و
 كايم. مي

 :خلإصه
كتاب و پيامبران و روز آخرت و  وقرشتگان  ايمان عبارتست از همان ايمان به خدا و

  .آن همه از جانب خدا است قدر كه خير و شر
 :خود آزمائي

 ؟) اركان ايمان را نام ببريد1(
  ؟) مضمون ايمان به قدر چيست2(

 قسمت بيست و دوم 

هاگام مرگ موحد باشاد  اگر در ،) صاحبان گااهان كبيره از امت حضرت محمد68(
البته پس ازآنكه در حال ايمان  ،ماناد اگر چه توبه نكرده باشاد ميهميشه در جهام باقي ن

اگر خدا بخواهد آنان را به  ،خدا را م�قات كااد آنان در مشيت و حكم خدا قرار دارند
  كتابش قرموده است: چاانكه در ،بخشد قضل خود مي

ٰ  دُونٓ  مٓا فرُِ وٓٓ�غۡ ﴿ ٓ  لمِٓن لكِٓ ٓ� از شرك را براي هر كسي كه و غير « .]48[الاساء:  ﴾ءُ �شٓٓا
  .»آمرزد بخواهد مي



 شرح آسان عقيده طحاوي  66

 

سپس آنها را برحمتش و بر  كاد، مي و اگر بخواهد بر اساس عدلش آنان را عذاب
آورد و به بهشت خود  شفاعت اهل شفاعت از اهل طاعتش از جهام بيرون مي مبااي
ن را در و سرنوشت آنا دارد، مي زيرا كه خداوند متعال اهل معرقت را دوست ،قرستد مي
محروم  آنها كه از هدايتش ،دهد نمي كفر قرار دو جهان مثل سرنوشت اهل انكار وهر

 .نايل نيامدند شدند و به قرب وليتش
 :لغت شناسي

 .انكار و جحود او »نكرته«

 :شرح
يا  ،گااه كبيره عبارتست از آن جرائمي كه درباره آن حد() مرتكب گااهان كبيره 68(
آن  اگر به دوزخ درآيد هميشه در )يا وصف شديدي آمده باشد ،خيا وعيد به دوز ،لعات
  .چه توبه نكرده باشدتوحيد مرده است اگر كه بر ماند، زيرا نمي باقي

خواست  معرقت م�قات كاد او تحت مشيئت و تا زماني كه شخص خدا را با ايمان و
 ،قرستد مي دوزخو او را ب كاد مي اگر خدا بخواهد به عدلش او را عذاب .خداوند است

ماند بلكه به رحمت خدا بوسيله شفاعت اهل شفاعت از  آن هميشه باقي نمي ولي در
اگر خدا خواسته  .باشد مي ترين شفيع حضرت محمد شود. بزرگ جهام بيرون آورده مي

 .بخشد كرمش او را مي و به قضل و كاد مي باشد مرتكب گااه كبيره را عفو
 .غفرت آن وجود داردگااهي غير از شرك اميد م هر

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن فِرُ ُٓ
ٓ
ٰ  دُونٓ  مٓا فِرُ وٓٓ�غۡ  ۦبهِِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ٓ  لمِٓن لكِٓ ٓ� حقا كه « .]48[الاساء:  ﴾ءُ �شٓٓا

ولي غير مشرك هركس را  ،آمرزد نمي دهد مي خداوند كسي را كه به او در عبادت شريك قرار
هركسي به چيزي از گااه آلوده « :تحديث شريف نبوي آمده اس در .»بخشد مي بخواهد
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اگر بخواهد او  ،سرنوشت او تحت مشيئت خدا است ،خداوند گااهش را بپوشاند شود و
 .P5F1P»كاد مي بخشد و اگر بخواهد او را عذاب را مي

گذشته باشـد و اين  اين درصورتي است كه حتي مرتكب گااه كبيره بدون توبه در
مرتكب گااه كبيره ابدي  اند: خوارج كه گفته زله واعتقاد معت خ�ف نظريه و بر ،حق است

اساس رحمت خود اهل معرقت و اقرار را  ماند. زيراكه خداوند بر در دوزخ باقي مي
 .آخرت يكسان است دهد و اين لطف خداوند در دنيا و هماناد اهل انكار قرار نمي

مۡ ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ حٓسِبٓ  أ ْ جۡ ٱ َّ ن اتِ  ٔٓ لسّّ�ِ ٱ ٓ�حُٓوا

ٓ
ِينٓ ٱكٓ  لهُٓمۡ عٓ ّ�ۡ  أ َّ  ْ ْ  ءٓامٓنُوا ٰ ٱ وعٓٓمِلُوا َّ ٓ  تِ لِٓ�ٰ ل  ءٗ سٓوٓا

 ۡ َُهُمۡ  يٓاهُمۡ ُّ  .]21: الجاثية[ ﴾وٓمٓمٓا
برند كه ما آنان را همچون كساني  شوند گمان مي ها مي آيا كساني كه مرتكب گااهان و بدي«

حيات و ممات و  د ودها خوب انجام مي كارهاي پساديده و آوريم كه ايمان دارند و بشمار مي
 .»يكسان استشان  دنيا و آخرت

ٓ�نٓجۡ ﴿
ٓ
ۡ ٱ عٓلُ أ ۡ ٱكٓ  لمِِ�ٓ مُسۡ ل را هماناد مجرمين  آيا مسلمانان« .]35[القلم:  ﴾٣ رمِِ�ٓ مُجۡ ل
 .»شماريم مي يكسان
دانيم و  از اهل قبله روا مي (نيكوكار) و قاجري (بدكار) ) نماز را پشت سر هر بر69ّ(

  كايم. مي كه قوت كاد اعم از برّ و قاجر نماز جاازه برگزار بر هركسيكه از آنان
و آنان را به  دانيم نمي بهشت و دوزخ را قطعي ،) براي هيچكس اعم از برّ و قاجر70(

آنان  كفر و شرك و نفاق در البته تا زمانيكه مظاهر ايم،ك نمي كفر و شرك و نفاق متهم
 .گذاريم ن را به خدا وا ميپاها و امور ،ظاهر نشود

عليه او شمشير كشيده  كه بر دانيم نمي روا ) برهيچكس از امت حضرت محمد71(
 .عليه او واجب باشد مگر كسيكه به حكم شريعت شمشير كشيدن بر ،شود

 :لغت شناسي
 .پرهيزگار مطيع و :بر)(

                                           
 ).1709) ح (1333/ 3) صحيح مسلم (11ح ( 1/46صحيح بخاري  -1
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 دارد. مي آن عبارتست از آنچه انسان در دل نهان و ،جمع سريره :(سرائر)
 .گذاريم مي وا كايم، مي رها :(نذر)
 شرح:

چه  چه بر باشد و ،داند ) اهل ساتّ نماز جماعت را پشت سر هركس روا مي69(
امامت  زيرا كه اولويت در ،شايسته قاجر، البته با بها دادن و ارج نهادن به انسان صالح و

يا قتاه گردد  آنكه نماز پشت سرش موجب مشقت و مگر .جماعت از آن صالحان است
زيرا كه  ،گردد بپا مياي  كه اگر نماز پشت سر امام قاجر برگزار نشود قتاهاي  ونهبه گ

 .حكومت او را معين كرده است
 .كفر نباشد البته مفهوم نماز پشت سر قاجر بدين معاي است كه او اهل بدعت و

چه  ،داناد مي كه مسلمان ناميده شود جايزاي  چاين اهل سات نماز جاازه براي هر مردههم
  .آئين اس�م درگذشته باشد غير چه قاجر مگر آنكه بر باشد و بر

يقين حكم به بهشتي يا دوزخي بودن  ) اهل سات براي اهل قبله بطور قطع و70(
  .كااد نمي

 و ،آنان ايمن نيستيم تدبير خداوند بر ولي از ،بلكه براي نيكوكاران اميد بهشت داريم
. مسلمان را ايمك نمي اميدنان را از رحمت خدا ناولي آ ،براي بدكاران بيم عذاب داريم

مگر  .خوانيم كاقر و مشرك و مااقق و يا ديگر ألقابي كه خارج از آ ئين اس�م است نمي
قق ياقته باشد و شروط آن تح و ،آنكه آنان از مظاهر كفر و شرك و نفاق سرزده باشد

سپارند زيرا كه خدا  به خدا ميه نباشـد. اهل سات موارد پاهان در دل را موانعي بر سر را
 كااد. مي اساس ظاهر حكم و قق  بر ،به اسرار مردم آگاه است

صورتيكه  مگر در ،داناد قتل او را جايز نمي ) اهل ساتّ جاگيدن با مسلمان و71(
 قرموده است: پيامبر ،نصي از شريعت موجود باشد
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مقابل  اص نفس درقص :علت 3 مگر به يكي از ،ريختن خون مسلمان ح�ل نيست«
P6Fيثادامه حد »......،نفس

1
P. 

و بر آن نزد شما  ،آنكه از آنان كفري آشكار ببيايد مگر«: اند قرموده چاين پيامبرهم و
 .P7F2P»برهاني باشد

مٓا﴿ :خداوند نيز قرموده است َّ ِِ  ٰ َٓ ْ جٓ ِينٓ ٱ ؤُا َُونٓ  َّ ٓ ٱ ُ�آَِ سَُٓوٓ�ُ  َّ  ٱ ِ�  نٓ عٓوۡ وٓ�سٓۡ  ۥوٓ
ٓ
 ضِ �ۡ�

ن ادًافٓسٓ 
ٓ
قٓتّلُوٓ  أ ُُ ْ  .]33: ة[المائد ﴾ا

زناد  جاگاد و در روي زمين دست به قساد مي مي كيفر و جزاي كسانيكه با خدا و پيامبرش«
 .»اين است كه كشته شوند

غير اين  اما در .گردد و ساير مواردي كه به دليل آن ريختن خون مسلمان ح�ل مي
 .تي جايز نيستكشتن مسلمان به هيچ صور موارد جاگيدن و

 :خلإصه
بخشد  خدا بخواهد آنان را مي اهل گااهان كبيره تحت مشيئت و اراده خدا هستاد اگر

 .دهد و اگر بخواهد آنان را عذاب مي
  .كفر يكسان نيستاد اهل تصديق و ايمان با اهل تكذيب و

  .گذاريم پشت سر هر مسلماني اعم از بر و قاجر نماز مي ما
  ايم.ك نمي بطور قطعي حكم بهشتي بودن و يا دوزخي بودن صادربراي هيچ مسلماني 

 .كشيم روي هيچ مسلماني بدون دليل شرعي شمشير نمي بر
 :خودآزمائي

 ؟) نظر اهل ساتّ درباره مرتكبين گااه كبيره چيست1(
  ؟) نماز پشت سرمسلمان قاجر چي حكمي دارد2(
 ؟چه صورتي قتل مسلمان روا است در )3(

                                           
 ).1676) ح (3/1303) و مسلم (6878) ح (12/201صحيح بخاري ( -1
 ).42) ح (3/1470صحيح مسلم ( -2
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 سوم قسمت بيست و

چه آنان ستم نيز بر ما اگر دانيم، نمي ) خروج بر رهبران و صاحبان امورمان را جايز72(
داريم و  نمي خوانيم و دست از قرمان برداري آنها بر نمي و بر عليه ايشان قرا ،روا دارند

دانيم. البته تا زماني كه به معصيتي امر نكااد و  خود قرض مي قرمانبرداري از آنان را بر
 .خواهيم مي از خدا ص�ح و عاقيتشان  رايب

 .پرهيزيم مي تفرق و از تكروي و اخت�ف و ،) پيرو سات و جماعت هستيم74(
  :لغت شناسي

 .ظلم كردند »جاروا«

  .جدا شدن از جماعت تكروي و »الشذوذ«

 شرح 
حتي اگر آنان در  ،داناد صاحبان امور را حرام مي ) اهل سات خروج بر رهبران و72(
آنان قسق سرزند زيرا كه شورش و خروج آنار بدي را برجاي  واردي ظلم كااد و يا ازم
البته تا زماني كه حكام و امراء  .مرج و... هرج و ،خونريزي آن عبارتست از گذارد و مي
 در .محدوده اس�م قرار داشته باشاد و دين خدا را تغير ندهاد و از آنان كفري سرنزند در

كااد و  خواناد و از آنان سرپيچي نمي عليه ايشان نمي اتّ مردم را برچاين صورتي اهل س
اما اگر به گااهي  .شمارند مي واجب كااد مي زماني كه امر به معروف پيروي ازآنان را تا

 قرموده است: ندارد. زيرا كه پيغمبر پس سمع و طاعتي وجود ،قرمان دارند
  .P8F1P»شود تا زماني كه به گااهي امر ،باشدطاعت داشته  بر مسلمان لزم است كه سمع و«

  .P9F2P»معروف روا است از حكام قق  در پيروي« :قرموده است و نيز پيامبر

                                           
 .)1893) ح (3/1469) و مسلم (7144ح ( 13/121صحيح بخاري  -1
 ).1840) ح (1469/ 3مسلم ( -2
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زيرا كه  ،تا خداوند آنان را در دين اص�ح وعاقيت بخشد كايم مي پس براي امراء دعا
 .قساد امت استشان  اص�ح آنان اص�ح امت و قساد

و هدايت را در  كااد مي ماعت مسلمانان پرهيز) و اهل سات از خروج از ج73(
وجماعت مسلمانان ميداناد و در تكروي وجدايي از جماعت  پيروي از سات پيامبر

 كه نتيجه آن درگيري و اخت�ف در امور دين ،نماياد گمراهي و سردرگمي را مشاهده مي
جدائي صفوف تفرق و  .سازد مي ي دياي را با مشكل مواجهها شود و اجراي برنامه مي

مسلمانان را از هم ميشكاقد و همه اياها تا زماني است كه جماعت مسلمانان بر اساس 
و برطريق حق وهدايت سير نماياد و امر بمعروف ونهي از ماكر  ،قرمان خدا عمل كااد

اما وقتي كه مردم قاسد شوند و شريعت را تغير دهاد وسات بدعت و بدعت سات  .كااد
معروف و معروف ماكر شود اياجا است كه گوشه گيري و تاهائي و  وماكر ،خوانده شود

ئي كه پيرو هوا ها جدا شدن از چاين مردمي جايز است و بايد شخص مؤمن از قرقه
ئي ها (پس از چاين قرقه :چاانكه درحديث نبوي آمده است .وض�لت هستاد جداگردد

كه مرگ تورا  گيري تااگرچه ريشه درختي را بدندان ب ،كمال جدا شو بطور تمام و
 .P10F1P»دريابد
 .خيانت كياه داريم با اهل جور و و ،داريم امانت را دوست مي ) اهل عدالت و74(

 :شرح
 شخص امياي را كه با هر و ،داريم انساني را چه امير و چه مأمور دوست مي ) هر74(

چه  گري كياه داريم چه حاكم و با هر ستم و ،داريم خدا و مردم صادق است دوست مي
  .ورزد دشماي داريم خيانت مي همچاين با هر خائاي كه بخدا و رسول او و .محكوم
﴿ ٰ هٓآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓ�  ءٓامٓنُوا ُونوُا ٓ ٱ َٓ ُونوُٓ  لرّسُولٓ ٱوٓ  َّ َٓ ْ وٓ ٓ�ٰ  ا

ٓ
نتُمۡ  تُِ�مۡ ٓ�ٰ أ

ٓ
 .]27[الأنفال:  ﴾٢ لٓمُونٓ َٓعۡ  وٓأ

  .»امانات خود نيز آگاهانه خيانت روا مداريد يد و دراي مؤماان به خدا و پيغمبر خيانت نكا«

                                           
 ).1847) ح (3/1475) مسلم (3606) ح (6/615صحيح بخاري ( -1
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و  دارد مي مؤماان پرهيزگار را دوست ،بيايم زيرا كه مؤمن اين نگرش را برحق مي
سه چيز در هركدام از « :درحديث شريف آمده است دارد. مي گااهكاران سركش را بغض

غير در  تر از محبوبكسيكه خدا و رسول او  :شما باشد ح�وت ايمان را درياقته است
  .P11F1P»براي خدا...... اين دوستي نيست مگر دارد، مي كسيكه انساني را دوست و ،نزد او باشد

ترين دست آويز ايمان عبارتست از: حب در راه  محكم« :قرموده است و نيز پيامبر
 .P12F2P»خدا و بغض در راه خدا

اندازه معصيت و و به  ،پس ما هركس را به اندازه طاعت و ص�ح او دوست داريم
  .قجورش از او نفرت داريم

 :خلإصه
 .محدوده اطاعت از خداوند واجب است قرمانبرداري از رهبران در

 .باا حق شكاقتن عصاي وحدت مسلمين جايز نيست
 كايم. مي جماعت پيروي از اهل سات و
 .داريم امانت را دوست مي اهل عدل و
 .خيانت نفرت داريم و از اهل جور
 :خودآزمائي

 ؟) حكم اطاعت از رهبر ظالم چيست1(
 ؟) آيا خروج بر رهبران ظالم جايز است2(
 ؟مسأله حب و بغض براي خدا چيست ) تكليف ما در3(

 قسمت بيست وچهارم 

                                           
 حديث متفق عليه. -1
 .).2539آلباني آنرا صحيح دانسته است ( اند و امام احمد و طبراني اين حديث را روايت كرده -2
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  )خدا داناتر است( .االله اعلم :گوئيم آنچه كه بر ما مشتبه باشد مي ) در75(
سفر و حضر روا  در را حديث شريف آمده است مسح بر موزه ) چاانكه در76(
  .دانيم مي
 ،و تا روز قيامت استمرار دارد ،آيد ميجهاد با حاكم مسلمان به اجرا در ) حج و77(

  .كاد نقض نمي جهاد را باطل و هيچ چيزحج و .چه صاحبان امر بر باشاد چه قاجر
 :لغت شناسي

 .پايدار و قابل اجرا باقي و »ماضيان«

 .شود حكم بقاء آن برداشته نمي و ،كاد محو و نفي نمي »ينقضها لا«

 :شرح
 سپارند و ) اهل سات همواره علم چيزي را كه بر آنان مشتبه است بخدا مي75(
اين است عدل و انصاف و اين است اجراي قرمان خداوند  .خدا داناتر است :گوياد مي

ن ترين گااها سخن گفتن بدون علم از بزرگ .حرام بودن سخن گفتن بدون علم مباي بر
 .خدا داناتر است :داند بايد بگويد هرگاه انسان از چيزي پرسيده شود كه نمي است و
آنرا براي  و ،داناد موزه را با شراي  آمده دركتب ققه جايز مي ) اهل سات مسح بر76(

 چاين مسح برهم اند. مساقر مدت سه شبانه روز و براي مقيم يك شبانه روز تعيين كرده
اين مسأله با اهل  رواقض در .دانيم هاي چرمي را جايز مي رابجو و ،ي ضخيمها جوراب

نقل شده  بصورت متواتر از رسول االله ها در حاليكه مسح برموزه ،سات مخالف هستاد
  .است
داناد كه تحت قرماندهي  جهاد را پايدار و مستمر مي ) اهل سات حكم حج و77(

كاد  نرا هيج چيزي باطل و نقض نميوآ ،گيرد امراء مسلمان اعم از بر و قاجر صورت مي
همه اياها تحت قرماندهي  .شود وتا روز قيامت استمرار دارد حكم آن برداشته نمي و

ظالم قوّتش براي مسلمانان و ظلم او براي  امير ،گيرد انجام مي رهبران عادل وغيرعادل
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خارج شد اطاعت  اما اگر از اس�م ،البته تا زماني كه درمحدوده اس�م باشد ،خود او است
 از او وجهاد به همراه او جايز نيست. 

 :خلإصه
و به خاطر  ،خدا داناتر است :مسلمان لزم است كه هرگاه چيزي را نميداند بگويد بر

  .تكليف نيادازد آنچه بدان علم ندارد خود را در
  .سفر و حضر جايز است موزه در مسح بر

تحت قرماندهي رهبران  دگار است وجهاد تا روز قيامت پايدار و مان حكم حج و
  .گيرد عادل صورت مي غير عادل و

 :خودآزمائي
  ؟گويد دانيد چه مي ) اگر از شما چيزي پرسيده شود كه آنرا نمي1(
 ؟مدت مسح چقدر است  ) مسح برموزه چه حكم دارد و2(
 ؟) جهاد وحج تحت قرماندهي امام ظالم چه حكم دارد3(

 پنجم  قسمت بيست و 

كه حاقظان اعمال ما هستاد ايمان  )به قرشتگان بزرگوار و نويساده (كرام كاتبين) 78(
 .داريم
 .باشد ايمان داريم قبض روح جهانيان مي ) به قرشته مرگ كه مأمور79(
و به سوال نكير و ماكر در قبر درباره  ،) به عذاب قبر براي كسيكه اهل آن است80(

آمده  از زبان صحابهو  ن باره از قول پيامبرهرچه در اي پرودگار و دين و پيامبر و
 ايمان داريم. 

 لغت شناسي:
 موظف  »موكل«
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 شرح: 
ايمان دارندكه آنان را خداوند  )كرام كاتبين() اهل سات به قرشتگان با عاوان 78(

و همواره با ما  كااد مي جميع اقوال و اقعال ما را ضب  و ،داده بعاوان پاسبانان ما قرار
 :همسر. خداوند درباره ايشان قرموده است نزديكي با هاگام دستشوئي و در گرم ،هستاد

عۡ  ١ تبِِ�ٓ ٓ�ٰ  اكرِٓامٗ  ١ فظِِ�ٓ لٓٓ�ٰ  ُ�مۡ عٓليٓۡ  ينّ ﴿  .]12-10[اةنفطار:  ﴾١ عٓلوُنٓ َٓفۡ  مٓا لٓمُونٓ ُٓ
مال شما را پيوسته اع نگهباناني كه محترم هستاد و اند، يقيااّ نگهباناني برشما گمارده شده«
 .»كايد داناد هركاري را كه مي مي نويساد و مي
وند متعال از آنان ياد چاانكه خدا ،عتيد نيز از قرشتگان مأمور بر ما هستاد قريب و و

 كرده است:

يۡ  ِِّ�  لٍ قوٓۡ  مِن فظُِ يلٓۡ  مّا﴿ زبان  انسان هيچ سخاي را بر«. ]18[ق:  ﴾١ عٓتيِدٞ  َٓ�يِبٌ  هِ ٓ�ٓ
 .»عتيد آماده درياقت آن سخن است به عاوان رقيب واي  اياكه قرشتهراند مگر  نمي
جن  ) اهل ساتّ به ملك الموت كه مأمور قبض ارواح همه جهانيان از انس و79(

ٰ  قلُۡ ﴿ :چاانكه خداوند متعال قرموده است ،است ايمان دارند تٓوٓفّٮ ۡ ٱ مّلٓكُ  ُ�مُٓ ِيٱ تِ مٓوۡ ل َّ 
 ٓ َُِّ�مۡ  ِِٓ�ٰ  ُُمّ  بُِ�مۡ  وُّ�ِ شما گماشته  بگو قرشته مرگ كه بر« . ]11[السجدة:  ﴾١ جٓعُونٓ َرُۡ  َٓ

پس بسوي پرودگارتان باز گردانيده  ،گيرد جان شما را مي آيد و شده است به سراغتان مي
  .»شويد مي

نسبت دادن وقات به ملك الموت بدليل آن است كه او مسؤل مستقيم قبض روح به 
 گيرد به خداوند نيز نسبت به اذن و اراده خداوند صورت ميچون وقات  ،اذن خدا است

ُ ٱ﴿ :داده شده است. زيرا كه قاعل حقيقي خداوند است َّ  َّ تٓوٓ  ٱ ُٓ
ٓ
 َهِٓامٓوۡ  حِ�ٓ  نفُسٓ ۡ�

ِّ ٱوٓ  ۖ  ِ�  َٓمُتۡ  لمٓۡ  لّ ِّ ٱ سِكُ ٓ�يُمۡ  مٓنٓامِهٓا ۡ ٱ هٓاعٓليٓۡ  قٓٓ�ٰ  لّ  ٱ سِلُ وُٓ�رۡ  تٓ مٓوۡ ل
ُ
جٓلٖ  ٓ�ٰ ِِ  رٓىٰ خۡ ۡ�

ٓ
�  أ ًّ  مّسٓ

ٰ  ِ�  ِنِّ  تفٓٓكّرُونٓ  �ٖ لّقِٓوۡ  تٖ ٓ�ٰ � لكِٓ ٓ� خداوند ارواح را به هاگام مر گ « .]42[الزمر:  ﴾٤ ُٓ
گرديده  ارواح كساني را كه قرمان مرگ آنان صادر ،گيرد ها و در وقت خواب آدميان برمي انسان

ي ها اين مسأله نشانه در ،گرداند اي بازميو ارواح ديگري را تا سرآمد معي كاد، مي است قبض
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زيرا ملك الموت به امر  ،بين اين آيات تعارض نيست .»است روشاي براي انديشمادان
  .كاد مي خداوند ارواح را قبض

سات براي او اسم  كتاب و ترين قرشتگان از لحاظ آقرياش است و در و او از بزگ
به انبات نرسيده است  رسول االله از اند هآنچه در اين باره گفت .معياي ذكر نشده است

 .بلكه از سخاان اهل كتاب است
مااققين وجود  ) اهل سات معتقدند كه عذاب قبر بصورت حقيقي براي كفار و80(
اي  مقصود از قبر، حفره .كسيكه خداوند از قاسقان مسلمان بخواهد و نيز براي هر .دارد

پس انسان بدكار در برزخ  .د عالم برزخ استبلكه مرا ،شود نيست كه در زمين ايجاد مي
يا درچياه دان  ،شكم ماهي يا در ،حفره زمياي باشد و يا در دريا چه در ،شود عذاب مي

  .يا در شكم درندگان وغيره ،مرغ
مبااي عدالت است و آنها مستحق آن  اهل سات ايمان دارند كه اين عذاب در برزخ بر

دو قرشته درشت خو هستاد كه مسؤليت  ،و ماكرهستاد. اهل سات معقتدند كه نكير 
  .دارند از اموات درباره پرودگار و دين و پيامبرشان بپرساد

 پس اعتقاد به آن واجب است. ،بصورت تواتر آمده است تمامي اين اخبار از پيامبر
 .ي دوزخها از حفرهاي  و يا حفره ،هاي بهشت است باغ ) قبر يا باغي از81(

 :شرح
توحيد  البته براي مؤمن صالح كه خداوند او را بر ،هاي بهشت است غي از باغقبر يا با
از اي  حفره و يا ،بتواند به سوالت قرشتگان پاسخ مااسب بدهد نابت بدارد و پايدار و
كسيكه خداوند از ميان ظالمان و قساق  مااقق و هر ي دوزخ است براي كاقر وها حفره

هاي بهشت است و يا  باغ قبر يا باغي از« :ثي تحت عاواناما حدي .مسلمان اراده بفرمايد
 ولي اين جمله ،به انبات نرسيده است از رسول االله ».ي دوزخها از حفرهاي  حفره

 .به انبات رسيده است قبر از رسول االله مضمون احاديث متواتري است كه درباره
 :خلإصه
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 .ملك الموت و ،كرام كاتبين :آن جمله به قرشتگان ايمان داريم از
براي كاقران و مذنبان و راحتي آن براي مؤماان و سوال در آن ايمان  به عذاب قبر

 .داريم
  .ماكر وحوادث قبر ايمان داريم به نكير و

 :خودآزمائي
 ؟ني هستاد) پاسبانان ما چه كسا1(
 ؟دانيد ) درباره ملك الموت چه مي2(
 ؟) نكير و ماكر چه كساني هستاد3(
  ؟ر عذاب و راحتي وجود دارد) آيا در قب4(

 ششم  قسمت بيست و

 اعمال و قرائت كارنامه ،) و به بعث و جزاء اعمال در روز قيامت و حساب اعمال82(
  .و صراط و ميزان ايمان داريم ،كيفر ،نواب
 .شوند پذيرند و قرسوده نمي نمي ) بهشت و دوزخ خلق شده هستاد و هرگز قاا83(

را آقريده شان  بل از خلق بقيه موجودات پديد آورده و اهلدوزخ را ق خداوند بهشت و
و هركس را خواسته است  ،هركس را خواسته است به قضلش بهشتي كرده است .است

دهد كه براي آن قارغ شده  به عدلش دوزخي نموده است و هركس عملي را انجام مي
 .كه براي آن آقريده شده است كاد مي است و بسوي سرنوشتي حركت

 :شناسي لغت
 .روز قيامت (بعث) زنده شدن در

 .رسد عمرشان بپايان نمي و ،پذيرند نمي دوزخ قاا بهشت و »تبيدان بداً ولاأتفينان  لا«

 :شرح



 شرح آسان عقيده طحاوي  78

 

 چاين اهل سات ايمان دارند كه خداوند در روز قيامت مردگان را زنده) هم82(

ّ�ِ  ٓ�ٰ بٓ  قلُۡ ﴿ :دهد، چاانكه قرموده است را ميشان  و جزاي اعمال كاد مي َٓ ّ ٓ�بُۡ  وٓ ُُ  ُُمّ  عٓ
نّ  ُُ ٰ  تُمۚۡ عٓمِلۡ  بمِٓا ٓ�ُنبّٓ ِ ٱ ٓ�ٓ  لكِٓ وٓٓ� به  ،پاداريد مي بگو چاين نيست كه« .]7[التغابن:  ﴾�سِٓ�ٞ  َّ

داديد باخبرتان  مي و از آن چيزهاي كه انجام ،پروردگارم سوگاد زنده و برانگيخته خواهيد شد
 .»است راي خدا ساده و آساناين كار ب و ،خواهاد كرد

َٖ يوٓۡ ﴿ .و به تقديم اعمال به پيشگاه خدا ايمان دارند ِ ونٓ َُعۡ  مٓ� َُ ۡ  ٓ�  رٓ  خٓا�يِةٓٞ  منُِ�مۡ  ٓ�ٰ َٓ
كارهاي پاهاني شما مخفي  شويد و چيزي از خاوند عرضه مي آن روز بر در« .]18: الحاقة[ ﴾١

 كس در مقابل اعمال خود محاسبهو به حساب ايمان دارند كه هر .»ماند پوشيده نمي و
 ؛خواند كارنامه اش را مي شود و مي

 قۡ ٱ﴿ 
ۡ
كتاب خود را « .]14[اةسراء:  ﴾١ احٓسِيبٗ  كٓ عٓليٓۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ سِكٓ بنِٓفۡ  كٓٓ�ٰ  بٓكٓ كِٓ�ٰ  رٓأ
  .»كاقي است كه خودت امروز حسابرس خويشتن باشي ،بخوان

كه خداوند نيكي را به ده  ،معتقدند كيفر نيكوكاران و بدكاران و اهل سات به نواب و
 كاد. مي دهد و يا عفو و بدي را معادل آن جزا مي ،برابر و يا بيشتر

تر و  موي باريك و آن پلي است بر روي جهام كه از ،اهل سات به صراط ايمان دارند
و اهل عذاب از روي  كااد، مي صالحان از آن بسوي بهشت عبور ،از شمشير تيزتر است

با آن ساجيده  بادگان اقتاد. اهل سات به ميزان كه اعمال مي كااد و به جهام نمي آن عبور
ها در كفه  آن ميزان حقيقي است كه حساات در يك كفه و بدي و ،ايمان دارند شود مي

 .گيرد ديگر آن قرار مي
) اهل سات به وجود بهشت و دوزخ ايمان دارند كه آنها هم اكاون موجود هستاد. 83(

گااهكاران قاا  اما دوزخ .گااهكاران است و دوزخ مازل كاقران و ،ل پرهيزگارانبهشت ماز
خداوند بهشت  .پذيرد اما بهشت هرگز قاا نمي ،پذيرد ولي دوزخ كاقران قاا نمي ،پذيرد مي

اهل  .داشته است و دوزخ را قبل از خلق آقريده است و براي هركدام اهل آن را مقرر
اهل بهشت به  .اهل دوزخ اعمال دوزخيان را و ،دهاد ام ميبهشت اعمال بهشتيان را انج
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كدام  هر ،گردند و اهل دوزخ به عدل خدا به آن داخل مي ،شوند قضل خدا وارد آن مي
 و بسوي آنچه خداوند مقرر قرموده است حركت كاد، مي برحسب تقدير خداوند عمل

 كااد. مي
 .شر هردو بر بادگان مقدرند و ) خير84(
مثل توقيق كه جايز نيست مخلوق  ،عت وتواني كه قعل بدان واجب استاستطا )85(

اما استطاعت و توان از جهت  .پس اين استطاعت از قضل است ،بدان توصيف گردد
پس اين استطاعت قبل از قضل است و خطاب  ،و وسع و امكان و س�مت ابزار ،صحت

ُ ٱ يُٓ�لّفُِ  ٓ� ﴿ :چاانكه خداي متعال قرموده است ،گيرد بدان تعلق مي  ِِّ�  سًآَفۡ  َّ
 .»سازد حد توانش مكلفّ نمي در خداوند هيچ كسي را جز« .]286: ة[البقر ﴾عٓهٓاوسُۡ 

 :لغت شناسي

 .و مقصوداند اند، نوشته شده »مقدران«

 .طاعت و امكان انجام امر »الوسع«

 شرح  
انكه خداوند چا ،ياباد قدر خداوند تحقق مي شر هردو بر اساس قضا و و خير )84(

 :قرموده است

ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّٞ  قلُۡ ﴿  .»پيشگاه خداوند است بگو همه از« .]78[الاساء:  ﴾َّ

ۡ ٱ﴿ و َٓبۡ  تِ� مٓوۡ ل ِ  لُوُ�موٓ ِ ٱب ما شما  ،چشد كس مزه مرگ را مي هر« .]35[الأنبياء:  ﴾ۡ�ِ �ٓۡ ٱوٓ  لّ�ّ
  .»آزماييم ها مي خوبي ها و را با سود و زيان و بدي

اساس تقدير و اراده  جريان دارد بر شر و هر چيزي كه درعالم هستي اعم ازخيرپس 
  .شود شود و هرچه نخواهد نمي خداوند است، هرچه خداوند بخواهد انجام مي

 دو نوع است. ) استطاعت و توان بر85(
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توان  و ،توان و قدرت لزم براي قعل و ،توان بمعاي وجود آلت ) استطاعت و1(
و  .اين نوع استطاعت گاهي و بلكه اساساً قبل از قعل است .باشد مي قعل مطلوب براي

ُ ٱ يُٓ�لّفُِ  ٓ� ﴿ :شده است اساس آن مقرر نهي بر و امر  .]286: ة[البقر ﴾عٓهٓاوسُۡ  ِِّ�  سًآَفۡ  َّ
  .»سازد حد توانش مكلف نمي خداوند كسي را جز در«

ُ ٱ يُٓ�لّفُِ  ٓ� ﴿ ٓ  ِِّ�  سًآَفۡ  َّ ٰ  مٓا خداوند كسي را مگر در آنچه به او « .]7[الط�ق:  ﴾هٓاءٓاَٮٓ
 .»سازد داده مكلف نمي

 .تكليف ماوط به آن است پس خطاب مربوط به اين استطاعت و
 و اين بمثابه توقيق و ،) استطاعت يعاي قدرت و اراده قعل كه همراه با قعل است2(

  گردد. هدايت است كه جز خداوند كسي به آن توصيف نمي
  .) اقعال بادگان را خدا آقريده ولي كسب آن با بادگان است86(
آنان بيش از  و ,سازد ) خداوند بادگان را جز به اندازه توانشان مكلف نمي87(

 :گوئيم مي .است )لا بااللهإلاحول ولا قوة (طاقت ندارند و اين همان تفسير شان  تكليف

معصيت نيست مگر  راي مقابله باو هيچ توان حركتي ب ،ندارداي  هيچكس هيچ چاره
 ،ندارد آن را پائي طاعت خدا و انبات بر هيچكس نيروي بر و ،به كمك خداوند متعال

 مگر به توقيق خداي تعالي.
خواست او بر همه  .قدر خداوند جريان دارد ) همه چيز به خواست و قضاء و88(

چه بخواهد انجام هر ،غالب است ها همه چاره مقدم است و قضاء او بر ها خواسته
 عيب مبرا و نقص و ه�كت و از هر بدي و او از هر ،دهد، و او هرگز ظالم نيست مي

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿ :مازه است آنچه انجام  خداوند از« .]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وٓهُمۡ  عٓلُ ُٓ
هاد پرسيده و بازخواست د ولي آنان از آنچه انجام مي ،نميشود دهد پرسيده و باز خواست مي
 .»شوند مي

 :لغت شناسي

 .برتر و مازه است »تقدس«
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 .ه�كت و نابودي »حين«

 .گيرد جوئي قرار مي آنچه كه انسان به آن مورد عيب ،عيب »شين«

 :شرح

ُ ٱوٓ ﴿ قرموده است: چاانكه خداي ،) همه اقعال بادگان مخلوق خدا هستاد86( َّ 
دهيد  خداوند شما و اعمالي را كه انجام مي« .]96[الصاقات:  ﴾٩ مٓلوُنٓ َٓعۡ  وٓمٓا خٓلٓقُٓ�مۡ 

  .»آقريده است
جبريه با آن مخالفاد  و .اين قول اهل حق است .باشد ميشان  كسب ،ولي اعمال بادگان

زيرا آنان بادگان را  ،و معتزله نيز با اين نظريه مخالفاد كااد، مي زيرا آنان اراده باده را نفي
  .داناد كه خداوند برآن اراده نداشته است ر ميخالق اقعال ش

و دچار اقراط و تفري   ،پس اين گروه در دو طرف و در نقيض يكديگر قرار دارند
  .جماعت است و وس  همان قوم اهل سات و اند شده
 .كاد نمي به اندازه طاقتش مكلف ) خداوند كسي را مگر87(

ُ ٱ يُٓ�لّفُِ  ٓ� ﴿  حد توانش خداوند كسي را جز در« .]286: ة[البقر ﴾عٓهٓاوسُۡ  ِِّ�  سًآَفۡ  َّ

 .»سازد مكلف نمي
طاقت  اند بادگان جز به آنچه مكلف شده و ،پس تكليف به چيزي دليل برتوان است

چون به بيش از  قرمود و اگر غير آن را طاقت داشتاد خداوند آنان را مكلف مي .ندارند
خود دليل است بر اياكه آنان بيش از آنرا  اين ،تكليف موجود آنان را مكلف نفرمود

يعاي امكان جلوگيري از معصيت و  )لا بااللهإقوة  لاحول ولا(ومعاي  .طاقت ندارند

 .توقيق خداي متعال مگر به كمك و ،قدرت انجام طاعت نيست
قدر خداوند  قضاء و اساس علم و اين عالم به خواست خدا و بر ) همه چيز در88(

  .عملي است پيروز و ها ت خداوند بر همه خواستهخواس .جريان دارد



 شرح آسان عقيده طحاوي  82

 

 پس قضاء .تواناد نمي و هرچه مردم چاره انديشي كااد تا جلوي قضاء خدا را بگيرند
و او  ،دهد خداوند هرچه بخواهد انجام مي .تدابير غالب است و ها خداوند بر همه حيله

 .ين عدل استرقته باشد ع آن هرچه كه قضاء او بر ،مازه است از ظلم پاك و

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ �ٖ  قٓالٓ مِثۡ  لمُِ ُٓظۡ  ٓ�  َّ َّ خداوند به اندازه ذره مثقال به كسي ظلم « .]40[الاساء:  ﴾ذٓ
 .»كاد نمي

ٓ ٱ ِنِّ ﴿ نفُسٓهُمۡ  َاّسٓ ٱ ِ�نّ وٓٓ�ٰ  ا ٔٗ شٓۡ�  َاّسٓ ٱ لمُِ ُٓظۡ  ٓ�  َّ
ٓ
ظۡ  أ  .]44[يونس:  ﴾٤ لمُِونٓ ُٓ

  .»كااد مي ولي بيشتر مردم به خودشان ظلم ،كاد نمي خداوند هيچ چيزي به مردم ظلم«
و  مازه و مقدس ،نقص نابودي و عيب و و ها و ظلم و ه�ك خداوند از تمام بدي

  :پاك است

فۡ  ٓ�مّا لُ  ٔٓ �ُۡ�  ٓ� ﴿ از خداوند در برابر آنچه انجام « .]23[الأنبياء:  ﴾٢ لوُنٓ  ٔٓ �ُۡ�  وٓهُمۡ  عٓلُ ُٓ
  .»گيرند ولي آنان مورد پرسش و بازخواست قرار مي ،شود ت نميدهد پرسيده و بازخواس مي

 :خلإصه
 .مرگ در قيامت حق است زنده شدن پس از

 .عرضه اعمال و حساب و ميزان و بهشت و دوزخ همه حق است جزاء و
 .پذيرند و قاا نمي اند، بهشت و دوزخ آقريده شده

  كاد. مي كتخود حر اساس تقدير خداوند بسوي سرنوشت براي  باده هر
  .همه اقعال بادگان مخلوق خدا است

 .نوع است كه تفصيل آن گذشت استطاعت بر دو
  .مكلف نفرموده استشان  خداوند بادگانش را بيش ازطاقت

 :خودآزمائي
 ؟دانيد ) درباره احوال قيامت چه مي1(
  ؟شدن دوزخ چيست ) سخن درست درباره قاا2(
 ؟ه و مقدر نموده استشر را آقريد و ) آيا خداوند خير3(
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توانشان مكلف نموده  گويد خداوند مردم را بيش از ) پاسخ شما به كسيكه مي4(
 ؟چيست ،است

 قسمت بيست هفتم 

 .صدقات آنان براي مردگان نمر بخش است ) دعاي زندگان و89(
 .سازد حاجات را برآورده مي و قرمايد، مي ) خداست كه دعاها را اجابت90(
هيچ چيز مالك او نيست حتي به اندازه  و ،مالك هرچيز است ) خدا است كه91(

را به اندازه يك چشم برهم  هركس خود ،نياز نيست بي چشم برهم زدن. كسي از خدا
  .ه�كت است كاقر است و اهل نابودي و ،نياز بداند بي زدن از خدا

  .ولي نه مثل مردم ،شود ) خداوند خشمگين و راضي مي92(
 :لغت شناسي

 .نيازي بي »غني«

 .نابودي ه�كت و »الحين«

 .مردم ،خلق »الوري«

 شرح 
حديث نبوي آمده  چاانكه در يابد، مي مافعت اند ) ميت از دعاي كسانيكه زنده89(
 :است
  .P13F1P»كه براي او دعا كاداي  قرزند شايسته .... يا«
سي چه قرزندش يا چه ك يابد مي مافعت اند چاين ميت به صدقه كسانيكه زندههم و
  .ديگر

                                           
 ).2880) ابوداود (1631ح مسلم (صحي -1
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َُّ�مُ  وٓقآلٓ ﴿ :چاانكه قرموده كاد، مي ) خدا است كه دعاها را اجابت90(  عُوِ�ٓ دۡ ٱ َٓ
سۡ 

ٓ
  .»پرودگارت قرموده مرا بخوانيد تا دعايتان را اجابت كام و« .]60[غاقر:  ﴾لُٓ�مۡ  تٓجِبۡ أ

 ازرساند و يا ضرر را  مي سازد و به آنان مافعت خدا است كه حاجات را برآورده مي
 .هيچكس جز ايشان مالك امري نيست زيرا .كاد مي آنان دور
يش جز ها پديده امكان تصرف در ،مالك همه چيز است ) خداوند مالك هستي و91(

نيازي  بي به اندازه يك چشم برهم زدن كسي را از او امكان .به اذن ايشان وجود ندارد
تدبير امور  ايجاد و رزق و خلق و در ،پس هر مخلوقي نيازماد خداي تعالي است .نيست

ٰ ﴿ .چاانكه خداي متعال قرموده است ،و هدايت و ارشادش هٓآَ ُّ نتُمُ  َاّسُ ٱ َٓ
ٓ
ٓ لۡ ٱ أ  ِِٓ�  ءُ فُقٓرٓا

ِۖ ٱ ُ ٱوٓ  َّ اي مردم شما به خدا نيازماد هستيد و خدا است « .]15[قاطر:  ﴾١ مِيدُ �ٓۡ ٱ غِٓ�ّ لۡ ٱ هُوٓ  َّ
 .»ستوده است نياز و بي كه

با اين اعتقادش كاقر شده است و  ،نياز از خدا است اي بي كسيكه گمان برد لحظه هر
  .آيد پستي بشمار مي نابودي و از اهل ه�كت و

و اگر به أوامر و دستوراتش  ،شود مي اگر حرمات خدا شكسته شود خشمگين )92(
 .غضب و رضا دو صفت نابت براي خداوند است .گردد عمل شود راضي مي

ُ ٱ ضِبٓ وغٓٓ ﴿   .»خشم خدا بر او است و«. ]93[الاساء:  ﴾هِ عٓليٓۡ  َّ

ُ ٱ َِٓ�ٓ  لّقٓدۡ ﴿ ۡ ٱ عٓنِ  َّ ُۡ ل  .»خداوند از مؤماان راضي است« .]18[الفتح:  ﴾منِِ�ٓ مُ
دو صفت غضب ورضا براي خداوند ب�كيف و تشبيه نابت است و بهيچ عاوان هماناد 

 .»هيچ چيز هماناد او نيست« .]11[الشوري:  ﴾ءٞ ٓ�ۡ  ۦلهِِ كٓمِثۡ  سٓ ليٓۡ ﴿ :صفات خلق نيست
 :خلإصه
 .رسد مفيد است و نفع آن به آنها مي ها صدقات براي مرده دعا و

ها  زمين و آسمان و او است كه مالك همه چيز در قرمايد، مي خداوند دعاها را اجابت
 .است
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  .نياز نيست بي هيچكس از خدا
كه ليق او تعالي اي  ست البته به شيوهصفت حقيقي براي خدا ا رضا دو غضب و

 .است
 :خودآزمائي

 ؟برد ) آيا ميت بوسيله دعا وصدقه شخصي زنده نفع مي1(
 ؟نياز است چيست بي ) حكم كسي كه گمان دارد از خداي2(
 ؟رضا براي خداوند نابت است ) آيا دو صفت غضب و3(
 
 
 
 

 قسمت بيست وهشتم 

و از  ايمك نمي در دوستي آنها اقراط و ،يمدار را دوست مي ) اصحاب پيامبر93(
و با هركس كه به اصحاب كياه داشته باشد و آنان را به غير از  ،جوئيم هيچكدام تبري نمي

حب آنان دين و ايمان واحسان  ايم،ك نمي از آنان جز بخوبي ياد .خير ياد كاد بغض داريم
 .كفر و نفاق و طغيانشان  است و بغض

زيرا  ،دانيم صحيح مي صديق اول براي ابوبكر ز رسول االله) خ�قت را بعد ا94(
سپس براي  ،سپس براي عمربن خطاب ،دانيم مقدم مي جميع امت اقضل و او را بر

امامان هدايت شده  . آنان خلفاء راشدين وآنگاه براي علي و ،عثمان بن عفان
 اند. بوده

 :شرح
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و  اند ان پيامبر را دوست داشتهداريم زيرا آن را دوست مي اصحاب رسول االله
 اقراط حب صحابه هماناد رواقض درباره علي در .داشته است پيامبرآنان را دوست مي

تا جائيكه او را به  اند را بيش از مقام و مازلت او بال برده زيرا آنان علي ،كايم نمي
 اند. درجه الوهيت رسانيده
زيرا آنان از ميان مردم  ،جوئيم اري نميتبري و بيز ياران پيامبر ما از هيچكدام از

جهاد  همه به طاعت و و بيش از اند و به درجه احسان رسيده اند ترين ايمان را داشته كامل
 اند. پرداخته
زيرا بغض صحابه  ،بغض داريم ،نسبت به ياران پيامبر بغض داشته باشد هركس كه با

از آنان جز به خير ياد كاد بغض  با هركس كه و ،دانيم را ع�مت نفاق وخواري وذلت مي
 آنان دوست داشته است و زيرا كه پيامبر ،كايم نمي بخوبي ياد آنان جز داريم و از

 و ع�مت ايمان و ،پس دوستي صحابه نشانه صحت دين اند، درباره آنها وصيت قرموده
 از ض�لت بعد .سركشي است نفاق و رسوائي و ع�مت كفر وشان  و بغض .احسان است

  .بريم از هدايت به خداوند متعال پااه مي
دانيم و او را بر  براي ابوبكر صديق صحيح مي ) خ�قت را بعد از رسول االله94(

او  برقضيلت ايشان مهر تأييد نهاده و زيرا رسول االله ،دانيم مقدم مي ساير امت اقضل و
ين تر او اولي .است احاديث متعدد به خ�قت ايشان اشاره قرموده را مقدم دانسته و در
 اند. مسلمانان در روز سقيفه به بيعتش اتفاق كرده ،تقديم است امت به قضيلت و

او را براي  صديق زيرا كه ابوبكر ،دارد قرار عمربن خطاب ،از ابوبكر بعد
پس از عمر عثمان بن  .هستاد آن دو ياران رسول االله .خ�قت به مردم پيشاهاد قرمودند

  .باشد مي است كه شوهر دو دختررسول االله ذوالاورين معروف به ،عفان
 اين چهار .است شوهر قاطمه دختر رسول االله ،طالب پس از عثمان، علي بن ابي

به پيروي  كه پيامبر اند خلفاء راشدون و امامان هدايت شده ين صحابه وتر نفر اقضل
  اند. ازروش ايشان ما را سفارش قرموده
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است  به بهشت مژده داده آنان نام برده و آنان را از كه رسول االله به ده نفري ) و95(
قول  و ،است آنان وعده بهشت داده به زيرا كه رسول االله ،دهيم به بهشت گواهي مي

 :از آنان عبارتاد .پيامبر حق است
 ابوعبيده ،عبدالرحمن بن عوف ،سعيد ،سعد ،زبير ،طلحه ،علي ،عمر، عثمان ،ابوبكر
 ح امين اين امت رضي االله عاهم اجمعين. ابن الجرا

و همسران پاكدامن ايشان و قرزندان ايشان كه از  ) هركس درباره ياران پيامبر96(
از نفاق مبرا شده  ،به نيكي وخوبي سخن بگويد اند هرپليدي و ناپاكي وارسته و پاك بوده

  .است
  :لغت شناسي

 .پليدي چرك و »دنس«

 .پليدي زشت »رجس«

 :شرح
ده نفراز يارانش را به صراحت به بهشت وعده  ) ايمان داريم كه پيامبر95(

 .P14F1P»بهشت است و..... در عمر و ،بهشت است ابوبكر در« اند: قرموده
 بعضي ديگر از داريم كه رسول االله و نيز ايمان .پس ما به اين وعده ايمان داريم

صحيح به انبات رسيده  ثطريق احادي كه از اند را نيز به بهشت وعده داده صحابه
 .است
سخن به نيكي گويد و درباره هيچكدام آنها به گااه  ) هركس درباره ياران پيامبر96(
مبرا از  هر ناپاكي و از كه مطهر و به دور چاين درباره همسران پيامبرهم و ،نيفتد

 ر رجس وچاين درباره قرزندان پيامبركه از هو هم ،به نيكي سخن گويد اند هرگااهي بوده
شان  آنان كه مسلمانان مأمور به پيروي از ايشان هستاد و درباره اند، پليدي پاك بوده

                                           
 ).4649ابوداود ( -1
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بلي هركس درباه همه آنان به نيكي سخن بگويد از نفاق خ�صي  ،سفارش شده است
 .ياقته است
 :خلإصه
  دانيم. مي را بر ديگرانشان  داريم و قضيلت را بدون غلو و تقصير دوست مي صحابه
 .دانيم خ�قت مي حسب ترتيب آنها در جات خلفاء راشدين را بردر

 .دانيم حق ده يار بهشتي را كه به بهشت وعده داده شدند مي
گوئيم آنها  مي كااد مي درباره كسانيكه به بدي از ياران و همسران و قرزندان پيامبر ياد

  .مااقق هستاد
 :خودآزمائي

 ؟ستچي درباره اصحاب پيامبر ) تكليف ما1(
 ؟گوئيم چه مي ) درباره همسران وذريه پيامبر2(
پردازند چه موقفي  مي ذريه پيامبر همسران و ) درباره كسانيكه به بدگويي صحابه و3(
 داريم؟

 قسمت بيست و نهم  

آنانكه اهل خير و انر  ،بعد از آنان از تابعين و اند، آنان كه گذشته ،) از علماء سلف97(
كاد او بر  هركس از آنان به بدي ياد ،شود به خوبي ياد نمي جز اند نظر بوده و اهل ققه و

  .غير راه صحيح است
كدام  هر :گوئيم مي و دانيم، نمي تر و برتر بزرگ ‡) هيچكدام از اولياء را بر انبياء98(

  .تمام اولياء برترند از ‡از انبياء
  .تأييد شده استو از طريق مراجع مؤنق  ،) به كرامات اولياء ايمان داريم99(

 :لغت شناسي
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عبارتست از آنچه كه خداوند از خوارق عادات براي صالحين قراهم  »كرامات«

 آورد.  مي
 :شرح
اهل ص�ح و پيروان سات و اهل قفه را جز  ،تابعين ) علماء سابقون از صحابه و97(

 كاد او بر هركس از آنان به بدي ياد ،گويم ناا مي و آنان را مدح و ايمك نمي بخوبي ياد
يشان براي ها گوشت و ،كه محبت آنها واجب است زيرا .گمراهي است سبيل ض�لت و

ُ�بِّ ﴿: اشاره است به آيه .مسموم است كااد مي ياد آنان به بدي كسانيكه از
ٓ
حٓدُُ�مۡ  �

ٓ
ن أ

ٓ
 أ

 
ۡ
خِيهِ  مٓ �ۡٓ  ُ�لٓ يَٓ

ٓ
كه گوشت  ت دارددوس شما آيا يكي از« .]12[الحجرات:  ﴾تُمُوهُ فكٓٓرهِۡ  اتٗ مٓيۡ  أ

 .»پس از آن اكراه داريد ،مرده اش را بخورد برادر
) قايل به اقضليت اولياء بر انبياء نيستيم، چاانكه بعضي از اهل ض�لت مثل ابن 98(

زيرا  .گوئيم: يك پيامبر بر همه اولياء جهان قضيلت دارد بلكه مي اند، عربي و ديگران گفته
رسالت انتخاب قرموده است و به آنان حكمت را كه خداوند آنان را برگزيده و به 
 :بخشيده است. خداوند قرموده است

ُ ٱ﴿ ۡ ٱ منِٓ  طِٓ� يصٓۡ  َّ ٰ ل َٓ ميان قرشتگان و  خداوند از«. ]75[الحج:  ﴾َاّسِ ٱ وٓمِنٓ  سَُُٗ�  �كِٓةِ مٓ
  .»گزياد مردم پيغمبراني را برمي

يعاي به آنچه كه ازخوارق عادات  .يم) به آنچه درباره كرامات اولياء آمده ايمان دار99(
 آنچه را كه به انبات نرسيده رد و ،خداوند به آنان بخشيده و به انبات رسيده ايمان داريم

ۡ ٱ زٓٓ�رِّ�ا هٓاعٓليٓۡ  دٓخٓلٓ  ُ�مّٓا﴿ اين مورد قرموده خداوند است: اصل در كايم، مي  وجٓٓدٓ  رٓابٓ مِحۡ ل
ۖ قٗ َزِۡ  عِندٓهٓا ٰ  ٓ�مُ مٓرۡ ٓ�ٰ  قآلٓ  ا َّ

ٓ
�ۖ ٓ�ٰ  لكِٓ  � ِ ٱ عِندِ  مِنۡ  هُوٓ  قآلتٓۡ  َٓ هرگاه كه « .]37عمران:  [آل ﴾َّ
اي مريم اين غذا از كجا است  :گفت ،ياقت نزدش روزي مي د،ش مي ذكريا در محراب بر او وارد

 .»آن از پيشگاه خدا است :گفت ؟كه برايت آمده است
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ه و قق  شامل اهل طاعت و رضوان و البته به آنچه كه درباره اولياء خداي رحمان آمد
ايمان است ايمان داريم نه به آنچه از خوارق عادات كه براي بعضي از اولياء شيطان اتفاق 

  .اقتاده است
 :خلإصه

 .كايم نمي اهل علم از سلف صالح را جز به نيكي ياد
 قايل به اقضليت اولياء بر انبياء نيستيم.
 .ه ايمان داريمبه كرامات اولياء كه به انبات رسيد

 :خودآزمائي
 ؟موقف ما درباره سلف صالح چيست )1(
 ؟تر است آيا جايز است كه گفته شود ولي بر نبي أقضل )2(
  .دليل بر جواز آن بياوريد ؟كرامات اولياء چيست )3(
 
 

 ام  قسمت سي

از جمله خروج دجال و نزول حضرت عيسي  ،) به ع�مات قيامت ايمان داريم100(

  .الرض از جايگاه خود دابةلوع خورشيد ازمغرب و خروج از آسمان و ط إبن مريم

چاين كسي را كه هم و ايم،ك نمي گوئي را تصديق ) هيچ كاهن و ماجم و غيب101(
 .ايمك نمي تائيد ،مخالف كتاب و ساتّ و اجماع امت باشد

 :لغت شناسي

  .جمع شرط يعاي ع�مت »اشراط«

  .كسيكه ادعاي علم غيب دارد »كاهن«
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 ماجم  »عراّف«

  :شرح
) ايمان داريم كه براي قيامت ع�ماتي است كه در هاگام قرب و نزديكي قيامت 100(

 :حديثي درباره قيامت بيان قرموده است در اين ع�مات را پيامبر .شود آشكار مي
 .را بيان قرمودند ها و پيامبر اين ع�مت ».شود تا ده نشانه را مشاهده كايد قيامت برپا نمي«

 »نزول حضرت عيسي بن مريم... ،طلوع خورشيد از مغرب ،دابه ،دجال :نجملهاز آ«
اياها ع�مات كبري  .) آمده است2/258وابن ماجه ( )4/315اين حديث ازصحيح مسلم (

 .و البته ع�مات صغري نيز وجود دارد ،قيامت هستاد
اخبار  آنانكه ادعاي غيب دارند و ايم،ك نمي ماجمي را تصديق ) هيچ كاهن و101(

 :قرمايد مي دهاد زيرا كه خداوند متعال غيبي مي

 داند قردا چه كسب هيچكس نمي« .]34[لقمان:  ﴾اغٓدٗ  سِبُ َٓ�ۡ  مّاذٓا سٞ َٓفۡ  َيَِدٓۡ  وٓمٓا﴿
  .»كاد مي

﴿ ُ َّ �ضِ ٱلۡغٓيۡبٓ ِِّ� ٱ
ٓ
عۡلٓمُ مٓن ِ� ٱلسّٓ�ٰٓ�تِٰ وٓٱۡ� ُٓ ه بگو هركه و هرچ« .]65[الامل:  ﴾قلُ ّ� 

 .»داند خدا كسي غيب نمي درآسمان و زمين است بجز
اش تصديق  گو برود و او را در گفته هركس به نزد ماجم و يا غيب«: قرمايد مي پيامبر

 .P15F1P»كاد به آنچه بر محمد نازل شده كاقر شده است
و اجماع امت ادعا كاد  چاين كسيكه چيزي مخالف كتاب خدا و سات رسول االلههم
  .كسي كه باشد قرقي ندارد هر ،كايم نمي قبولو  كايم مي رد

 :خلإصه
 .به ع�مات كبري قيامت ايمان داريم

 كايم. مي گويان و ماجمان را تكذيب غيب

                                           
 ).1/36) حاكم (1255ترمذي ( -1
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 كايم. مي اجماع كاد او را تكذيب هركسي كه ادعايي برخ�ف كتاب و سات و
 :خودآزمائي

 ؟كايد مورد آن را ذكر 4 ) معاي ع�مات قيامت چيست و1(
  ؟ماجمان برود و آنان را تصديق كاد چيست گويان و كم كسي كه نزد غيب) ح2(

 يكم  قسمت سي و 

 .تفرق و جدائي را انحراف و عذاب و ،دانيم صواب مي ) جماعـت را حق و102(
خداوند تعالي  ،وآن دين اس�م است ،آسمان يكي است و ) دين خدا در زمين103(

ِ ٱ عِندٓ  ّ�ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ :قرموده است صحيح  حقا كه دين حقيقي و« .]19عمران:  [آل ﴾مُ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َّ
 .»پيشگاه خدا اس�م است در

يتُ ﴿ َِ َٓ و راضي شدم كه دين اس�م دين شما « .]3: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ  وٓ

 .»باشد
 تعطيل و بين جبر و تقصير و بين تشبيه و ميانه بين غلو و ) اس�م دين وس  و104(

 .قدر و بين اميد و نااميدي است
 :لغت شناسي

 .ميل و انحراف از حق »زيغ«

 :شرح
جماعت همان طريق مستقيم يا همان  و ،دانيم صواب مي ) جماعت را حق و102(

برآن قرارداشته است، و  جماعت همان روشي است كه رسول االله .باشد مي قرقه ناجيه
پي  آخرت را در حق است كه عذاب دنيا وگمراهي و انحراف و ميل از  غيرآن ض�لت و

نّ ﴿ :خداوند قرموده است .دارد
ٓ
آ�ٰ  وٓأ ۖ ٱفٓ  اتٓقيِمٗ مُسۡ  ِ� صِٓ�ٰ  َٓ ْ  وٓٓ�  َبّعُِوهُ َّبعُِوا  ٓ�تٓفٓرّقٓ  لسّبُلٓ ٱ َٓ
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از آن پيروي كايد و از راهاي  ،اين است راه مستقيم من« .]153[الأنعام:  ﴾ۦسٓبيِلهِِ  عٓن بُِ�مۡ 
  .»كاد مي وي نكايد كه شما را از راه خدا جداديگران پير

 ّ�ِينٓ ٱ ِنِّ ﴿ خداوند متعال قرموده است: ,) دين خدا يكي است و آن اس�م است103(
ِ ٱ عِندٓ    .»حقا كه دين حقيقي وصحيح در نزد خدا اس�م است« .]19عمران:  [آل ﴾مُ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َّ

قۡ  فٓلٓن ادِينٗ  مِ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  تٓغِ يبٓۡ  وٓمٓن﴿  .]85عمران: [آل ﴾٨ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ مِنٓ  خِرٓةِ �ٱ ِ�  وٓهُوٓ  هُ مِنۡ  بٓلٓ ُُ
شود و او درآخرت از زيانكاران  هركس دياي غير از اس�م را بجويد هرگز از او پذيرقته نمي«

 .»است

يتُ ﴿ َِ َٓ  .»ا باشدو راضي شدم كه اس�م دين شم« .]3: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ  وٓ
 .پس اس�م همان دين حق است كه خداوند همه پيامبرانش را بخاطر آن قرستاده است

 .اساس شريعت او باشد و پرستش خداوند بايد بر ،و آن اياكه جز خدا پرستش نشود
داده كه قرزندان  قرآن كريم خبر .آنكه رسالت او اس�م بوده است هيچ پيامبري نبوده مگر

 .»و ما تسليم او هستيم« .]113: ة[البقر ﴾لمُِونٓ مُسۡ  ۥٓ�ُ  نُ وٓٓ�ۡ ﴿ يعقوب گفتاد:

ِ  ءٓامٓنتُم كُنتُمۡ  ِنِ مِ قٓوۡ ٓ�ٰ ﴿ :قرموده است حضرت موسي ِ ٱب وُٓ  هِ ٓ�عٓليٓۡ  َّ َّ ْ َوٓٓ  كُنتُم ِنِ ا
مسلمان  اي قوم من اگر بخدا ايمان داريد پس بر او توكل كايد اگر« .]84[يونس:  ﴾لمِِ�ٓ مّسۡ 
 .»دهستي

ِ َبِّٓ ٱلۡٓ�لٰٓمِ�ٓ ﴿ :بلقيس گفته است  ّ َِ سۡلمٓۡتُ مٓعٓ سُليٓۡٓ�نٰٓ 
ٓ
اس�م  و« .]44[الامل:  ﴾وٓأ

  .»آوردم با سليمان به پيشگاه خدا پرودگار جهانيان

ِ  ءٓامٓنّا﴿ اند: گفته ياران حضرت عيسي ِ ٱب ناّ هٓدۡ شۡ ٱوٓ  َّ
ٓ
 .]52عمران:   [آل ﴾لمُِونٓ مُسۡ  بَِ

 .»وگواه باش كه ما مسلمان هستيم ،ايمان آورديم به خدا«

 لكِٓ وٓٓ�ٓ�ٰ ﴿ :چاانكه خداوند متعال قرموده است ،) اس�م دين وس  و ميانه است104(
مّةٗ  ُ�مۡ ٓ�ٰ جٓعٓلۡ 

ُ
  .»داديم بدياسان شما را امت ميانه قرار و« .]143: ة[البقر ﴾اوسٓٓطٗ  أ
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 ،هم وس  و ،دارد قرار تقصير وعبادت زيرا بين غلو  هم در ،اس�م دين وس  است
در باب صفات خداوند نيز  و .كاد كه درباره ايشان غلو و تقصير نمي حق پيامبر در

و نه صفات خدا را از لحاظ معاني و  كاد مي زيرا نه خدا را به خلق تشبيه ،وس  است
كاد  في نميو نيز ميانه است در قدر زيرا كه اراده انسان را ن كااد، مي مفهوم نفي و تعطيل

 .داند چاانكه قدريه معتقد هستاد و نه انسان را خالق اقعال مي ،چاانكه جبريه معتقد است
 .و نيز ميانه است بين ايمن بودن از تدبير خداوند و يأس ونا اميدي ازرحمت خداوند

 دوم  قسمت سي و

ظهار ما به پيشگاه خداوند ا .) اين است دين و اعتقاد ما بطور ظاهر و باطن105(
از خداوند  .كرديم و بيان نموديم مخالف باشد كسيكه با آنچه ذكر از هر كايم مي برائت

و ما  ،زندگي ما را با ايمان ختم نمايد ،خواهيم كه ما را برايمان نابت قدم بدارد متعال مي
مذاهب پست و قاسد هماناد  نظريات متفرقه و هاي مختلف و آراء و هوس را از هوا و
جماعت هستاد  آنان كه مخالف سات و غير قدريه و زله و جهميه و جبريه ومشبه و معت

  .گمراهي هستاد محفوظ بدارد حليف و هم پيمان ض�لت و و
 نزد ما اهل گمراهي و قساد هستاد و خدا است كه توقيق و ما از آنها بيزاريم و آنها در

 قرمايد. مي عصمت را ارزاني
  :لغت شناسي

ديئه«  .پستقاسد و  »الرّ

  :شرح
كرديم.  و آن عبارتست از همه آنچه ذكر ،) ما دين و عقيده خود را بيان كرديم105(

شان  جمله كساني كه ظاهرشان غير از باطن و از .اين اعتقاد ما در ظاهر و باطن است
كسيكه مخالف  سخن و از هر جوئيم از هر به پيشگاه خداوند تبري مي ،باشد نيستيم مي
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د قوق الذكر باشد. از خداوند مسئلت داريم كه ما را بر ايمان نابت قدم حتي يكي از موار
 .P16F1P»دين خود نابت بدار قلبم را بر ،ها اي گرداناده دل«قرمود:  مي چاانكه پيامبر .بدارد

نظريات  هاي مختلف و اوهام قاسد و آراء و هوس هواها و و اياكه خداوند ما را از
ي نادرست و ها انديشه و نيز ما را از سقوط در ،مايدمسايل اعتقادي حفظ قر متفرقه در

سايرين باز دارد زيرا كه  مذاهب قاسد هماناد مشبه و معتزله و جهميه و جبريه و قدريه و
گمراهي  و باض�لت و اند، جماعت حق مخالفت كرده ،جماعت مسلمين آنان با سات و

پس ما  اند، از گمراهي سخن گفتهو با آن پيمان بسته و به حمايت  اند همراه شده مواقق و
بدعت بيزاري بجويد  مسلمان لزم است كه از اهل كفر و جوئيم از آنها زيرا بر بيزاري مي

شان به قساد  آراء آنان حكم كاد كه آنها گمراهان قاسد هستاد كه مذاهب و انديشه و و بر
  .دچار شده است

درود و س�م و بركت  .صاحب توقيق است دهاده و ياري خداوند نگهدارنده و
  .پيامبر ما حضرت محمد باد خداوند بر

 دكتر محمد بن عبدالرحمن الخميس :تأليف 

                                           
) ابن 317آجري (ص الشريعة) 1/525) مستدرك حاكم (199) ح (1/72) ابن ماجه (4/182مساد امام احمد ( -1

 .87ص ةالجهمي یالرد علماده 
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